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 خلاصه 

 کجا بگویم؟ از چه چیزی بگویم؟ مگر چیزی برای گفتن هم دارم؟ 

ام و همه چیزم را از دست دادم...تنها ام، آینده تنها با یک اشتباه، زندگی 

 !یک اشتباه

توانستم بقیه  می شد و طور نمی کردم، این شاید اگر کمی بیشتر فکر می 

ام را کنم؛ اما بعد از آن، دیگر زندگی نکردم...زنده گیر کردم در  زندگی 

 !این دنیا

روح زخمی من، مهلت ترمیم نداشت و هر ثانیه بیشتر از قبل مورد آزار 

  .گرفتو اذیت قرار می 

 مقدمه

 !آسمانی به تاریکی چشمانش؛ به تاریکی و ظلمات چشمانش

 .نتوانستم چیزی بگویم و این شکست را قبول کردمآری باختم! باختم و 

 اگر شکست واقعی این نیست پس چیست؟ 

دهد که از فردی که دوستش داری، ضربه  شکست واقعی زمانی رخ می 

 !کندداشتن می بخوری و او اظهار به دوست 

دهد؟ مگر انسان چند بار مگر مرگ چند بار در زندگی انسان رخ می 
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 میرد؟ می 

مرگ را جلو چشمانم دیدم و چیزی نگفتم. نگفتم و  من چندین بار

 !سکوت کردم؛ دیدم و زجر کشیدم

 !چشمانی که دنیایم را گرفتند زندگی سیاه من، به رنگ چشمانش بود. 

اش، روی دفترش  اش را به خود نزدیک کرد و با خودکار طلایی گوشی 

 :کشید و بالأخره به زبان آمد های فرضی می خط

 !ت و پرت نگووای مهدیه چر -

 :مهدیه سرخوشانه خندید و گفت

 چرا چرت و پرت؟ -

شون افرا: آخه دیوونه، تو کدوم عروس و دومادی رو دیدی که تم اتاق 

 بشه زرد و طوسی؟ 

 .خواد مهدیه: آخه کیان می 

 دونه آخه؟ ای؟ کیان چی می افرا: دیوونه 

 !ها مهدیه: عه افرا! شوهرمه 

شه واسه اتاق عروس  و طوسی قشنگ نمی افرا: هرچی. ولی باور کن زرد 

 .و دوماد

 !هامهدیه: ولی قشنگ میشه 
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زنم که آخرش بگی  افرا: وای مهدیه من دو ساعته دارم واست حرف می 

 !قشنگ میشه؟ لعنت بهت

 کار کنم؟ مهدیه: خب چی 

افرا: اوف! ببین به نظرم یه رنگ ملایم بزار. مثلاً طوسی با یاسی، یا  

 .یی و سفید مشکی و سفید، یا طلا

 .مهدیه: اوم، بذار با کیان حرف بزنم 

 :اش زد و گفتای به پیشانی افرا ضربه

هام رو کنسل کردم که  خاطر تو دو تا از مریض خدا لعنتت کنه! من به  -

 به تو برسم بعد تو میگی کیان؟ 

 .مهدیه: خب سلیقش خوبه 

 .افرا: آره، واسه همینه که تو رو گرفته

 :مهدیه با حرص گفت

 !شعورزهرمار! بی  -

 :خندید که ادامه داد 

 .ولی خدایی سلیقش خوبه  -

 .قبول داشت. کیان مردی بود که آرزوی هر دختری بود

 !ها افرا: خیلی خب باشه، ولی خریت نکنی 
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 .مهدیه: چشم

افرا: خب من باید برم مهدیه جان. باید به کارم برسم. کاری نداری  

 باهام؟ 

 .قتت رو گرفتم مهدیه: نه عزیزم، ببخشید و

 .افرا: چرت و پرت نگو. فعلاً عزیزم

 .مهدیه: خداحافظ

دانست  از دست کارهای مهدیه، دوست داشت سر به بیابان بگذارد. نمی 

باید چه بگوید تا مهدیه کمی عاقل شود و هرکاری که دیگران به او  

گویند را انجام ندهد، ولی او همیشه درحال انجام دادن کارهایی بود  می 

شد افرا ناراحت شود و کاری از گفتند و این باعث می دیگران به او می که 

های ذهنش کمتر شود.  توانست کاری بکند تا مشغله دستش برنیاید. نمی 

اش، خانم کرمی، چشمانش را سوق داد به سمت او و  با صدای منشی 

 :گفت

 جانم؟  -

 خانم کرمی: عزیزم، بقیه بیمارها رو بفرستم؟ 

 .، بفرستافرا: آره عزیزم

هایی بود که باید  قدر فکرش مشغول صحبتبعد از رفتن خانم کرمی، آن 
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دانست که ساعت چند است و چه ساعتی  شنید، حتی نمی گفت و می می 

اش، اجازه فکر به دیگری را های فکرشخانه برود. مشغله قرار است به

الآن دقیقاً  کرد، بهتر بود... چونداد. شاید اگر بقیه بیمارها را رها می نمی 

اش نیاز داشت. شناس برای ادمه زندگی مثل یک انسانی بود که به روان 

ترسید از دلداری دادن به خودش... از  ، ولی می شناس بود خودش روان 

اش را خراب کند و صد البته ممکن هایی که ممکن بود زندگی دلداری 

اش ببرد.  گی قدر حالش را بد کند که نتواند لذتی از ادامه زندبود، آن 

تمام حواسش را روی این موضوع گذاشته بود و بقیه موضوعات را، رها 

 .کرده بود

طور نبود...  کرد که با مغزش و منطقی جلو برود، اما این خیلی تلاش می 

اش  شود بعدها به زندگی خواست با احساساتی که باعث می دلش نمی 

ی با احساسات و قلبش  حال، گاهلطمه بزند، جلو برود ولی باز هم، با این 

 !گیرد... درست مثل الانتصمیم می 

شان یک فرزندی بود، لبخندی روی  با وارد شدن سه نفر که همراه "

 :لبانش نشست و گفت

 .بفرمایید  -

ها نشستند و به یکدیگر نگاه کردند که افرا با لبخند هر سه روی صندلی 
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 :گفت

 .ا رو حل کنمجام تا مشکلات شمراحت باشید عزیزان، من این  -

 :خانمی که نشسته بود گفت

مون رو  جا تا شما اگه تونستید مشکل راستش... راستش ما اومدیم این  -

 .حل بکنید

 :افرا دستانش را در هم قفل کرد و گفت

جا نشستم. بگین، راحت باشین. فقط  خب عزیزم من واسه همین این  -

 .تون رو به من لطف کنید بگید قبلش اسم و فامیلی 

 .نم: یاسین عزیزی. این پسرمه که هفت سالشه خا

نوشت، ای که در مقابلش بود می افرا درحالی که اسم یاسین را روی برگه 

 :گفت

 خب عزیزم، مشکل چیه؟  -

طور که گفتم هفت سالشه و فوبیای حیوانات داره. به  خانم: پسرم همون 

جا یه  ترسه. به طوری که همین الآن که اومدیم این شدت از حیوانات می 

گربه اومد و از جلوش رد شد و این دیوونه شد و ما چند ساعت طول  

 .کشید که آرومش کنیم 

 .افرا: پس زوفوبیا داره 
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 خانم: جان؟ 

افرا: اسم بیماریش زوفوبیا هست. یه جور بیماری هست که افراد از  

تونه یه استرسی رو به ترسن و فوبیای حیوانات دارن و می حیوانات می 

کنن.  فهمن اون زمان چه کارهایی می بفرسته که افراد نمی جون افراد 

ترسن و اگر اسمش، یا حتی فکرش به  البته به شدت از حیوانات می 

 .ها بخوره، ناخوداگاه واکنش نشون میدن ذهنش اون 

 کار بکنیم؟ شه بگین باید چی خانم: می 

ه  افرا: قبلش اجازه بدین من چند سؤال از ایشون بپرسم. عزیزم وقتی ی

 گیری؟ بینی چه حسی می حیوون می 

خوره. حس  هم می کنم اون زمان حالم داره بهیاسین: من... من حس می 

قدر کنم اون دم. حس می دونم چه کاری انجام می کنم عصبانیم و نمی می 

حالم بده، که دوست دارم جیغ بکشم و مامانم و بابام رو صدا کنم. از 

 .تونم نزدیکشون برمترسم. حتی نمی ها به شدت می حیوون 

تونم واست دارو تجویز بکنم، افرا: پس حدسم درسته. ببین من الآن نمی 

ترسم از این کار و ممکن هست بعدها عوارض  چون سنت کمه و می 

ها رو تونی اون نشون بده. یه چند تا روش هست، که بهت میگم و تو می 

اروشکر، ولی  به کمک پدر و مادرت انجام بدی. اگه تغییری کردی که خد
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 .اگه تغییر نکردی اون موقع دوباره بیا تا کمکت کنم 

 خانم: حالش بهتر میشه؟ 

 .افرا: آره عزیزم، اگه به مراتب خوب انجام بدید

شناسی هستید که میایم تون میشم. شما پنجمین روان خانم: ممنون 

 .پیشتون 

نویسم  کنم. این جملاتی که روی برگه واستون می افرا: تمام سعیم رو می 

 .شاالله خوب بشیدرو به مراتب خوب انجام بدین تا ان 

بعد از صحبتش، دستی به صورتش کشید و بعد، مغنعه سیاه رنگش را  

کرد، نگاه کرد  مرتب کرد و به یاسینی که با استرس و دلهره نگاهش می 

 :و لبخندی زد و گفت

 نباشید کنم. نگران من تمام تلاشم رو واسه این کوچولو می  -

جایش، لبخند جایگزین  با این حرفش، استرس از چهره یاسین، رفت و به 

آن شد. از لبخند یاسین، برای چند ثانیه فکرش از آن موضوع بیرون  

ها کمک کند، تمام وجودش، حسی  تواند به بچه دید، می آمد. وقتی می 

ه از قدر ک. آن دهد کار دیگری آن حس را به او نمی کرد که هیچپیدا می 

آمد که حاضر بود با این حال بد، ادامه  شناس بودن خوشش می روان 

 .بدهد
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 :حالی گفت خانم با خوش 

تون میشم اگه مشکلش حل بشه. این کارها رو فقط انجام  واقعاً ممنون  -

 بدیم؟ 

 :افرا لبخند زد و گفت

 .ها رو فعلاً انجام بدین تا بعداًبله این -

 .خانم: باشه عزیزم، لطف کردین 

 .آقا: ممنون خانم دکتر 

شه. من شاید هفته  کنم. انشاالله این گل پسر خوب می افرا: خواهش می 

ام بعدی تا یه مدتی نباشم؛ اگه درست نشدن به من زنگ بزنید. شماره 

 .رو از منشی بگیرید یا به خود منشی زنگ بزنید بهتون میگه 

 .خانم: باشه، ممنون از شما 

 .لامتسکنم، به افرا: خواهش می 

ها، به فکر فرو رفت. شاید رفتنش به این سفر، خیلی چیزها با رفتن آن 

دانست که باید برود. عمویش تأکید کرده بود که  داد ولی می را تغییر می 

اش صدمه ببینند و این برای  شود تمام اعضای خانواده اگر نرود، باعث می 

ی ت مشغله شد سخاش خوب نبود و باعث می هیچ یک از افراد خانواده 

اش بود و این انتخابش فکری داشته باشد. دختری بود که به فکر خانواده 
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 .کردتر می را سخت

ای که به در خورد، ناخودآگاه ترسید و به در نگاه کرد. کمی که  با تقه 

 :گذشت، به خودش آمد و گفت 

 .بفرمایید  -

با وارد شدن منشی خود، خانم کرمی، نفسی از سر آسودگی کشید و  

 :فتگ

 جانم خانم کرمی؟  -

 :خانم کرمی لبخند زد و گفت

 .خواید برید، تمام شده بیمارانتموم شد خانم دکتر. اگه می  -

 .افرا: عه تموم شد؟ ممنون ازت خسته نباشی

 مونین شما؟ طور. می خانم کرمی: شما هم همین 

 .افرا: آره یکم کار دارم، شما برید

 !باشیدخانم کرمی: باشه پس من میرم. خسته ن

 :افرا لبخندی زد و گفت

 .سلامت باشه عزیزم، به  -

دانست چه واکنشی به چه  با رفتن خانم کرمی، نفسی کشید و نمی 

چیزی نشان دهد. عمویش کار را برایش دشوار کرده بود و این فکرش را  
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دانست چه کاری باید انجام دهد. با  به طوری مشغول کرده بود که نمی 

دانست چه تصمیمی بگیرد. رفتن به کرد و نمی می  ناراحتی به میز نگاه

ها را شناسد و حتی برای یک بار هم آن فرانسه اون هم با کسانی که نمی 

کرد. برایش ساز بود و این اعصابش را خورد می ندیده، برایش مشکل 

سخت بود که بتواند به راحتی تصمیم بگیرد. تصمیم گرفتن این موضوع 

 !ند با آن کنار بیایدکار راحتی نبود که بتوا

کرد کسی گردنش را میان در یک ثانیه، احساس خفگی کرد. حس می 

اش را از سرش باز کرد و  دهد. مغنعه انگشتانش گرفته است و فشار می 

جا قرار داشت، گذاشت. با وزیدن  ای که در آن صورتش را مقابل پنکه 

خنک به   آمد، ناخوداگاه در لذت غرق شد. بادیبادی که از پنکه می 

هایش را بسته بود و به  کرد. چشم خورد و حالش را خوب می صورتش می

این لذت واقعاً نیاز داشت. لذتی که در خوردن باد خنک روی صورتش  

 .طور باشدخواست همیشه همینبود، قابل توصیف نبود و دلش می 

اش سوق داد  اش آمد، چشمانش را به طرف گوشی با صدایی که از گوشی 

ای که روی گوشی بود، با دلهره که فاصله گرفت و با دیدن صفحه و از پن

 :پاسخ داد 
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 بله بابا؟  -

 پدرش: سلام عزیزم. خوبی؟ 

 افرا: ممنون، شما خوبید؟ 

پدرش: من هم خوبم الحمدلله. افرا بابا، عموت زنگ زد گفت ازت بپرسم  

 تصمیمت چیه؟ 

 ی؟افرا: درباره 

 :پدرش مکثی کرد و گفت

 .ه رفتن به فرانس -

 :افرا نفسی عمیق کشید و گفت

تونم دست روی دست بزارم تا یکی از شما رو ناراحت  میرم بابا. نمی  -

 .که شما ناراحت بشید. بهش بگید قبول کردمترسم از اینکنه. می 

قدر سخته و داری چه ریسکی رو  دونی که چه پدرش: ولی افرا جان، می 

 کنی؟ مطمئنی از تصمیمت؟ امتحان می 

شم تا جبورم بابا. بله مطمئنم. شما بهش بگید که من آماده می افرا: م

 .باهاشون همراه باشم

 .پدرش : باشه، پس من بهش میگم

 شون؟ کنه کاروان افرا: کِی حرکت می 
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 .پدرش: دو روز بعد

افرا: باشه. شاید امروز چند ساعت دیرتر بیام خونه... میرم جایی اگر  

 وشیم در دسترسهکاری داشتید تماس بگیرید باهام. گ

 پدرش: باشه، کاری نداری باباجان؟ 

 .افرا: نه، خداحافظ 

بعد از قطع کردن تماس، ناراحت دوباره روی صندلی نشست و سرش را 

چکیدند  پی روی صورتش میدر هایش پی. اشک میان دو دستانش گرفت 

که برود به این سفر  ترسید از اینو دلیلش هم کاملاً مشخص بود؛ می 

لعنتی! آخرین بار که به این گونه گریه کرده بود را یادش نیست!  

وقت بود که حالش خوب شده بود و با این اتفاق، حالش بدتر شد؛ خیلی 

حال این حس را تجربه نکرده بود. چرا باید به  وقت تا به طوری که هیچ

 دانست چه کسانی هستند؟ رفت که حتی نمی سفری می 

ای  ترسید از سلطه اش نبود و میی خانواده سفری که حتی یکی از اعضا

ترسید و نگران بود. نگران دهد. از هم چیز می که عمویش انجام می 

مادری که بیماری قلبی داشت، نگران خواهری که باردار است و نباید 

ای به گوشش برسد، نگران برادری که تازه قرار است کننده حرف نگران 

توانست در برابر برادرش، ری که نمی ازدواج کند و در آخر، نگران پد
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 .چیزی بگوید

های عمویش که ظالمانه به او دستور مجبور بود به قبول کردن حرف 

گونه حق انتخابی برایش  داد که باید حتماً به آن سفر برود و هیچمی 

کرد. همیشه نسبت به افرا، بیشتر از فاطمه  نگذاشته بود و او را اذیت می 

 .های او بدهدو افرا هم مجبور بود تن به خواسته  گفتو فرید، زور می 

هایش را تن کرد و روپوش سفیدش را با مانتوی یشمی عوض کرد لباس 

هدف و با برداشتن کیفش، از مطب خارج شد. سوار ماشین شد و بی 

دانست کجا باید برود، ولی باید جایی  ماشین را به حرکت در آورد. نمی 

توانست شد. چگونه می ار کمی خوب می رفت تا حالش شاید به مقدمی 

 این ظلم را تحمل کند؟ 

وقت زیر بار حرف زور نرفت. همیشه با میل و او دختری بود که هیچ 

سالگی، زمانی که دختری  ۲۶اراده خود کاری کرد. اما الان، در سن 

عاقل و بالغ و مستقل شده بود، به این گونه بخواهد به حرف کسی گوش  

 .بدهد

کننده بود که  وضوع برایش به قدری سخت و ناراحت تحمل این م

 .توانست آن را هضم کندنمی 

 ! ...آمد ولی الانشاید اگر چند سال پیش بود، به راحتی با آن کنار می 
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 :دستش را روی فرمان گذاشت و زیر لب گفت

ای کن که من نتونم برم اون سفر لعنتی! کافیه فقط خدایا، یه معجزه  -

جون خودت این کار رو کن... من کنی، تو رو به  زه بخوای که یه معج

 !کنمنسبت به این سفر، حس خوبی ندارم. خواهش می 

کاری انجام دهد. فقط دو روز مانده بود تا دانست به کجا برود و چه نمی 

دانست چه  شناس کاروانی شود که حتی نمی به آن سفر برود و روان 

دوست داشت، ولی اگر  کسانی در آن کاروان هستند. این شغل را 

عمویش اجازه بدهد. بار قبلی که به سفر رفته بود تمام صورتش سرشار 

شان حمله کرده بود. البته آن  ها به کاروان از خون شده بود؛ چون گرگ 

 !ترسید از این کاروانها به اهواز رفته بودند. باز هم می دفعه، آن 

کرد. باز هم عمویش  باز هم صدای تلفنش آمد. باز هم اعصابش را خورد  

 :ی عمویش آمد کننده کوببود . پاسخ داد که صدای میخ 

 افرا؟ -

 :افرا نفسش را فوت کرد و گفت

 .بفرمایید عمو  -

عمویش: پدرت گفت موافقت کردی. آفرین دختر خوب! وسایلت رو 

 .آماده کن
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 افرا: باشه. کاری ندارید؟ 

 .عمویش: خداحافظ

ش در همین حد بود. تصمیم گرفت به هایش با عمویو قطع کرد. مکالمه 

بخش بود، بام تهران  بام تهران برود، چون تنها جایی که برایش آرامش 

 .جا بودکرد آن بود. تنها جایی که احساس تنهایی نمی 

جا کسی آن بختانه هیچ به بام تهران که رسید، نفس عمیقی کشید. خوش 

یم گرفت فریاد توانست خودش را خالی کند. تصمنبود و به راحتی می 

 .بزند تا خالی شود

کشید و خود  با صدای بلندی شروع به فریاد کشیدن کرد. بلند فریاد می 

ترسید چه برسد به  کرد. از فریادهایش، حتی خودش هم میرا خالی می 

 !بقیه

قدر فریاد کشید که گلویش درد  دانست چقدر فریاد کشید، اما آن نمی 

رسید، ماشینش را پارک کرد و به  خانه برگشت. به خانه گرفت و به

در، خواهرش را دید که همراه با همسرش   سمت خانه رفت. جلوی

ها رفت.  جلوی در بودند. لبخندی روی لبش نشست و به تندی سمت آن 

 :با خواهرش دست داد و گفت 

 ها افتخار دادن؟ خانم آفتاب از کدوم طرف طلوع کرده که خانم  -
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 :زد گفتلبخند می طور که فاطمه، خواهرش همان 

 .ما که میایم، تو نیستی  -

 !افرا: نخیر، انگار یه چیزی هم بدهکار شدیم

 .سر من بذار فاطمه: برو تو دختر ،کم سر به 

 :افرا رو به شوهرخواهرش گفت

 خوبید آقا مهران؟  -

 :مهران، شوهرخواهرش با مهربانی گفت 

 .ممنون افراجان. تو خوبی؟ خسته نباشی -

 .، من هم خوبم. بفرماییدافرا: الحمدلله

 .فرماییم فاطمه: اگه در رو باز کنی چشم، می 

افرا خندید و در را با کلیدی که همیشه به همراه داشت، باز کرد و  

کرد که همگی وارد خانه شدند. از پشت به فاطمه و مهران نگاه می 

رفت آن روزی که  وقت یادش نمیروند. هیچعاشقانه به سمت خانه می 

ن به نمایشگاه فاطمه آمده بود تا تابلویی بخرد و هر دو در یک نگاه مهرا

یک دل نه صد دل عاشق یکدیگر شده بودند. چند روز بعد، خبر آمدن  

خواهد از گفت که نمی شان آمد. فاطمه با فریاد می خواستگار به خانه 

که ازدواج کند و قصد ازدواج ندارد، ولی وقتی مهران همراه  این
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اش آمد، همان روز اول جواب بله را داد. البته بماند که خانواده 

 .قدر تعجب کرده بودند هایشان چه خانواده 

خیال فکر کردن شد و به سمت خانه رفت. با دیدن مادرش، تمام  بی 

هایش دود شد و رفت به هوا و به سمتش رفت و با در آغوش  غم

 :کشیدنش، لبخندی زد و گفت

 بشم؟  خوبی فدات  -

 .خوبم عزیزم. تو خوبی؟ خسته نباشی  مادرش :

 .افرا: من هم خوبم

 :اش زد و گفتای به شانه فاطمه آرام ضربه 

خانوم رو به ما وای ببین چه خلوت کرده با مامانش. این مامان  -وای -

 هم قرض میدی؟ 

 :افرا خندید و گفت 

 !نمیدم. مامان خودمه نه -

 !فاطمه: برو کنار ورپریده

مادرش جدا شد و فاطمه مادرش را در آغوش کشید. صدای با خنده از 

 :خندید، آمد پدرشان که می 
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گیرن که قدر تحویل نمی به، ببین چه خبره! من که باباشونم این  -به -

 .گیرن مادرشون رو تحویل می 

 :چرخید که پدرش گفتهمگی خندیدند و نشستند. نگاه افرا درخانه می 

 گردی؟ دنبال چی می  -

 ید... فرید کجاست؟ افرا: فر

 .دونم با نفس بیروننجا که من می پدرش: تا اون 

 افرا: با نفس؟ چرا؟ 

 !ترسی؟پدرش: رفتن بیرون دیگه. دختر چرا می 

 .افرا: آهان، حواسم نبود

گوید. حتی دانست چه می قدر فکرش مشغول آن سفر بود که نمی آن 

زدش بیرون  یادش رفته بود که برادرش نامزد کرده است و همراه نام

ترسید از آن سفر لعنتی! سعی کرد به اتفافات دیگر فکر است. واقعاً می 

 .ها باشداش فکر کند و همراه آن نکند و به خودش و خانواده 

*** 

ای ی مهدیه رفت و در را زد. مادر مهدیه را دید که گوشه به سمت خانه 

 .کرد و برادرش در را باز کردایستاده بود و به او نگاه می 

 :با خنده گفت
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 خوبی کوچولو؟  -

 :مهدی، برادر مهدیه اخمی کرد و گفت

 !خودت کوچولویی -

ای کرد و لپش را کشید و داخل رفت. با مادر مهدیه سلام و  افرا خنده 

 :پرسی کرد و رفت به اتاق مهدیه. با دیدنش، بغلش کرد و گفت احوال 

 طوری عروس خانم؟ چه -

 .مونز دو ماه مونده به عروسی مهدیه: وای استرس دارم. کمتر ا

 .افرا: خیلی خب بابا، عروسیه دیگه

 .شعور واسه من بحث یه عمر زندگیه مهدیه: واسه تو عروسیه بی 

 .گذره و میره افرا: بالاخره اون روز هم می 

 .ترسم افرامهدیه: ولی می 

 افرا: از چی؟ 

بشم   مهدیه : از کارهایی که باید انجام بدم. فکر کن صبح به صبح پا

صبحونه درست کنم، بعد لباس اتو کنم، بعد شام درست کنم، ناهار  

 .ها رو بلد نیستمکدوم از این درست کنم. باور کن من هیچ

 :افرا خندید و گفت 

 .گیری خبای؟ یاد می تو دیوونه  -
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 :ای رفت و گفتمهدیه چشم غره 

 لعنتی من توی این بیست و هفت سال یاد نگرفتم، الآن چطوری یاد -

 بگیرم؟ 

افرا: هرچیزی تایم خاص خودش رو داره خب! مثلاً مگه من بلدم؟ من  

محض رضای خدا یه تخم مرغ بلد نیستم درست کنم. اون هم درست 

 .سوزهکنم می می 

 .مهدیه: تو کارهای خونه بلدی

افرا: کارهای خونه کاری داره؟ یه جاروبرقی و دستمال کشیدن هست  

 .دیگه

 !کشه این کارها رو بکنممن حوصلم نمی مهدیه: خب همین دیگه. 

 .گیریافرا: یاد می 

 .گیریمهدیه: زهرمار! هی میگه یاد می 

 :افرا خندید و گفت 

 خب چی بگم؟  -

 .مهدیه: هیچی نگو

 .افرا: چشم 

کرد. همیشه شوخی بازی میمهدیه دختر شوخی بود که همیشه مسخره 
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هست. حتی با  کرد و فرقی برایش نداشت در مقابلش چه کسی می 

کرد و همین خلق و خوی  پدرش، مادرش و سایر اقوامش هم شوخی می 

او باعث شده بود همه او را دوست داشته باشند. تنها نکته بد مهدیه این  

داد  داد. همیشه کاری را انجام می های دیگران می بود که تن به خواسته 

را   وقت کاری که خودش دوست داردکه دیگران دوست دارند و هیچ 

کرد مطابق با میل دیگران کارهایش را پیش  داد و سعی می انجام نمی 

ها باید ببرد و از نظر افرا، این یک چیز بد و غیر قابل انجام هست. انسان 

ها تنها کسی که کاری را انجام دهند که خودشان دوست دارند چون بعد 

ول نداشت. باید با آن کار ، کنار بیاید خودش است، ولی مهدیه این را قب

گرا. مهدیه وقتی گرا بود و افرا دختری درون مهدیه دختری برون 

پرسید و بعد خودش  خواست کاری را انجام دهد، ابتدا از دیگران می می 

داد، ولی کرد و در آخر کاری که بقیه گفته بودند را انجام می فکر می 

داد و  ی کاملاً برعکس آن افرا بود که همیشه خودش، کارهایش را انجام م

داد. ولی از نظر وقتی کارش تمام شده بود، به دیگران اطلاع می 

 مانند گرایی تا ابد می گرایی و درون های برون شناسی، همین دوستی روان 

 :رو به مهدیه گفت

 مهدیه؟  -
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 مهدیه: ها؟ 

 .ادب، باید بگی جانمافرا: بی 

تو بگم  مهدیه: برو بابا، من به کیان که شوهرمه نمیگم جانم بیام به

 جانم؟ 

 .خواستم بهت بگمخب نخواستیم. مهدیه یه چیزی می افرا: خیلی 

 !گردی؟ ندارم کهمهدیه: خب بگو...دنبال زیر لفظی می 

 .خوام بزنم افرا: یه دقیقه جدی باش حرف مهمی می 

 :مهدیه صاف نشست و گفت

خب بیا این هم جدی. بگو دیگه مردم از فضولی. هی این دست اون   -

 خبره؟ که عین آدم بگو ببینم چه  دست نکن

 افرا: ببین درست حسابی عمل کن باشه؟ 

 خوای چرت بگی؟ بابا زود باش مهدیه: وای افرا میگی یا هی می 

 .افرا: چیز... ام... من دارم میرم فرانسه

 :مهدیه تا چند ثانیه در شوک فرو رفت و بعد با خنده گفت

بره فرانسه؟! تو تا همین سر  ایسگام رو گرفتی؟ برو بابا، کی تورو می  -

شه منم توی ساکت قرار ری فرانسه؟ می تونی بری داری می کوچه نمی 

 .بدی بریم؟ قول میدم دختر خوبی باشم
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 :ای بالا انداخت و گفتشونه 

شناس خدا! دارم جدی میگم! عموم به عنوان روان کنم به شوخی نمی  -

ارهایی که حتی  بره فرانسه که به قولی به ورزشکداره من رو می 

 .دونم کی هستن مشاوره بدم نمی 

 .پریدگاه می مهدیه دهانش از تعجب باز مانده بود و پلکش هم گاه و بی 

 :طور که تعجب کرده بود گفتهمان 

 وقت تو هم قبول کردی؟ و اون  -

 :افرا سری تکان داد و گفت

 !مجبور بودم -

 : مهدیه با عصبانیت گفت

اری میری فرانسه؟ اون موقع که یه گَله  ی خل؟ دچه مجبوری دختره  -

ها بهتون حمله کردن ایران خودمون بود. حالا داری میری  از گرگ

کنی؟ تو کار داری می دونی چی فرانسه که خیلی بدتره؟ افرا هیچ می 

دونم کدوم  شناسی؟ وای افرا وای! من نمیهای عموت رو نمیکاروان 

کرد. افرا میری پدرت رو در   دانشگاهی تو رو به عنوان روانشناس قبول

شه تکیه کرد... های عموت نمی دونی به کاروان میارن! تو خودت که می 

هر سری یه بلایی سرشون میاد. اون سری که تیربارون کرده بودن،  
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دفعه قبلش گرگ حمله کرد که جنابعالی بودی، دفعه قبلش که این  

اری باهاشون میری؟ گرد بهشون حمله کرد. بعد تو دیوونه د اقوام بیابان 

خوره تو سرت  هاش می این سری هم بارون سنگ میاد، یکی از اون گنده 

گی و دیگه تو این دنیا زندگی نخواهی  و الفاتحه! دار فانی رو وداع می 

کنن  کرد. در این حد خنگی؟ لعنتی تو خودت خبر داری چه غلطی می

 !تو اون کاروان

 :افرا کلافه گفت

شناسی. گفت اگه نری تموم تو که عموم رو می تهدیدم کرد مهدیه!  -

شون رو با نقشه ازش  هایی که به پدرت دادم و ارثیه بوده رو همه دارایی 

گیره!  کنم. در این صورت هم مامانم، قلبش می تون می گیرم و بیچاره می 

ره و هم کنه، هم فرید تموم زندگیش از بین می هم بابام سکته می 

 !نباید بهش استرس وارد شه افته؛ اش می فاطمه بچه 

 :مهدیه اخم کرد و گفت

کار ها رو بکنه؟  توئه دیوونه هم باور کردی؟ بابا مگه الکیه که بخواد این

به خدا که الکی نیست! دنیا قانون داره، وزیر داره، کوفت و زهرمار داره،  

وقت همچین  های دو هزاری اون روانی اهمیت میدی؟ هیچچرا به حرف 

 .نه کنهتوکاری نمی 
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شناسیش که؛ هرچیزی بخواد بعد چند روز، چند سال، چند ماه  افرا: می 

 .دست میاره! حتی اگه غیر ممکن باشهبه

 دونم! پس مطب چی میشه؟ دونم، واقعاً نمی مهدیه: نمی 

بندمش. مجبورم! به خانم کرمی هم گفتم که بقیه رو افرا: چند روزی می 

یا خیلی ضروری بود زنگ بزنه   کنسل کنه و یه نوبت دیگه بهشون بده

 .بهم

گفتی؛ شاید کاری از  ای! حداقل به من می مهدیه: افرا تو خیلی دیوونه 

 .اومددستم برمی 

 .کنم و بعد میگمشناسی دیگه! کارهام رو تموم می افرا: من رو می 

ترسم شوهر هم کنی عروسی بگیری شب عروسی به من مهدیه: آره، می 

 .دم بیاپیام بدی مهدیه شوهر کر

 :افرا بلند خندید و گفت

کنم، اون موقع تو رو میارم که وای دیوونه! نه بابا این کار رو نمی  -

 .رو بسنجی پسره 

شعور! همش تقصیر منه که میام همیشه بهت مهدیه: برو گمشو بی 

کار کنم. تقصیر تو نیست که تقصیر خودمه... من قبل خوام چی میگم می 

گی شه میای می گم بعد تو کارات تموم می می  هر کاری میام اول به تو
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خواستم این کارو کنم ولی به تو نگفتم ببخشید! مگه من  عه وا من می 

 دوستت نیستم؟ مگه نباید بهم بگی؟ 

افرا: عه مهدیه، چرت و پرت نگو دیگه! چیکار کنم دست خودم که  

 .تونم بگمنیست نمی 

 گیجمهمهدیه: گفتم که تقصیر تو نیست تقصیر خود 

 .طوری نگو دیگه... من دارم میرم هاافرا: مهدیه این 

 مهدیه: کِی قراره بری ؟ 

 .افرا: فردا

 :مهدیه کمی در شوک فرو رفت و بلند گفت

چی؟! کثافت تو داری میری و به من نگفتی؟ آفرین! دمت هم گرم!  -

 !چه کاریه؟ داری میری؟ یک روز مونده؟ وای خدای منواای افرا! این  

 .هولکی شد -خدا هول: به افرا

 :مهدیه

تونستی بزنی. به روش سیستم قدیمی هم که  زنگ، زنگ که می 

 .تونستی اس ام اس بدی! وای اصلا انتظار نداشتممی 

 .خیال شوافرا: باشه بابا غلط کردم. بی 

 !تو سرت مهدیه: خاک 
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 .افرا: مرسی، من هم دوست دارم

 !مهدیه: وظیفته

 ه. اگه باز هم چیزی بشه چی؟ افرا: گمشو مهدی

شه الکی به خودت بد نده. من مطمئنم به خوبی  مهدیه: هیچی نمی 

کنی؛  گذره و میره. اگه چیزی بشه این دفعه میری شکایت می می 

 !خواد بشه، بشههرچیزی هم که می 

 !ترسم از عواقبشافرا: امیدوارم. می 

آب و هوایی بخوره  خیال ناراحت نباش، پاشو بریم بیرون. یه مهدیه: بی 

 .تو سرت

 .افرا: حوصله ندارم

مهدیه: تو کِی حوصله داری؟ هر وقت خواستیم بریم بیرون افرا خانوم  

 .حوصله نداره

 .تونم بیامافرا: باور کن ذهنم درگیره نمی 

مهدیه: افرا! پاشو ببینم. نظر نخواستم ازت که میگم پاشو بریم. وقتی  

 .ظر نخواستم ازت دستور دادم. پاشو بدومیگم پاشو بریم، یعنی بلند شو ن

 .خبافرا: اوف! خیلی 

 :مهدیه از جایش بلند شد و با برداشتن شلوار جین یخی گفت 
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کنم. توی کشوم سرخاب سفیداب هست، اگه  میرم بیرون عوض می  -

 .دونی دیگه کجاستخواستی بردار. می 

، افرا بلند  افرا سری تکان داد و مهدیه خارج شد. وقتی مهدیه بیرون رفت

گفت شد و به دور تا دور اتاق نگاه کرد و دنبال کشویی که مهدیه می 

گشت تا بالاخره پیدایش کرد. در کشو را باز کرد و لوازمی که می 

خواست را برداشت. کمی بعد، مهدیه وارد اتاق شد و مانتوی  می 

اش سر کرد و با برداشتن کیفش،  اش را همراه با شال مشکی مشکی 

 :گذاشت گفتاش را داخل آن می ور که داشت گوشی طهمان 

 بریم؟  -

 .افرا: آره بریم 

هر دو، دوشادوش یکدیگر بیرون رفتند و وقتی با مادر مهدیه خداحافظی  

کردند، از خانه خارج شدند و سوار ماشین افرا شدند. در تمام مسیر، نه 

ود که  هایی بزد و نه مهدیه! شاید فکر هر دو مشغول چیز افرا حرف می 

 توانستند بگویند نمی 

در تمام مسیر، تنها صدای موزیک آرامی بود که گذاشته شده بود و به  

هایشان، با این آهنگ  داد. شاید تمام این درد و رنجهردویشان آرامش می 

پیوست. هر دو، به موزیک علاقه فراوانی داشتند و از بچگی  به آرامش می 
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وسیقی مانند گیتار، پیانو و... را یاد  های موسیقی رفتند و انواع مبه کلاس

آمدند و درست مانند دو  گرفتند. هر دو از بچگی با یکدیگر کنار می 

کردند. شاید از نظر بقیه این کاملاً مضخرف خواهر با یکدیگر رفتار می 

و کنار   کردند ها خیلی راحت با یکدیگر برخورد می باشد، ولی آن 

داشتند و برای هم درست مانند یک آمدند. هر دو یکدیگر را دوست می 

های هم، خندیدند و با گریه های هم می کردند. با خنده خواهر عمل می 

زدند و با مشکلات هم،  های هم، لبخند می کردند. با خوشی گریه می 

یکدیگر  هایشان به دست و پنجه نرم می کردند. شاید گاهی اوقات اخلاق

یکدیگر جدا بمانند. انقدر یکدیگر شد که از خورد، اما این باعث نمی نمی 

شان  چیزی در این چند سال مانع دوستی را دوست داشتند، که هیچ 

کردند، باز هم هایشان، مخالفت می نشده بود؛ حتی در مواقعی که خانواده 

کردند. شاید رابطه افرا  دادند و برای بودن با یکدیگر، تلاش می ادامه می 

قدر که . آن ش با فاطمه، خواهرش، بود ابا مهدیه، خیلی بهتر از رابطه 

مهدیه را دوست داشت، حتی نصفی از آن دوست داشتن مهدیه، سهم  

فاطمه نبود. شاید در مواقعی که حالش بد بود، تنها کسی که کنارش  

کرد،  ها فکر می رفت و درکنارش به بهترین تصمیم پایش راه می بود، پابه 

 !مهدیه بود
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 ه نبود، پس چه بود؟ اگر این یک رابطه خواهران

 :گفتبار صدای افرا آمد که می این

 مهدیه؟ کجا بریم؟  -

 .دونم یه جا برو دیگه مهدیه: نمی 

 دونم کجا بریم؟ شعور من رو آوردی بیرون که بگی نمی افرا: بی 

 .خواستم حال و هوای تو عوض بشهمهدیه: من می 

 افرا: خیلی هم ممنون. ولی الآن کجا بریم؟ 

 بریم دربند! نظرته؟ مهدیه: اوم، 

 تونی؟ روی کنیم ها، می دونم. ولی دربند همش باید پیاده افرا: نمی 

روی کنم تا آخر که  مهدیه: دیگه یه بار جلوی تو نتونستم پیاده 

 .طوری نیست. اون سری با کیان اومده بودیم کلی راه رفتیماین

 .به، چشمم روشن! بهم نگفته بودی  -افرا : به

 میگی؟ مهدیه: مگه تو 

 .خب ببخشید نگو قانع شدم، بریم دربندافرا: خیلی 

ی ماشین، به بیرون  ای به افرا رفت و دوباره از پنجره غره مهدیه چشم 

 .نگاه کرد

هوای ملایمی به صورتشان خورد. نسیم ووقتی به دربند رسیدند، آب 
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زد که گویی زمستان بود اما، اواسط  هایشان شلاق می ملایمی به چهره 

 .هوای بهار، همیشه مورد پسند افرا و مهدیه بود و بهار بود. آب 

 :افرا چشمانش را بست و گفت

 !هوم...چه هوای قشنگیه -

 اومدیممهدیه: وای آره... خیلیی خوبه! کاش زودتر می 

افرا: آره واقعاً... این باد اروم، نسیم ملایم، هوای قشنگ، دربند و  

 !وبنهاش، همه و همه خیلی خرویپیاده 

 !مهدیه : اوم... دقیقاً! اما یه چیزی کمه

 افرا: چی؟ 

 !های معروف دربندمهدیه: آلوچه 

 :افرا چشمانش خندید و گفت

حرف حق جواب نداره. تو بدترین تایم عمرت هم دنبال اینی که   -

 شکمت رو پر کنی! بدو برو بخر 

 .مهدیه: دونگتو میدی ها

 .افرا: باشه خسیس؛ برو بخر میدم

 .کنم از جیب شوهر نازنینم میدموالا... من که مثل تو کار نمی  مهدیه:
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 : افرا خندید و گفت 

 .خب برو بخر، میدم خیلی 

مهدیه به سمت آلوچه فروشی رفت و بعد خرید، دوشادوش افرا راه  

 .کرد و مهدیه، به دعوایش با کیانرفتند. افرا به آینده نامعلومش فکر می 

خوردند، مهدیه با آرامش ولی با صدای کم اش را میطور که آلوچه همان 

 :گفت

 افرا؟ -

 افرا: هوم؟ 

 مهدیه: یه چیزی بگم؟ 

شد که پرسی بگم یا نگم، الآن چی افرا: توکه این همه چیز میگی نمی 

 پرسی؟ می 

 روم بیاری؟ مهدیه: خب بابا، حتماً باید به 

 .شه... خب حالا بگوروت نیارم که نمی افرا: به 

 .عوا کردم مهدیه: با کیان د 

 :افرا کمی ایستاد و بعد گفت 

 چی؟ چی گفتی؟  -

 .مهدیه: دعوا کردم، با کیان
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 افرا: سر چی؟ 

 .گفت باید باهام بیای بریم کیش دوتاییکه کیان می مهدیه: سر این

 افرا: خب؟

زارن؟ تو مامانم و  نظر تو مامان و بابای من میمهدیه: خب و زهرمار! به 

 شناسی ؟ بابام رو نمی 

تونه بگه کجا برین ای تو؟ اون دیگه شوهرته خب میا: مهدیه! دیوونه افر

کاره تو شده کیان... بابات که  و کجا نرین. بابات دیگه نقشی نداره. همه 

 !تونه بگه این رو نبر جایی! لعنتی شما نامزدید، اون شوهرتهدیگه نمی 

ه برم ولی شناسی؟ حاضره من تنها تو چارو نمی خیر، بابای من مهدیه: نه 

 .جایی نرم با کیان تو دوران نامزدی هیچ 

دونی رگ خواب  تونست راضیش کنه. خودت که میافرا: ولی کیان می 

 بابات دست کیان هست. مگه اون دفعه کیان باباتو راضی نکرد؟ 

 . ...دونم ولیمهدیه: اوم، نمی 

 : افرا با اخم بین حرفش پرید و گفت 

که رفتیم خونه بهش و بگو موافقت  این ولی و کوفت! زنگ بزن بعد از  -

خاطر چیزهای چرت و پرت دعوا نکن. داداشت که نیست  کردی. الکی به 

 !کنی... شوهرته مهدیهطوری می این
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 .تونممهدیه: منطقی میگی ها، ولی من نمی 

قدر دیوونه بازی زنم دهنت ها! بسه دیگه، چرا این افرا: مهدیه می 

 درمیاری؟ 

تونم زنگ بزنم بگم با من  ه بازیه اخه؟ من نمی مهدیه: کجاش دیوون

 .آشتی کن... بالاخره یه غروری گفتن چیزی گفتن

گی واسه زمانیه که تو تعهدی نسبت بهش  افرا: همون غروری که می 

نداری... ولی وقتی تعهدی نسبت بهش داری، باید غرور رو کنار بزاری.  

ه خواهر من؛ زمانی  خور کنی، غرور به دردت نمی وقتی دیگه ازدواج می 

که تو خونه مادرت بودی، مغرور ترین انسان هم باشی، باز هم زمانی که  

 .کنی باید به خاطر زندگیت غرورت رو بزاری کنارازدواج می 

 .مهدیه: کی به من گفت آخه ازدواج کنم؟ من و چه به ازدواج

 .خوره پای لرزشم باید بشینه افرا: بله دیگه... هرکی خربزه می 

ای روی لبان ی مهدیه، افرا هم نیمچه خنده ه خندید و با خنده مهدی 

اش آمد. تنها کسی که حال و روزش را در این شرایط خوب ایقلوه

 .کرد، مهدیه بودمی 

 :خندید گفتمهدیه همچنان که می 

 .زنم بریم افرا؟ هوا داره سرد میشه من دارم یخ می  -
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 .میرمافرا: آره آره، بریم دارم می 

شان بیشتر شد. شاید  شان، از تایم رفتن دانستند چرا تایم برگشتن نمی 

کردند. حتی  شان فکر می نامعلوم  که هردو به آینده خاطر اینبه

ی ما افتد. عاقبت همه دانستند که در آینده، چه اتفاقی برایشان می نمی 

دانند چه عاقبتی دارند.  ها همین است. حتی حیوانات هم نمی انسان 

مان را مان است و چه چیزی تمام زندگی دانیم چه چیزی بر صلاح ی نم

کند که باعث سردرگمی  کند و این یک نامعلومی ایجاد می خراب می 

 ! ها، زیباستشود اما باز هم زندگی با این سردرگمی می 

ای نداشت و  هایشان فاصلههایشان رسیدند. خانه بالاخره هر دو به خانه 

کردند. بعد از خداحافظی، هرکدام به  دگی می هر دو در یک کوچه زن

ی خودشان رفتند. افرا ترجیح داد که بخوابد تا فردا به راحتی بلند  خانه 

ی ای برای خودش رقم بزند؛ ولی مهدیه رمانی را از قفسه شود و آینده 

هایش برداشت و شروع به خواندن رمان کرد. برای فرار از فکر و کتاب 

 .ترین گزینه باشد ید مناسب خیال، خواندن رمان شا

*** 

 !قدر گریه نکن دورت بگردم. نمیرم بمیرم کهجونم این افرا: مامان 

 :مادرش اخمی کرد و گفت
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خدا نکنه عزیزدلم. قول بده مواظب خودت باشی. رسیدی بهمون زنگ  -

 !بزن... خدایا چرا انقدر دلشوره دارم. خدا عموت رو لعنت کنه

 :پدرش با ملایمت گفت 

 .زنی؟ به خوبی میره و میادقدر نفوس بد می خانوم، چرا این  -

هم  بشم میرم و به زودی میام. واستون کلی وسیله   افرا: آره فدات 

 گیرم. باشه؟ می 

 :مادرش گوشه چشمش را با شالش تمیز کرد و گفت

 .. خودت رو زیاد اذیت نکنسلامتالهی دورت بگردم مادر. برو به  -

 :ونه مادرش کاشت و گفتای روی گافرا بوسه 

 .چشم قربونت برم، خداحافظ -

 :و بعد پدرش، با مهربانی افرا را در آغوش گرفت و گفت

خاطر ما افتادی توی مواظب خودت باش عزیزم. ببخشید که به  -

دردسر، ولی هروقت جایی کم آوردی زنگ بزن خودم میام دنبالت. باشه 

 عزیزم؟ 

 !مامان باش افرا: چشم باباجان. مواظب خودت و

 :پدرش لبخندی زد و گفت

سلامت که الآن دیرت  شه. برو به نگران ما نباش، ما چیزیمون نمی  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 40 کاربر نودهشتیا  مینا عباسی  – تسایکوپ
 ممم

 .ره باید جواب عموت رو بدیمشه و پرواز می می 

افرا از پدرش جدا شد و به سمت ماشینش رفت تا با آن تا فرودگاهی که  

به فرانسه بروند.   قرار بود همه جمع بشوند، برود و بعد از آن با هواپیما

سوار ماشین شد و به فرودگاه حرکت کرد. نیم ساعتی گذشته بود که  

رسیدند و به فرودگاه رسید. از دور عمویش را دید که دستش را برای  

داد. افرا با اکراه چمدانش را از صندوق ماشین درآورد و به افرا تکان می 

 :سمت عمویش رفت و با او دست داد و گفت

 برم؟  کجا باید -

جایی که اون دختره وایساده. دختر خوبیه،  عمویش: میری سمت اون 

 .اسمش شادی هست و بعد از من کارهای کاروان با اونه. پیش اون باش 

 :افرا سری تکان داد و گفت

 .باشه، خداحافظ  -

و زود از عمویش دور شد. تنفرش نسبت به او، بیشتر از هرکس و  

آید از کسی به اندازه  دش نمی اش، یاهرچیزی بود. در کل زندگی 

های عموهایشان  عمویش، نفرت داشته باشد. وقتی دوستانش، از خوبی

کرد. به سمت شادی رفت که دخترک،  گفتند، به آنها حسودی می می 

 :لبخندی زد و گفت
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 .امسلام عزیزم من شادی  -

 :افرا لبخندی ملیحانه زد و گفت

 .من هم افرام -

ی باهات. با من احساس غریبگی نکن، چون  شادی : خوشبختم از آشنای 

ات خیلی تعریف کرده و  یک ماه قراره پیش هم باشیم. عموت درباره 

 ای بریم؟ هاش توخالی نیست. آماده دونم که تعریف می 

طور. از آشنایی باهاتون خیلی خوشبختم. بله من  افرا: من هم همین

 .امآماده 

 .هواپیما شادی: پس بریم که بقیه کاروان متنظرن توی

جا نگاه همراه شادی، به سمت هواپیما قدم برداشت و سوار شد. به همه 

را  کرد تا شاید یکی از ورزشکاران برایش آشنا باشد، ولی نبود. هیچمی 

 .شناختاش کرد، نمی به جز شادی که لحظه آخر عمویش معرفی 

 :رو به شادی گفت

 شون معروفن؟ جا کدوم شادی جان، این  -

 بینی؟ شون! مثلاً اون رو می یباً همه شادی: تقر

 :و به پسری اشاره کرد و گفت 

 اون علی بهمنی هست، یکی از بهترین تیراندازها 
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 :بعد به یکی دیگه اشاره کرد و گفت

 .اون هم فرداد بیجندی که فوتبالیسته -

 :ای اشاره کرد و گفتبه فرد دیگه 

 .اون هم سینا جاویدی که شناگره -

 :دیگری اشاره کرد و گفتبه فرد 

هم محمد شادابی یکی از بهترین فضانوردهاست که فقط  اون  -

 .کنهمون می همراهی

 :و در آخر به فردی اشاره کرد و گفت

مون بهش باشه! شاهین یاسینی! یا و این،که اصل کاری و باید حواس  -

 !فامیلی اصلیش رو اگه بخوای شاهین یاسینی اصل

 ست؟ کارهافرا: چی 

شینه و از  دارهای ایران. روی اسب میشادی: یکی از بهترین کمان 

تونه حریفش بشه و هر کسی نمی ندازه و هیچ ها به مقصد کمان می فاصله

 .ستدفعه که میره جلو، همیشه برنده 

 !خورهافرا: بهش نمی 

 .خوره همچین آدمی باشهشادی: اوم، آره! به قیافش اصلاً نمی 

 .گیرهخودش رو می  افرا: ولی یکم زیادی
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ای داره.کل ایران منتظر یه نگاهش شعور، ببین چه جذبه شادی: بی 

 !هستن

 .افرا: والا چیز خاصی هم نداره 

 تونه از همچین آدمی بگذره؟ شادی: لعنت بهت! آخه لعنتی کی می 

 ای؟! این چی داره که بخوای نگذری؟افرا: وای شادی، دیوونه 

میدی به پسر و این چیزها، ولی من  گفت ها اهمیت نشادی: عموت می 

 .شدباورم نمی 

 .افرا: عموم غلط... چیز، منظورم اینه که اشتباه کرده 

 :ای کرد و رو به افرا گفت شادی خنده 

خوشی ندارم. شاید کل کاروان با من راحت باش! من هم از عموت دل  -

 .کنهرو اذیت می خوشی نداشته باشن. انقدر که همه از عموت دل

توانست به این زودی، به کسی اعتماد  خندید و چیزی نگفت. نمی  افرا

. فکر کند. هواپیما حرکت کرد، ولی افرا تمام حواسش پیش شاهین بود 

کرد که دانست کجا. با خود فکر می کرد قبلاً او را دیده ولی نمی می 

 :ناگهان در دل خود گفت

، شاید توی تلوزیون دارهافرا دیوونه بازی درنیار. این ماهرترین کمان  -

 .دیدیش 
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هایش اش و لباس کرد. به چهره ای بالا انداخت، ولی به او فکر می شانه 

های نگاه کرد. بولیز مشکی جذب همراه با شلواری کتان مشکی و کفش 

نه مشکی نبود؛   -مشکی پوشیده بود و چشمانش به رنگ مشکی بود. نه

ونی گذاشته بود و به  درست به رنگ شب تیره بود، به همان تیرگی! هدف 

اهمیت داد. انقدر بی جایی اهمیت نمی کرد و به هیچ اش نگاه می گوشی 

رو، نشسته بود، که افرا حس کرد مشکلی با کاروان دارد. نگاهش به روبه 

دید، از سردی چشمانش، یخ حس بود که اگر کسی او را می چنان بی 

 .زدمی 

کرد و مطمئناً اگر هر ها را نسخ می تاریکی چشمانش، عجیب انسان 

 .شددید، متعجب می کسی می 

سری تکان داد و اهمیت دیگری نداد و از فکر او، بیرون آمد. به سفرش  

فکر کرد و به مادری که نگران او بود. ناراحت بود که از آنها جدا شده  

ها ، به خاطر شغلش، بیشتر وقتاست ولی اولین بارش نیست. به 

ی به کشورها نه! برای اولین بار به کشور  رفت ولهای مختلف می شهر

رفت و این، فکرش را درگیر کرده بود. از شناسی می دیگر برای روان 

خودش اطمینان  ترسید و باز هم به عاقبت رفتنش به ان کشور، می 

 .شودچیزی نمی داد که هیچ می 



 

 

 WWW.98IA3.IR 45 کاربر نودهشتیا  مینا عباسی  – تسایکوپ
 ممم

 :با صدای شادی، از فکر بیرون آمد و به او نگاه کرد و گفت

 چرا تو فکری؟ -

 .افرا: ها؟ هیچی... نه نه هیچی 

 .شادی: آره معلومه هیچی 

 :افرا خندید و گفت 

خواد  کردم. فکر نکنم ولم کنن کل سفر مدام می اینا فکر می به مامانم  -

 .زنگ بزنه مطمئنم...گوشیم همش باید دستم باشه

 :ای کرد و گفتشادی خنده 

 .ها همینناوه همه مامان  -

شه. همیشه کنارته و توی تو دنیا مادر نمی  افرا: آره، ولی هیچ جنسی

ترین کنه. مادر ها واقعاً عجیب مواقعی که نیاز داری، نیازش رو دریغ نمی 

 نقش روی زمینن! عجیبه مامان تو گذاشته 

 :شادی لبخند غمگینی زد و گفت

 !اخه نیستش که بخواد بذاره یا نذاره -

 :افرا با تعجب گفت

 شه؟چی؟ مگه می  -

 .ه! فوت کرده شادی : آر
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 .خواستم ناراحتت کنم ببخشید افرا: واقعاً؟ نمی 

شادی اشکی که از گوشه چشمش ریخته شده بود را با انگشتانش گرفت 

 :و گفت

دونی شاید مرگ نه بابا چه ناراحتی... دیگه واسم عادی شده! می  -

مامان، باعث شد که دیگه ناراحت نشم و دستم رو کنم تو جیب خودم.  

های خودم خریدی چیزی بکنم و دیگه به  تلاش کنم که با پول دیگه 

بابامی که زن گرفته و نامادری دارم تکیه نکنم. زندگی بعد از مرگ 

مامانم، من رو به یه دختر قوی و مستقل تبدیل کرد. شاید اگه مامانم  

دادم ولی بعد مرگ اون، کلا عوض  بود، به لوس و ننر بودنم ادامه می 

 .دیگه زدم و ورقه جدید زندگیم رقم خورد شدم و یه نقاب

 افرا: بابات زن داره؟ 

شادی: آره متأسفانه... یکی دوبار تلاش کردم جلوشو بگیرم ولی بعدش 

طوری تنها باشه... تونه اینکار کنه تا آخر عمرش که نمی گفتم خب چی 

 !بالاخره نیاز داره به همسر

تونه فت باشن...کسی نمی افرا: خب آره اینم حقِ چون همه نیاز دارن ج

 .تنها زندگی کنه! کلاً انسان موجود اجتماعیه دیگه

شادی: آره خلاصه تلاش کردم که دیگه پیششون نباشم و کار کردم.  
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جا بود. بقیش تیکه و زخم زبون  دردم خورد این عموت تنها جایی که به 

 .بود؛ واسه همینه حس خوبی بهش ندارم

 .دل نگیرافرا: عموم اخلاقش اینه. به  

بابا اتفاقاً منو سفت و محکم کرد و نذاشت دیگه محتاج کسی شادی: نه 

بشم. توی سن بیست سالگی تونستم ماشین بگیرم، خونه بگیرم، یه کار 

 .واسه خودم درست کنم

 افرا: بیست؟ 

 !شادی: آره، بیست سالمه

 !تری کهافرا: جدی؟ از من پنج سال کوچیک 

 .نمیسشادی: واقعاً؟ فکر کردم هم 

 افرا: یعنی انقدر خوب موندم؟ 

 .شادی: یه چیزی بیشتر از انقدر

افرا: ولی این خیلی عجیبه که تونستی توی سن بیست سالگی، این همه 

 .موفقیت واسه خودت رقم بزنی

شادی: واسه همینه میگم مرگ مامانم، بهم امید و اراده محکم داد. 

کرد و ت ازم تعریف می رفراستش مامانم خیلی لوسم کرده بود. هرجا می 

رسید. شاید به خاطر تک فرزند بودنم بود، ولی  کلاً خیلی بیشتر بهم می 



 

 

 WWW.98IA3.IR 48 کاربر نودهشتیا  مینا عباسی  – تسایکوپ
 ممم

خیلی بهم رسید. بعد مرگش، تا یه سال داغون شدم. درست سنی که 

 .نیاز به مادر داشتم، مادرم مرد؛ اما باعث شد خودمو بسازم

 .افرا: خدا رحمتش کنه 

 .شادی: مرسی عزیزم

ون ادامه ندادند. افرا از پنجره هواپیما، به پایین نگاه شدیگه به مکالمه 

هایی که رد  ها و انسان ها، جنگل ها، رود ها، دریاها، کوه کرد. به دریاچه می 

. ریختند ها از درد، اشک می خندیدند و بعضی ها می شدند. بعضی می 

شد ولی اشک ریختن آنها، شاید باعث آرامش پیدا کردن آنها می 

ها لبخند زده ها اخم کرده بودند، بعضی متفاوت بود. بعضی  شان،دلایل 

توانستند خود را کنترل کنند،  ها از خوشحالی و قهقهه، نمی بودند، بعضی 

ها، گردش زندگی را نالیدند. همه این ها از اشک و دردشان می بعضی 

.  است؛ گاهی مواقع خوب هستند و گاهی بد  دهد. زندگی این نشان می 

دهند و شوق و خوشحالی را انتقال می ها به یکدیگر اشک خند گاهی با لب 

 .دهدگاهی با ناراحتی و اشک، ناراحتی و غم را انتقال می

داد.  دار هواپیما که خبر از رسیدنشان می با شنیدن صدای مهمان 

شدند. با باز شدن ناگهانی بند  همراه شادی از هواپیما خارج می به

هایش نگاه کرد و را خم کرد و به کتانی حوصلگی سرشاش، با بی کتانی 
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که بست، سرش را بلند کرد و قدمی برداشت که  خم شد تا ببندد. همین 

و سرش درد گرفت و ناخودآگاه آخی از  محکم به فردی برخورد کرد 

 .هایش، جدا شد میان لب 

 :سرش را بلند کرد و به آن فرد نگاه کرد و گفت

 .خوام حواسم نبود معذرت می  -

هین بود. کمی خیره نگاهش کرد و با چشمانی سرشار از تعجب و  شا

 :خشم گفت

 !مشکلی نیست  -

 :بعد تغییر حالت داد و گفت 

 ندیده بودمتون این دور و بر... تازه اومدید؟  -

 .روانشناس کاروان هستم افرا: بله

شناس گرفت! اولین باره که روان شناس نمی شاهین: عجیبه! کاروان روان 

 .گرفتن

 .افرا: رئیس کاروان عموم هست

 :شاهین تعجب کرد و شوکه شده گفت

 عموت؟ آقای صالحی عموتونه؟  -

 !افرا: بله
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 :شاهین

 !عجیبه! اون کجا و شما کجا... درهرصورت خوشبختم از آشنایی باهاتون

 :افرا لبخندی زد و گفت

 !من هم همین طور -

 :از هم که جدا شدند، افرا به آرامی زیر لب گفت

نه یکم که نیست خیلی جذابه شایدم عجب آدمیه! یکم جذابه؛ نه  -

دونم؛ اما خداییش اخلاق نداره. انگار با هزار تا کتک و  خوشگله! نمی 

 .اومدی مگه زورت کردنجا! خب نمی اجبار اوردنش این

کرد. کرد، شاهین نیز به افرا فکر می طور که افرا به شاهین فکر می همان 

چیز به این کشور آمده بود و خبری نداشت که  از همهخبر افرایی که بی 

 .ای داردچه آینده 

سری تکان داد و به راه خود ادامه داد. همراه با شادی، وارد تاکسی  

. به یک  های مختلفی شدند شدند و بقیه اعضای هواپیما، سوار ماشین 

 :خانه که رسیدند، شادی گفت

 شناسی؟ جا رو می این -

 .لا فرانسه نیومدم. انگلیس رفته بودم ولی فرانسه نه افرا: نه من تاحا

 .کنهای که توش یه زن زندگی می جا خونه عموته! خونه شادی: این 
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 :افرا با بهت گفت

 !شهعموم! اصلاً باورم نمی عموم دوتا زن داره؟ وای بیچاره زن  -

 !مادرخوانده عموتهشادی: نه...نه! اشتباه متوجه شدی. این زن، به قولی 

 ایناشه نامادری بابام افرا: مادر خوانده عموم؛ یعنی می 

 .شناسیش؟ خیلی زن ماهی هستشادی: آره دقیقاً...می 

 :افرا با چشمانی پر از برق گفت 

 گی؟بی رو می نکنه...نکنه تو داری بی  -

 بی رو؟ شناسی بی شادی: می 

بی رفته  . واسه دیدن بی افرا: واای خدای من! دلم واسش یه ذره شده بود

شه که ندیدمش. وای دلم واسه سال می ۷بودیم انگلیس و الان تقریباً 

دیدنش و بغل کردنش یه ذره شده. تو تموم زندگیم کسی به اندازه  

 .بی ندیدم خوبی و مهربونی بی 

هایی که اطراف عموت هستن، بی خیلی خوبه! بین تموم آدم شادی: بی 

 .اسدونه بی بینشون تکِ و یه بی 

افرا: بهترین فردی که من دیدم. تو کل عمرم یه زن به این مهربونی و  

 .زیبایی ندیدم

شادی : بیا بریم که ببینیش اونم مطمئنم دلش واست تنگ شده...  
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جا و خواد ناراحت شه که دوباره من اومدم این فداش بشم کلی الان می 

 .خواد بگه انقدر به خودم سخت نگیرممی 

 الهی دورش بگردم یه ذره شده دلم واسش افرا: وای!

رفت  در خانه باز شد و هر دو به سمت خانه قدم برداشتند. افرا جلوتر می 

بی را هرچه زودتر ببیند و در اغوش بگیرد. یادش می آید که وقتی  تا بی 

اما  برد یشان می خرید و به خانه بی هرروز برایش خوراکی می بچه بود، بی 

بی توسط عمویش به انگلیس فرستاده شد  اله شد، بی س ۱۷وقتی که افرا 

اش به انگلیس رفتند تا او را ببینند اما مدتی سال، افرا و خانواده  ۲و بعد 

بی نشد و دیگر ندیدنش! این نقشه عمویش بود؛  بعد، دیگر خبری از بی 

بی بیشتر از هرکسی پدر افرا را دوست داشت و عمویش،  چون بی 

بی را از دیدن آنها منع کرده بود.  کرد و بی می خاطر همین حسادت به

های بیجا عمویش، باعث شده بود نیمی از زندگی انها خراب حسادت 

هایی در حق آنها کرده بود که حتی یک یهودی به  شود. عمویش، ظلم 

 .کند مسلمان نمی 

بی پرواز کرد و از پشت او را در اغوش گرفت و در که باز شد، به سوی بی 

 .گرفت چشمانش را

 :بی زیر لب خاک تو سرم گفت و با صدای بلند گفتبی 
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شما؟ وای خاک به سرم تو کی هستی؟ بسم الله... فرهاد تویی پسرم؟   -

کنم مادر. فرهاد مادر تو اگه تویی زود باش دستت رو بردار الان دق می 

 .دونی قلبم ضعیفه نکن عزیزمکه می 

 :افرا صدایش را کلفت کرد و گفت 

 بی هستین؟ ما بی خانوم ش -

خدا طلاهام  . آره خودمم... به بی؟ آقا دستت رو بردار نامحرمی بی: بی بی 

 .رو پسرم برده، هیچی ندارم. فقط یه کلیه ضعیف دارم

 افرا: نامحرم؟ عشقم من از هرکسی به تو محرم ترم 

 بی: خاک به سرم آقا بهروز شمایین؟ بی 

 :افرا لبخندی زد و گفت

 بهروز کیه؟ چشمم روشن...آقا  -

خدا من یه زن تنهام ولم  دونم شما کی هستین... به بی: من اصلاً نمیبی 

 .دم هرچی دارم بدم برینکنین قول می 

هایش دور چشمان افرا دیگر نتوانست تحمل کند و بلند خندید و دست

 :بی چشمانش را باز کرد و با دیدن افرا، با تعجب گفت بی شل شد. بی بی 

 اف... افراا؟  -

 .فرا: جونم دورت بگردم؟ وای که چقدر دلم واست یه ذره شده بودا
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 !بی: وای وای افرای من! الهی دورت بگردم مادربی 

 همدیگر را بغل کردند و دوباره به هم نگاه کردند 

بی: چقدر خانوم شدی... چقدر بزرگ و خوشگل شدی! الهی دورت  بی 

 .بگردم

 !ل شدیبشم من عشقم! توعم چقدر خوشگافرا: فدات 

 بی: خدا نکنه دخترکم؛ بابات خوبه مادر؟ بی 

ذاره  جام دیگه نمی جونم بابامم خوبه اگه بدونه من اینبی افرا: آره بی 

ش رو جمع می کنه میاد اینجا  برگردم ایران! خودشم بار و بندیل 

 .شیم فرانسویمی 

 بی: چرا اومدی عزیزکم؟ بی 

جا وگرنه و گفت بیام این   شناسی کاروان عمو! زنگ زدافرا: واسه روان 

 .شیم منم مجبور شدم بیامگیره و بدبخت می همه چیو از بابام می 

ره خدایا. از  بی: امااان از دست این عموت! چرا دستش تو کار خیر نمی بی 

ذاشت اون  گفت و نمی طور بود، همیشه به فرشید زور می بچگی همین 

، آخر خودش رو به  کارهاش رو انجام بده. حس حسادتی که تو وجودشه

 .کنهزنه و همه رو بدبخت می خاک می 

 .تونم درکش کنمده. نمی کاراش آخر کار دستمون می افرا: آره این 
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 !...بی: چی بگم مادربی 

 بی حالا بگو ببینم بهروز کیه؟ افرا: بی 

 بی: وا مادر بهروز کیه؟ بی 

 .افرا: همینی که الان گفتی آقا بهروز شمایید

 :ای کرد و گفتخنده بی بی 

دوست عموت. یه پسر شر و شیطونی هست. همیشه وقتی میاد   -

چسبه به من و مسخره بازی درمیاره؛ اما خیلی پسر خوبیه! خیلی  می 

 .ماهه دخترم

 افرا: آهان فکر کردم خاستگار پیدا کردی شیطون بلا

 :بیبی 

 .وا دختر این چه حرفیه! سر پیری و معرکه گیری همینم مونده

 !. پیر چیهافرا: تو هنوزم خوشگلی و جوون 

 بی: هی مادر چی بگم که سنی ازم گذشته بی 

 :افرا صورتش را بوسید و گفت 

 الهی دور مهربونیت بگردم من  -

 :گفتیکم دیگه صدای شادی اومد که می 

ت رو آوردم واست حال گرامی بی؟ کجایی عشقم؟ بیا ببین نوه بی -
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 .کنی

 :بی با تعجب گفت بی 

 این صدای شادی نیست؟  -

 :ای کرد و سرش را تکان داد و گفت افرا خنده 

 !بی شادیهآره بی  -

 :بی خندید و به جلو رفت و با ذوق گفتبی 

 ای وای! دختر عزیزم؛ خوش آمدی مادر  -

 :بی را در آغوش گرفت و گفتشادی، بی 

 سلامم طیبه جونمم چطوری؟  -

 :بی خندید و گفتبی 

سال   ۴۰طیبه چیه؟ مگه دوستت هم آخه؟ کم کم ای دختر شیطون!  -

 !ازت بزرگترم. طیبه جون

وا تو عشق منی دوست چیه! به این زودی من رو فراموش شادی: عه 

 کردی نامرد؟ افرا خانم دیدی به من گفت دوستش نیستم؟ 

شد شان، باعث می های زیرکانه و زیبای زیرینای کردند. این خنده خنده 

ها باعث ها، زیبایی ها، مهربانی ن کنار هم بودن حالشان خوب شود؛ ای

شود به یادگار ثبت شود. شاید این یادگار ها درست زمانی به انسان  می 
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بی که تنها بود ولی الان  نفع آنهاست. بی آسیب بزنند ولی گاهی هم به 

شناخت بودند،  اش همراه بهترین دختری که میکنارش، بهترین نوه 

ت. شادی کم از افرا برایش نداشت؛ زمانی که  بهترین حس دنیا را داش

تنهاترین زن بود، تنها کسی که کنارش بود و پا به پایش کمکش  

توانست کاری  کرد، شادی بود! اگر شادی در فرانسه کنارش نبود، نمی می 

 .کند

 :بی، افرا سرش را بلند کرد و گفتبا صدای بی 

 خب افرا بابات خوبه؟ مامانت؟  -

ذارن  جام دیگه نمی جون همه خوبن. اگه بدونن من این بیافرا: آره بی 

 .برگردم به تهران

 .ذارم کسی پیشت بیاد مونی ور دل خودم و نمی بی: بهتر می بی 

 :افرا خندید و گفت 

 .خواین بترشم دیگهیه کاره بگین می  -

 :بی با اخم اضافه کردبی 

الآن خودت  ترشیدن چیه دختر! تو حالا حالاها جا داری. چرا باید از -

 رو درگیر این چیزها کنی! من شوهر کردم چی شد؟

 .افرا: شوخی کردم عزیزم. من از الان شوهر کنم شوهر کجا بره
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 ش هم جالب نیست! فاطمه و فرید چیکارا می کنن؟ بی: شوخی بی 

 .افرا: اونام خوبن. فرید که با نفس ازدواج کرد

 :بی متحیر گفتبی 

 چی؟  -

بی جونم فرید با نفس  درست بوده عموم نگفته. اره بی افرا: پس حدسم  

 .ازدواج کرد 

 .شه در این حد ظالم شده باشهبی: نه نگفته! باورم نمی بی 

بی ولی نفس و فرید ازدواج کردن؛ ولی این وسط بازم  دونم بی افرا: نمی 

گیره آخه نفس یکی از دخترای  کرد که چرا نفس رو می عمو مخالفت می 

های بزرگ تهرانِ و عمو از این قضیه ناراحت بود. آره  این خانواده 

 !بگذریم

 .جانم! عزیز دلم پس زن گرفتهبی بی: ای 

 .بی. حتی فاطمه هم باردارهافرا: آره بی 

 بی: چییی؟ بی 

زودی شن. فاطمه بارداره و به دار دارن می افرا: فاطمه و مهران هم بچه 

گفتی دختر خوبیه و که می بی اینو نگفتم؛ مهدیه اش میاد. وای بی بچه 

چشم زاغه هم ازدواج کرد با کیان! همون پسره که تو دوستش نداشتی.  
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 قدر پسر خوبیه برخلاف تصوراتمون، اون 

 !...واه پسره چندش بی: واه بی 

 : بی گفتافرا خندید و بی 

 شعورت چرا بهم نگفت؟شه! پس عموی بیباورم نمی  _

 تم درستش کنم تونسبی. کاش می دونم بی افرا: نمی 

 بی: مادر اون رو تو تیمارستان نتونستن درستش کنن تو که سهلیبی 

دونه چقدر اطرافیانش رو بی چی بگم. عمو با این کاراش، نمی افرا: ای بی 

 .کنه از خودشده و متنفر می حرص می 

شادی: ولی شاید بشه با چند تا کار کوچیک اون حسی که به بابای افرا  

 داره رو درست کرد 

تونه درستش کنه! هرچقدر  افرا: نه شادی عمو رو لج بیفته هیچی نمی 

شه و عین خیالش نیست که باید  حرکت بزنیم، بازم عمو دیوونه می 

 تغییری کنه 

های عموت واقعاً رو مخه! هیچ وقت نتونستم  دونم. اخلاق شادی: آره می 

 .باهاش کنار بیام

 .ریزهاسباتم رو بهم می دونم چی بگم واقعاً! عمو تموم محافرا: نمی 

 :بی مکثی کرد و گفتبی 
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 خبر از حاج بابات؟ افرا... چه  -

 :افرا لبخندی زد و گفت

 منظورت خان باباست؟  -

 :ساله پایین انداخت و گفت ۱۴های بی سرش را مانند دختر بچه بی 

 آره مادر  -

و جا بود. خیلی به عمو اصرار کرد که تورافرا: اونم خوبه؛ کاش الآن این 

 !دونم چراببینه اما عمو اجازه نداد. نمی 

 :بعد چیزی یادش افتاد و گفت 

 آها من برم به مامانم زنگ بزنم گفت رسیدی زنگ بزن  -

 جا زنگ بزن صداشونو بشنوم دلم واسشون تنگ شده بی: وایسا همین بی 

اش را قدیمی  با لبخندی زیبا که در صورت داشت، از کیفش گوشی

نگ زد. همیشه اعتقاد داشت گوشی جدید و قدیمی درآورد به مادرش ز

وقت دوست  فرقی ندارد و چندین سال بود که این گوشی را داشت. هیچ

کند. همیشه برای داشتن گوشی زیبا و  اش را عوض  نداشت گوشی 

 .کرداش، ذوق می جدید، طمعی نداشت و برای همین گوشی قدیمی 

 :فت تر شد و گبا صدای شاد مادرش، لبخندش عمیق

 سلام مامان  -
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ها مجبور به این  رفت که برای آن صدقه دخترش می مادرش در دل قربان 

 :کار شده بود و در همین حین گفت

 سلام گیانم؛ حالت چطوره؟  -

 افرا:خوبم مامان جون شما خوبین؟ 

 مادرش: الهی دورت بگردم آره عزیزم ماهم خوبیم. رسیدی؟ 

 !امکی  افرا: آره رسیدم. مامان اگه بدونی پیش

سرم عموت کجا برد؟ صد دفعه گفتم نرو بذار من بمیرم  به مادرش: خاک 

 !ولی تو نرو به اون سفر لعنتی گوش ندادی که ندادی

 طوری نیستافرا: نه مامان اشتباه فکر نکن دیگه هرچقدر ظالم باشه این

 مادرش: خب پیش کی هستی؟ 

 !بیافرا: پیش بی 

 :مادرش با صدای بلند گفت 

 کی؟  -

 بیافرا: بی 

 گی افرا؟ کنه؟ چی داری میکار می جا چی بی؟ اون مادرش: بی 

 اس. منم تا رسیدم فهمیدم بی تو فرانسه افرا: مامان هول نکن... بی 

 کنه؟ کار می جا چی مادرش: اون 
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شنوه بدم باهاش  دونم ولی عمو آورده! الآنم صداتو داره می افرا: نمی 

 حرف بزنی؟ 

 شه. چطور ممکنه! آره آره بده ن! باورم نمی مادرش: وای خدای م

 :بی برد و گفت بی  افرا خندید و گوشی را به سمت

 خواد باهات حرف بزنه بی مامانم می بی -

ای کرد و گوشی را گرفت و مشغول صحبت شد. هر از گاهی بی خنده بی 

اوردند.  بازی درمی رفتند و هر از گاهی مسخره قربان صدقه یکدیگر می 

ها بود. از همان لحظه اول، با  آن  ای از مهربانی هایشان، گوشه دی این شا

وقت مشکلی نداشتند. همیشه در کنار وجود اختلاف سنی زیادشان، هیچ 

بازی، حالشان خوب  کردند و از این مسخره بازی می یکدیگر مسخره 

 شدمی 

بعد از قطع کردن تلفن، با خنده به یکدیگر نگاه کردند و چیزی نگفتند.  

دانستند  که می . همینهمین لبخندهایشان، برایشان یک عمر کافی بود 

توانند بخندند، شادی کنند، در کنار یکدیگر صحبت  در کنار یکدیگر می 

ها برایشان کافی بود تا لحظه  ها، لذت ببرند. همین کنند و از این صحبت 

 !مرگ

دن چند ساعتی گذشته بود. شادی مشغول آشپزی، افرا مشغول تمیز کر
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بی مشغول درست کردن سالاد بودند. هر کدام وظیفه ای به  خانه، بی 

کردند و  عهده گرفته بودند تا کارهارا درست کنند. هر سه با ذوق کار می 

کرد و  گذاشتند. افرا برای اولین بار، با ذوق کار می سر یکدیگر می سربه 

 .برای کار کردنش، خوشحال بود

 :اش زد و گفتای به پیشانی کم ضربه شادی با به یاد آوردن چیزی، مح

 !وای -

 :افرا با هول برگشت و گفت

 چی شد؟ چیزی ریخت روت؟  -

 :بی با تعجب گفت بی 

 شادی؟ دخترم خوبی؟  -

ای باید داشته  شادی: آره بابا خوبم. وای افرا فردا اولین جلسه مشاوره 

 .باشی با این پسره

 افرا: کدوم پسره؟ 

وای الآن وقتش نبود که بخواد اسمش  شادی: اسمش چی بود خدایا!  

 یادم بره، اوووف! چرا الآن باید اسم این پسره رو یادم بره؟ 

 :کردند که بشکنی زد و گفتبی و افرا منتظر به او نگاه می بی 

 .شاهین... شاهین یاسینی -
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 : افرا متعجب لب زد

 فردا؟  -

 .شادی: آره یادم نبود بگم

 افرا: خب؟

 رس نداری؟ شادی: خب چیه دیگه است

 افرا: واسه چی باید استرس داشته باشم؟ 

شادی: لعنتی پسر به این جذابی قراره بیاد باهات، مشاوره بدی بهش  

 گی چرا استرس داشته باشی؟ بعد می 

ها مشاوره دادم این که  افرا: برو بابا غش نکنی حالا! من به بیشتر از این 

 .ام نیستچیزی نیست؛ همچین مالی 

گی الله اکبر این همه جلال، بی ببینیش می ! اصلاً بی شادی: برو گمشو

 .الله اکبر این همه شکوه

 :ای کرد و گفتبی خنده بی 

 !هاخجالت بکش دختر... زشته این حرف -

کشم. افرا بپر شادی: دفتر قلم ندارم ولی چشم در اسرع وقت می 

قل آب سفیدآب بزن یکم قیافت بیاد رو روال بیاد تورو بگیره؛ حداسرخ 

 .نترشی بمونی رو دستمون نتونیم آبت کنیم
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 :ای رفت و گفتافرا چشم غره 

 خوای جای من تو مشاوره بده؟ می  -

شه؟ توروخدا بزار جای تو برم من یا منم به عنوان  شادی: یعنی می 

کنم که هیچ حرفی بادیگاردت همراهت بیام. باور کن تمام تلاشم رو می

 .دم قول نمیها؛  کنم نزنم ولی تلاشم رو می 

 .بی شدهایش، خندید و این باعث خنده افرا و بی بعد تمام شدن حرف 

 :افرا با همان لبخند و خنده گفت و لب زد

 .امان از دست تو دختر -

 .شان گذشته بودچند ساعتی از مکالمه 

افرا با پوشیدن مانتو کوتاه سفیدش همراه شال قرمزش و شلوار جین 

بی و شادی به بیرون بروند و  بیرون آمد. قرار بود با بی اش، از اتاق آبی 

 .فرانسه را بگردند

 :با صدای بلند گفت

 .بی؟ شادی؟ کجایید! بابا بیاید بریم دیر شد بی -

 :شادی از اتاق بیرون آمد و گفت 

 .خیلی خب؛ یواش! الآن میاد -

  بی، هرسه به بیرون رفتند. تاکسی گرفتند و به سمت برجبی با آمدن  
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ایفل حرکت کردند. از بچگی دوست داشت برج ایفل را ببیند و در کنار  

 .آن، عکسی به یادگار بگیرد و بالاخره به این آرزویش رسیده بود 

 :وقتی رسیدند، شادی با خنده گفت 

 !اوه مای گاد؛ ویو رو نگاه کنید -

 :ای به بازویش زد و گفت بی ضربهبی 

حا خیلی  خودمون از این وسه پلندید بدید بازی درنیار؛ سی  -

 .ترهقشنگ 

 وسه پل آخه؟ بی؟ توروخدا سی شادی: بی 

داره این همه پدرمون رو درآوردی که  جا! آخه چی بی: نه پس! این بی 

 .بریم ایفل بریم ایفل 

 :ای کرد و گفت افرا خنده 

 .خیلی خب؛ دعوا نکنید. بیاید عکس بگیریم  -

شه. بیا  نیم فردا تموم نمی کل ک -بی کلگه؛ من و بی شادی: راست می 

 .بی عکس بگیریم بی 

ای به او رفت و جلوی دوربین ایستاد. افرا به دوربین نگاه  بی چشم غره بی 

 .کرد و با لبخند عکس را گرفت

 :شادی باز هم دیوانه بازی درآورد و گفت
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 .ایح ایح ایح؛ من باز زشت افتادم -

 !خدا قشنگی! نگاه کنافرا: به 

 !شادی: زشتههه

تا عکس شد.  ۲۵افرا: بیا بگیر خودت من دیگه نمیام. با این عکس 

 .خیال شو دیگه بی 

ها را پسندید و اجازه شادی باز هم عکس گرفت و در آخر، یکی از عکس 

زدند.  خیال شود. هر سه بستنی به دست گرفته بودند و قدم می داد تا بی 

به فردایی فکر  کردند و افرا، شان فکر می های زندگی هر کدوم به زخم 

 .کرد که قرار بود مرد خودشیفته را باز هم ببیندمی 

*** 

 رهرسه آبرومون می شادی: بدو افرا بدو! الآن می 

 :افرا کلافه گفت

وای ولم کن شادی! تو پدر من رو از صبح درآوردی. انگار رئیس  -

 .جمهور داره میاد

 :خیالی گفتشادی با بی 

 .کهتو درکی از این موضوع نداری  -

ای که فردا در  قرار بود امروز، شاهین به خانه آنها برود تا برای مسابقه 
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انتظارش است، آماده شود. از آنجا که مشاور این کاروان، افرا بود، شاهین  

 .رفت تا آماده شودباید به خانه آنها می 

همین که افرا پایش را از در بیرون گذاشت، فردی به شدت به او برخورد 

زده به سرش را بالا گرفت که با اش از دستش افتاد. وحشت کرد و گوشی 

رو شد. همان چشمانی که چشمان سیاهی که در هواپیما دیده بود، روبه 

نداشت اما   وقت این حس را به هیچهیچ حس خوبی به آنها نداشت. هیچ 

کرد که خودش هم ترسید و سکوت می در مقابل این مرد، انقدر می 

شاید جذبه شاهین، باعث این سکوت و ترس شده ماند. زده می حیرت 

ترسید و از چشمانش،  دید، می بود. اصولاً هرکسی که از دور او را می 

 .کردوحشت می 

 :شاهین به افرا کمی نگاه کرد و انگار که ناراحت است، گفت

 خوام. گوشیتون بود؟ ای وای معذرت می  -

 :افرا با حرصی که در صدایش بود گفت 

سم بود منتها جای گوشیمو گرفته بود. بله دیگه گوشیم بود.  نه آقا لبا -

 این کاملاً مشخصه! مگه نیازی به گفتن داره؟ 

اش را بردارد که دستی به دستش خورد و زود عقب  خم شد تا گوشی 

 .کشید
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 :شاهین گوشی را برداشت و به صفحه نگاه کرد و گفت

 .اش شکسته. باید تعویض بشه صفحه  -

 :تعجب و چشمان گرد شده به آرامی لب زدافرا با 

 .چی؟ گو...گوشیم -

دم بهتون فعلا نیازی  شاهین: نگران نباشید... من یه گوشی دارم می 

دم درست کنن؛ که حالا درست کردن بهش ندارم! این گوشی رو هم می 

 .خرمدم براتون یکی دیگه می ذاره... من قول می تاثیر زیادی نمی 

هام گوشیم... همه اطلاعاتم، مخاطبینم، عکس  افرا: چی میگی آقا؟

زنید؟  چی تو این بود. بعد شما از خریدن گوشی جدید حرف می همه

 !جالبه

 !مرد: میدم همه اطلاعاتتون رو بریزن داخل گوشی من

 .کنمافرا: نیازی نیست. خودم این کار رو می 

اسی  کنم شما همون روانشن مرد: هست! من مسبب این کار بودم. فکر می 

 زدم درسته؟ هستین که باید امشب باهاش حرف می 

 افرا: بله؛ از کجا فهمیدین؟ 

 .شاهین: خودتون دیروز بعد از هواپیما که به من خوردید گفتید

 .خوام حواسم نبودافرا:بله درسته معذرت می 
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 .شاهین: بله خوشبختم

ه  و بدون توجه به افرا از کنارش گذشت. افرا مات و مبهوت به مسیر نگا

 :کرد و بعد با ناراحتی گفتمی 

 !گوشیم -

کرد در این حد برایش  سری تکان داد و به سمت بقیه رفت. فکر نمی 

اش. اگر مادرش، پدرش،  سخت باشد از دست دادن گوشی چندین ساله 

 داد؟ زدند، چطور به آنها جواب می فرید یا فاطمه یا مهدیه زنگ می 

 :بی با لبخند گفتسلامی داد و نشست. بی 

کنن و  دخترم من میرم اتاق شادی جان توهم بیا تا راحت صحبت -

 .افرا، آرامش داشته باشه

بی به اتاق رفتند تا افرا و شاهین  شادی سری تکان داد و همراه با بی 

 راحت صحبت کنند 

 :افرا درجایش تکان خورد و با لبخند محوی گفت 

 خب چه مشکلی دارین ؟  -

 تونم کنم تا استرسم رفع بشه؟ ی کار مشاهین: اومم... من چی 

 افرا: استرس؟ 

 !شاهین: بله
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 .خوام فامیلیتون رو فراموش کردمافرا: ببینین آقای... معذرت می 

 .شاهین: مشکلی نیست. شاهین یاسینی هستم

افرا: آها! ببینین آقای یاسینی، استرس چیزی مثل سَم هست... هیچ 

فانه همه دچار وقت واستون خوب نیست ولی مشکلی هست که متاس

این موضوع شدن. چه بخوایم و چه نخوایم این مشکل وجود داره. حتی 

اگر تمام تلاشمون رو بکنیم تا تمام استرس رفع بشه خب این اصلاً  

هایی برای درمانش و  امکان پذیر نیست ولی خب خوشبختانه هنوز راه 

کنترلش هست. گاهی گوش دادن موسیقی، نشستن پیش دوستان و  

که دوستشون دارین، ورزش مناسب، حتی رقصیدن، قدم زدن،  کسانی 

فکر کردن به آینده نامعلوم ، فکر کردن به اتفاقات خوشایند قدیمی  

شه برای چند لحظه استرس رو از دست بدیم و به شرایط نگاه  باعث می 

ها مسخره باشه ولی گاهی اوقات  کنیم. شاید واقعاً حرف زدن این 

هایی که میگم برای خودم نیست؛ طبق گفته  تاثیرگذار هست! این حرف 

هارو ثابت کردند. اگر خیلی مشکل دانشمندان بزرگ هست که این 

استرس دارید، مطمئن باشید وقتی این کارهارو انجام بدید، به راحتی  

 .تونید استرستون رو کنترل کنیدمی 

دونم ولی من از بچگی توی فشار و استرس بودم... حوصله  شاهین: نمی 
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 رین واستون تعریف کنم؟ دا

ها و شاهین نیاز داشت به تعریف کردن و صحبت با کسی تا تمام غم 

 .زجرهایی که در این مدت کشیده بود، را خالی کند 

 :افرا با لبخند گفت

جا هستم پس بدون  بله؛ چرا که نه! من برای همین موضوع این  -

 .رودروایسی بگید

ای که داره  ده ساله تنها دغدغه شاهین: خب... من ده سالم بود. یه پسر  

دن بره بیرون تا بازی کنه با دوستاش یا  اینه که پدر مادرش اجازه نمی 

خرن ولی من از همون بچگی با  خواد رو نمی ای که دلش می براش وسیله 

کرد تا زندگیمو طوری کردم. همیشه مادرم به من اصرار می بقیه فرق می 

های فامیل و... برام  هام، تمام بچهعلم هام، مکلاسی ببرم جلو که تمام هم 

ارزش قائل باشن و برای بودن دو جایگاه من، غبطه بخورن. شاید  

هایی کسب کردم، با  مسخره باشه ولی من تو سن ده سالگی، موفقیت

تر بودند و من تو سن کسانی حرف زدم و راه رفتم که از من خیلی بزرگ 

گفت باید بهترین باشم و  شه می کردم. همیها رقابت می ده سالگی با اون 

جا رسوند؛ شاید اگر مادرم نبود  های اون بود که من رو به این شاید حرف 

جا نبودم و الآن زیر سلطه پدرم بودم. مادرم همیشه جایگاه  من این
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فرزند بودنم یا چیزهای دیگه،  خاطر تک خاصی برام قائل بود... حالا به 

 !...درماین جایگاه رو بهم داده بود اما پ

 :مکثی کرد و ادامه داد

کرد تا من رو به زمین بزنه.. با کارهاش،  اون تمام تلاششو می  -

شد همیشه از خودم نفرت داشته باشم.  هاش، حرکاتش باعث می حرف

  ۱۰نفرتی که حتی معلوم نبود دلیلش چیه! شاید باورتون نشه ولی من 

نست اون رو درک  توکس نمی ساله چنان از خودم نفرت داشتم که هیچ 

خواست من بهترین باشم. کنه؛ اما باز هم با این حال اون هم می 

خواست توی همه  کردن و دلشون می دونم چرا من رو ول نمی نمی 

رسید و کاری  ها اسم من باشه و همیشه به من زورشون می عرصه

کردند من کم نیارم. توی سن ده سالگی، تافل زبانم رو گرفتم، کلاس  می 

فتم، کلاس پیانو رفتم، کلاس کمان داری رفتم و چون به شنا ر

. همه  جا خدمتتون هستم داری علاقه داشتم، ادامه دادم و این کمان 

خوند وهم این کارهارو ها واسه یه پسر بچه ده ساله که هم درس می این

داد، خیلی سخت بود اما من واقعاً تلاش کردم. انقدر تلاش انجام می 

وی زندگیم نداشتم که بخوام واسه تفریح بزارم. توی کردم که تایمی ت

تمام این دوران، همش تلاش کردم. تو مدرسه بیست بود نمراتم و هیچ 
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کردم و معلم شد. تو سن دوازده سالگی کلاس اداره می وقت کمتر نمی 

آموزام بزرگتر از خودم بودن. این خیلی  اموزشگاه بودم درحالی که دانش 

ها یه که شاگردهات از خودت بزرگتر باشن. همه اینشه باعث افتخار می 

کاری کرد توی تمام زندگیم استرس تحمل کنم و سختی بکشم. تمام 

ها باعث شد بترسم از آینده نامعلومم... شاید برای همین هست که  این

طور قراره ترسم که چه ترسم از همه چیز... حتی از فردا هم می می 

یب که با یه کاروان اومدم برای مسابقه انجام بشه تو کشورغر

مسابقه...کاروانی که حتی درست مثل خود شما، برای اولین بار  

کنم که بازهم این کاروان توسط پدرم پیدا شد؛ اما  شون می همراهی

ام یه موفقیت هام واسه داری رو دوست دارم، تمام این تلاش چون کمان 

نگاه نکردم؛ همیشه  همراه داره. من مثل بقیه کودکان، کارتونرو به 

های دوست داشتم برگردم به اون دوره و کارتون نگاه کنم. انیمیشن 

هاشون رو خوندم اما لذتی که انیمیشن قشنگ نگاه کنم. همیشه کتاب

کنید. اگر خودتون  ده کجا و کتاب کجا! خودتون درکم میبه انسان می 

درم، به فرانسه  تونید. برای فرار از دست پرو بذارید جای من قطعاً نمی 

پناه آوردم. من دو تابعیتی هستم. از بچگی توی فرانسه بزرگ شدم اما  

 .ام متعلق به ایران هستشناسنامه 
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هایش، نفس عمیقی کشید و به افرا نگاه کرد.  بعد از تمام شدن حرف 

های شاهین، در فکر فرو رفته بود و ناراحت بود. شاید  افرایی که با حرف 

خواست؛ شاید قصدش واقعاً همین بود؛ ناراحت شاهین همین را می 

 !کردن افرا

 :افرا با لبخند تلخ گفت

دونین طور که می متأسفم واسه گذشته دردناکتون ولی همین  _

 !تونین آیندتون رو بسازینها گذشته! می گذشته 

 .کنمشاهین: برای همین تلاش می 

عیه و افرا: تلاشتون قابل تحسین هست... استرسی که دارین طبی

تونین دردهارو فراموش  هایی که گفتم هست. شما می درمانش همین 

تونه براتون  ای فکر کنین که می کنین و به گذشته بزارین و به آینده 

 !خوب باشه یا بد

های بعدی هم پوئن شاهین: شاید همین آینده خوب یا بد، تو آینده 

 .مثبت یا منفی بذاره

تون، رفتارهاتون، عملکردتون این پوئن  تونین با کارهاافرا : ولی شما می 

 .منفی رو مثبت کنین

 :شاهین نگاهی به ساعت کرد و گفت
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 .کنیم اوه... دو ساعت هست صحبت می  -

 !افرا: جدی؟ چه زود گذشت

 .گذرههای خوب زود می های خوب در کنار انسان شاهین: بله؛ زمان 

 :افرا لبخندی زد و گفت

 .درسته  -

. صحبت شدم خوشحال شدم که دیدمتون و باهاتون همشاهین: خیلی 

 کنین؟ اگه یه درخواستی بکنم قبول می 

 :افرا

 .تا چه درخواستی باشه

 :شاهین

کنین. باعث  خواستم روانشناسم باشین و تو مشکلاتم همراهیم می 

شه اگه قبول کنین. واقعاً الآن که صحبت کردم باهاتون، افتخارم می 

هام فکر ی چند دقیقه از دست دادم و به خوشی هام رو براتمام غصه 

 .کردم

 :افرا

شناس  برای من هم باعث افتخارم هست که شما پیش من باشین و روان 

 .فرد محبوبی مثل شما باشم 
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 :شاهین

 کنین؟ پس قبول می 

 .افرا پلکی روی هم گذاشت و این نشانه تایید او بود 

 .شمشاهین: یه دنیا ممنونم. من از حضورتون مرخص می

 !حال شدم به امید موفقیتتون تو مسابقه فرداافرا: خوش 

 .شاهین: مچکرم! واقعاً به صحبت با فرد محترمی مثل شما نیاز داشتم

 .افرا: لطف دارین! امیدوارم موفق باشید

خوام؛ فردا بهتون موبایلم  شاهین: درضمن بابت موبایلتون هم معذرت می 

 !بیارم، شب میارم واستونرو میدم. فقط اگر یادم رفت براتون 

 .افرا: نیازی نیست ممنون 

طور خواستم این ام هست! من واقعا نمی چه حرفیه. وظیفه شاهین: نه این 

 .بشه

 .افرا: ممنونم

شاهین و افرا، پس از خداحافظی از یکدیگر جدا شدند و شاهین به  

 .سمت خانه خودش رفت

ن آمدند و شادی به  بی از اتاق بیروبعد از رفتن شاهین، شادی و بی 

اووو چه حرف زدنی داشتت افرا   -سرعت به سمت افرا رفت و گفت: 
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 !اومدهایی می حال کردی؟ نه خداوکیلی حال کردی؟ چه لفظ قلم

 :افرا

 .ایشادی خیلی دیوونه 

 :شادی

فهمی اینارو. وای اصلاً دیدی حال  ای دیگه که نمی برو بابا تو دیوونه 

های اون نبود؛ همش  زدن  حواست به حرف کردی لحنشو! تو که اصلاً 

 .کردیم بی کلی اون پشت، ذوق می فکر مشاوره دادن بودی! من و بی به

 :افرا

ام بی من خیلی خسته خب حالا غش نکنی بیفتی رو دستمون! بی 

 تونم برم بخوابم؟ می 

 :بیبی 

 .آره دخترم برو بخواب شبت خوش

 :افرا

 .شب خوش، شادی بای 

 :شادی

 !شناسخانم روان  خوب بخوابی

هایش را تند ای همراه با خنده به شادی رفت و بعد قدم افرا چشم غره 
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قدر خسته  کرد و به سمت اتاق رفت و خودش را روی تخت رها کرد. آن 

بود که به تندی خوابش برد و بدون فکر کردن به فردا و مسابقه،  

 .چشمانش گرم شد

*** 

هایشان، به تندی به سمت با پوشیدن مانتوهایشان و برداشتن کیف 

 .رفتند vip جایگاه

 :افرا با هول بودن گفت

هات رو، روی صورت زدی، قدر که اون وسایل آرایش وای شادی؛ اون  -

اومدیم دیرتر اومدیم! ای  دیر شد! ببین؛ همه اومدن ما که باید زودتر می 

 !خشکی شانسبه

دونی که میگه نمی شادی: خب بابا انگار چی شده... تو قانون ما دخترارو 

قدر دونی. چه خدا که نمی دیر رسیدن بهتر از زشت رسیدن هست! به 

 !گفتم چهارتا چیز بزن به صورتت یه فرجی بشه نزدی که

 !بهت بسهافرا: وای شادی؛ تف  

به جایگاهی که از قبل رزرو شده بود و کل کاروان آنجا نشسته بودند،  

دانست ولی به طرز عجیبی  استرسش را نمی رفتند و نشستند. افرا دلیل 

کرد اتفاقی قرار است بیفتد که همه از آن  استرس داشت. احساس می 
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داند.  اتفاق احساس ناخرسندی کنند و حالا آن اتفاق، چه بود خدا می 

 .کرد روز بدی خواهد بوددانست چرا ولی حس می نمی 

ب بود و لباس  با ورود شاهین به صحنه مسابقه، درحالی که سوار براس

مخصوص پوشیده بود و کلاهی بر سر گذاشته بود، دست از فکر کردن  

برداشت و به شاهین نگاه کرد. با صدای سوت داور، شاهین و بقیه  

های آمد که اسم های هواداران و طرفداران می حرکت کردند. صدای فریاد 

د و  شکردند؛ در این میان، نام شاهین هم شنیده می مختلفی را صدا می 

گفت. هایش را بلندتر می کرد و صلواتافرا، با شنیدن آن صداها، ذوق می 

رفت و هر از گاهی  می طوری که شادی در کنارش، چشم غره به

 :گفتمی 

 .ذاشتهمین خانم دیشب کلاس می  -

 افرا: اوووف شادی! خداوکیلی این زبونت چرا انقدر درازه؟

 .شادی : خیلی خوبه که

شنوم کنم. هیس! هیچی نگو دارم می اصلا دارم حال می افرا: اره خیلی؛ 

 .چی میگن

ای خود را تاخت و در نهایت، درکمال تعجب لحظه شاهین با قدرت می 

ای باخت ولی کمی طول نکشید که به خود آمد و ادامه داد. چند دقیقه 
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گذشته بود که صدای سوت داور امد. افرا با استرس نگاه کرد که با دیدن  

 :س شاهین، در مانیتور صحنه، بلند شد و جیغی کشید و گفت نام و عک

 !خدایا شکرت -

همه از دیدن این حالت افرا و جیغی که کشید، تعجب کردند ولی افرا  

چیز را فراموش  و همه قدر خوشحال بود، که همه ناصلاً حواسش نبود. آ 

 .کرده بود 

 . لام کردداور دست شاهین را بلند کرد و او را برنده مسابقه اع

چند ثانیه بعد، شاهین دستش را بلند کرد و به افرا، لایک نشان داد.  

ها به سمت افرا بچرخند و صدای  همین حرکتش باعث شد دوربین

ها به گوش همه برسد. افرا با ناباوری به اطراف نگاه  چیک دوربین -چیک

 :کرد و صدای متعجب شادی را شنید می 

 !شهوای! الان پخش می  -

دانست دانست چه کار کند، چگونه این مشکل را حل کند، ولی می نمی 

اش پوچ شد و رفت به هوا. این یه حرکت مضخرفی بود که تمام زندگی 

که برایش پیش امد. کمی بعد، چشمانش سیاهی رفت و افتاد و دیگر  

 .چیزی نفهمید
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**** 

وای دکتر...   -چشمانش را باز کرد که صدای شادی به گوشش رسید: 

 !هاشو باز کرددکتر چشم 

 .اس خارجی حرف بزن بفهمن جا فرانسه بی: دختر یواش. این بی 

 .شادی: ای بابا

هایی را گفت، که دکتر به اتاق  بعد از گفتن این حرف، به فرانسوی حرف 

اق خارج شد و قبلش تأکید  آمد و بعد از چک کردن وضعیت افرا، از ات

کرد که نباید تا مدتی افرا استرس داشته باشد. استرس برایش مانند سم  

اش، دچار اختلال های عصبی گرفت، سیستم بود و اگر استرس می 

 .شدمی 

شادی: خب بابا... این دکتره فکر کرده ما هرروز به افرا قرص استرس  

خوایم افرا  ام نمی دیم که استرس داشته باشه! خب آره دیگه ممی 

استرس داشته باشه کی دوست داره استرس داشته باشه آخه. دکترهای 

دونن چی میگن واسه خودشون فقط  خدا. نمی ندارن به  جام یه تخته این

 .زننور ور حرف می 

 :و بعد ادای دکتر را در آورد و گفت

 .ایستیریس نیداشته بیشه  -
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 بی: شادی زشته! افرا مادر خوبی؟ بی 

 :ا لبخند ارامی زد و گفتافر

 .شمآره فدات  -

 :ناگهان چیزی به ذهنش آمد و به تندی گفت

 .وای، عکس -

 :شادی با صدای وای افرا ترسید و گفت

 .مرض؛ دختره خنگ ترسیدم  -

 شد؟ که از حال رفتم چیافرا: شادی؛ بگو چی شد؟ بعد این 

 شادی: هی... هیچی! مگه قرار بود چیزی بشه؟ 

ئنم یک اتفاقی افتاده. شادی بدون چیزی بگو! دارم سکته  افرا: من مطم

 .کنممی 

شادی: راستش... راستش عکس رو پخش کردن و به عنوان نامزد شاهین  

شناسن!  ت کردن. همه دنیا الآن تورو به عنوان نامزد شاهین می معرفی 

 .طوری بشه کهذاریم اینکنیم و نمی اما باور کن همه چیز رو درست می 

 :بهت نگاهش کرد و بعد از چند ثانیه گفت افرا با

 .بدبخت شدم  -

 :مکثی کرد و دوباره بلند گفت 
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 !!مامانم -

تر  تر، ملایم ای مگه دختر؟ یکم یواش شادی: وااای افرا ترسیدمم دیوونه 

بار صداش از ته  ۵۰بی زنگ زده. هر بار به بی  ۵۰خدا خواهر من! بنده 

 .کرده می چاه در اومده بود و انگار داشت گری

کنه! ای خدا این ام میافرا: وای، وای شادی بیچاره شدم مامانم بیچاره 

 !چه مصیبتی بود سرم اومد؟ بدبخت شدم که

 : شادی گوشی را به سمت افرا گرفت و گفت

 .بیا زنگ بزن بهش -

های  افرا گوشی را از شادی گرفت و شماره مادرش را زد و صدای بوق 

 :بوق جواب داد و گفتگوشی آمد. مادرش با دو 

 بله؟ -

 افرا: مامان؟ 

 :مادرش جیغی کشید و گفت

کشتمت دختر! رفتی کشور غریب ازدواج  افراا؟ افرا برنگرد ایران. می  -

دار و تحصیل کردی؟ وای وای وای؛ تو ایران هزارتا پسر خوب و خانواده 

ا  کرده به تو معرفی کردیم گفتی نه تا رفتی خارج ازدواج کردی؟ اونم ب

 !کی؟ شاهین یاسینی
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 :صدای پدرش امد که گفت

 .خانوم یواش! شاید شایعه باشه  -

 :مادرش خواست چیزی بگوید افرا با بغض گفت 

شناسم این فردی که میگن رو! چرا... اس. من حتی نمی خدا شایعه به -

شناسمش ولی فقط یک بار بهش مشاوره دادم... فقط یک بار!  چرا می 

خواستم ازدواج کنم که همون  نکردم؛ اگر می  مامان من همچین کاری

خواستم  کنه؛ اگه می گفتم بیاد! این آقا یاسینی ایران زندگی میایران می 

اومد خاستگاری! من انقدر دیوونه نشدم که اینطوری بدون  که ایران می 

 طور شناختید؟ گفتن به شما، ازدواج کنم. واقعاً من رو این 

 تو نامزد این مردی چیه؟ چیه؟ این که مادرش: پس این 

دونم  خاطر اینکه... نمی افرا: من فقط خوشحال شدم و پریدم اونم فقط به 

واقعا! خوشحال شدم چون بهش مشاوره داده بودم! اونم چون  

شه که ما نمیها دلیل بر این شناسش بودم لایک نشون داد. این روان 

. حتی بعدش طوری شدشد که این دونم چی خدا منم نمی نامزدیم! به 

خدا هوش شدم و الان بیمارستانم. کاش این شاهین رو ببینم. به بی 

 !مطمئنم اونم قصد و نیتی نداشته
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 :مادرش مکثی کرد و گفت

دونی از صبح چند نفر زنگ دونی ایران چه خبره. نمی وای افرا نمی  -

 .زدن تبریک گفتن

 ...افرا:مامان

 .مادرش: هیچی نگو؛ فقط زودتر تموم کن

 :ای پدرش امد صد

 افرا بابا؟  -

 ...افرا: بابا 

 .کنمپدرش: جانم بابا؟ دورت بگردم ناراحت نباش درستش می 

 .افرا: بابا من تقصیری نداشتم 

 دونم... خوبی؟ دونم عزیزم می پدرش: می 

 .کنه! از اتفاقی که افتاد، از مامان که اعتماد ندارهافرا: نه... قلبم درد می 

 یت خونه خوب نیست پدرش: داره عزیزم؛ وضع 

 .خوامافرا: معذرت می 

شه! مواظب خودت باش دخترکم! ناراحت نشو  پدرش: درست می 

 .کنیم درستش می 

 .افرا: مرسی که هستی بابا
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 .پدرش: دورت بگردم! خداحافظ 

 .افرا: خداحافظ

رسید. برای اش به گوش می هق -بعد از قطع کردن گوشی، صدای هق

کرد و هق می -اهد اتفاق افتاده بود، هقاین دردی که بدون اینکه بخو

دادند. شاید هایش امان نمی ریختند و به صحبت پی می در هایش پیاشک 

شد، اما افرا این طور نبود؛ با از بین  هر دختر دیگری بود خوشحال می 

رفتن اعتماد مادرش نسبت به خودش، دیگر امیدی نداشت و اگر شاهین  

 .کرد روی آن خالی می دید، تمام عصبانیتش را را می 

 :گفتبا اشک می 

خاطر یه لایک نشون دیدی شادی؟ دیدی چه بلایی سرم اومد؟ به  -

صاحابمم نیست ببینم کی زنگ  حیثیت شدم. اون گوشی بی دادن، بی 

کنه، مامانم به قلبش فشار میاد،  زده و چی میگن؛ مهدیه الان دق می 

منه! خدا منو لعنت کنه  غرور مردونه بابام شکست...! همه اینا تقصیر 

همه آدم ناراحت بشن. این همه آدم نگران بشن و من   باعث شدم این 

 !جا دراز بکشم و الکی خوشحال باشم. وای خدایا این

شه اسمش رو  شادی: چرت و پرت نگو افرا. یه اتفاقه که اتفاق هم نمی 

م  شه...! زود زود تموزودی مشکل حل میاس که به گذاشت این یه شایعه 
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 کنیم درست کنیم. مگه الکیه ؟ تلاشمون رو می 

 :بی آمد خواست ادامه بدهد که صدای بی 

 .افرا مادر، شاهین اومده  -

 :افرا با اخم گفت

خواد؟ بس نیست؟ رو تخت بیمارستان هم افتادم بس نبود  چی می  -

واسش؟ دید مامان بابام نسبت بهم تغییر کردن بس نیست؟ آبروم رفت  

 بس نیست؟ 

ملاحظه داخل آمد  خواست حرفی بزند که در باز شد و شاهین بی بیبی 

 :و گفت

افرا خانوم، من بدون اینکه قصدی داشته باشم این کارو کردم. من   -

خواستم به بهانه تشکر به شما این کارو کنم! قرار نبود این اتفاق  می 

بیفته ولی حالا که افتاده، مجبوریم تحمل کنیم و یا شاید به زمان 

بسپریم که حل بشه. کاری از دست ما برنمیاد. این خبر توی کل ایران  

 .چیز یهویی شدکه هیچ، توی کل جهان پیچید. همه 

افرا: به زمان بسپریم؟ آقای یاسینی اگر قراره من بشینم و به زمان نگاه  

شه همچین چیزی. باید یه حرکتی از خودم  کنم و حرکتی نزنم نمی 

تونین شما توی اون صفحه لعنتیتون می نشون بدم که درست بشه. 
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بگین این کار از قصد نبوده و قضیه بخوابه. اما شما عین خیالتون نیست 

 .و انگار خوشحالید

 :شان ایجاد شد که طول نکشید شاهین گفتسکوتی بین 

منظورم همین بود؛ همین الانش هم پستی گذاشتم که مربوط به   -

 شه اگه شما بذارین تموم می چی داره همین موضوعه. تقریباً همه 

فهمید چی دارید  افرا: من؟ من بذارم؟ آقای محترم شما انگار واقعأ نمی

وقت نخواستم با کسی ازدواج کنم مخصوصاً گید؛ من از خدامه! هیچمی 

 !شما

شاهین: مهم نیست! من هم همچین خوشم نمیاد کسی که با عقل 

 .خودش مشکل داره رو به عنوان زنم قبول کنم

دونین چه زمانی باید چه  فرا: این شمایین که با این سنتون هنوز نمی ا

 هستید؟  عقلم؛ جالبه! واقعاً دیوونه العملی نشون بدین. بعد من بی عکس 

کنم تا این بازی کثیف رو تموم کنم شاهین: درهرصورت تلاش می

 .خواد شما به عنوان همسرم شناخته شیدوگرنه من اصلاً دلم نمی 

 .خوامخواین من هم نمی ر کنین همون اندازه که شما نمی افرا: باو

 .شاهین: خداحافظ

بی دور شد. بعد دور شدنش، افرا  و بعد از جلو چشمان افرا و شادی و بی 
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 :با اخم گفت 

کنه. یه  کار می دونه داره چی ست! حتی خودش هم نمی پسره دیوونه  -

ه غلطی کنم؟  چی! الان من با این همه تبریک چتنه گند زد به همه 

الکی ازدواجم کردم. خدا لعنتت کنه که   -آبروم همه جا رفت؛ الکی

کار کنم؟  هام رو چی بدبختم کردی. آخه این چه مصیبتی بود؟ من عمه 

 کار کنم؟ داییام و عموهام رو چی؟ ام رو چی خاله 

 شه نگران نباش عشقمخیال افرا درست می شادی: بی 

 من؟ بینی چی میگه به افرا: آخه می 

 .درکشادی: به 

 .بی: راست میگه دخترم به خودت نگیربی 

های عصبانی کردن طرف مقابل، اهمیت ندادن به  شادی: یکی از راه 

که کنن ترسیدی ولی همین ها فکر می هاش هست. درسته بعضی حرف

 .شنجوابی بهشون ندی بیشتر اعصبانی می 

خواد بزنم تونم! دلم می تونم، در برابر این فرد نمی دونم ولی نمی افرا: می 

 !بکشمش

شادی: ولی اگه بخوای میشه. هر ناممکنی ممکن میشه اگر خودت  

 .بخوای



 

 

 WWW.98IA3.IR 91 کاربر نودهشتیا  مینا عباسی  – تسایکوپ
 ممم

 .افرا: شادی مرسی که هستی توی این کشور و شهر غریب

 :شادی لبخندی زد و گفت

ای بهت ذارم از طرف این کاروان حتی صدمه تموم حواسم بهته نمی 

 .بخوره عزیزم

 !افرا: مرسی عزیزم

یگر چیزی برای گفتن نداشتند. فکر هرکدام به چیزهایی بود که  د

شان چه چیزی  دانستند برای آینده دانستند و حتی نمی جوابشان را نمی 

ای خواهد شد که شاید برایش  رقم خورده است. آینده، گذشته 

اش، دیگر نخواهیم آن روز و آن  حالی کنیم و شاید با به یادآوریخوش

 .تکرار شودثانیه و آن لحظه، 

دانستند که قرار  ای که حتی نمی فکرشان درگیر بود... درگیر زندگی 

خواستند فکر کنند ولی  است چه اتفاقی برایشان در این سفر بیفتد! نمی 

کرد.  کردند و هراس و دلهره به وجودشان رخنه می ناخودآگاه فکر می 

لاکت اتفاقاتی که از همان اول، مشخص بود که قرار است بدبختی و ه

 بیاورد 

**** 

 :با اخم و عصبانیت گفت
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چی میگی شادی؟ شما برین من با کی بمونم تو این کشور غریب؟ عمو 

بی بره پیش بابا و مامان من الآن چرا تو این همه سال نذاشت بی 

 .شهطوری می چی اینمهربون شد؟ چرا همه 

 مونیشادی: دورت بگردم آروم باش، پیش شاهین می 

ایم. بعد شما من رو  لعنتی من و اون به خون هم تشنه افرا: شااهین؟ 

 .ذارین پیش اون؟ مرسی واقعاً می 

خوام تنهات بذارم  کنم که میکار کنم؟ من دارم دق می شادی: افرا چی 

کنه ولی  ولی عموت دستور داده! این عموت واقعاً داره عصاب خورد می 

 .گونه کاری کنه تونه هیچای نمی ک*س دیگه بی، نه هیچنه من، نه بی 

 درمون بگیره این عموی من افرا: الهی درد بی 

 .ستشادی: من باید برم، پروازم نیم ساعت دیگه 

 کار کنم؟ جا چی افرا: وای خدا بدبخت شدم من این 

تونی افرا. همیشه از قانون جذب استفاده کن و بگو شادی: تو می 

ها یاز به این حرف شناسی نتونی که این کار رو انجام بدی. دیگه روان می 

 .نیست

 :افرا سری تکان داد و گفت

 .سلامتبرو عزیزم، ببخشید ناراحتت کردم! سفرت به  -
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 .شادی: هفته بعد قراره شمام برگردین. خب؟ ناراحت نباش دیگه 

 .افرا: ناراحت نیستم قشنگم

 .شادی: خداحافظ 

ی ببعد از در آغوش گرفتن یکدیگر، شادی به سمت فرودگاه رفت که بی 

بی را بی را زودتر فرستاده بود تا افرا نتواند بی منتظرش بود. عمویش بی 

در کنار خود نگه دارد. افرایی که داشت برای تک و تنها بودنش در شهر  

ای به جانش رخنه کرده بود که ترسید و دلهره کرد و می غریب، فکر می 

هد. توانست کاری انجام دکه خودش روانشناس بود، ولی نمی با این

گویند شاید گاهی برای خودت خوب نباشی، اما برای درست است که می 

 .شویبقیه خوب می 

ای از خانه نشسته بود و زانوهایش را جمع کرده بود و به زمین  گوشه 

  من》گفتمی خیره شده بود. یاد حرف جوکر افتاد که در یک فیلم 

  نگاهم بیاد یکی روز، یک آرزومه و کنم پنهان دردهامو تا زنممی  لبخند

  نابود ذره ذره درون  از که روزهایی چه دروغه؛ چی همه بفهمه و کنه

 《وقت کسی نفهمید این لبخندها دروغهلبخند زدیم، ولی هیچ و شدیم

طور بود؛  اشک از چشمانش چکید. شاید واقعیت زندگی افرا هم همین

از بچگی  رفت. اش طبق گفته جوکر جلو میشاید واقعاً او هم زندگی 
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تمام تلاشش را کرده بود تا مستقل باشد و محتاج کسی نباشد. برای 

همین است که از بچگی کار کرده است و همیشه تلاش کرده بود روی  

وقت مشکل پول نداشت، ولی همیشه  که هیچ پای خودش بایستد؛ با این

 .خواست خودش باشد و خودش! محتاج پدر و مادرش نباشدمی 

کس در تمام  ند افرا قوی و مستقل بار بیاید و به هیچها باعث شدهمین

 .اش، محتاج نشود مدت زندگی 

*** 

اش، چشمانش برق زد. تمام اطلاعات گوشی افرا  با دیدن اطلاعات گوشی 

گونه عذاب  کرد بدون هیچرا در گوشی خود ریخته بود و داشت نگاه می 

را ناکار کرد.   اشوجدانی. از قصد بود که به افرا برخورد کرد و گوشی 

خواست قربانی  ای که افرا را در هواپیما دیده بود، دلش می لحظه 

مرد. گوشی را در دست  اش افرا باشد؛ قربانی که باید توسط او، می بعدی 

 :گرفت و با پوزخند گفت

هات، مخاطبینت،  افرا خانم، تموم اطلاعاتت دست منه. همه عکس  _

تونی بکنی هست. فکرشم نمی  های دیگه دست منها و خیلی چیز فیلم 

 !ها رو ذخیره کردمکه من اون 

با برداشتن گوشی، به سمت خانه او رفت. با عموی افرا دست به دست  
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کردند. قرار بود شاهین درکنار افرا باشد. و  داده بودند و افرا را اذیت می 

 !...قصد شاهین، چیزی نبود جز فریب دادن افرا

*** 

ه سمت در رفت. وقتی در را باز کرد، ملکه با صدای در، بلند شد و ب

 :گفتعذابش ظاهر شد که لبخندی برلب داشت و می 

 بی رفتن؟ شادی خانوم و بی  -

 .افرا: بله

 رید کنار؟ شاهین: نمی 

 افرا: چرا برم کنار؟ 

بی شمارو سپرد به من و گفت که دونید؟ خب راستش بی شاهین: نمی 

 .مواظبتون باشم 

 .کار کردی آخه بی چی بی افرا: چی؟ وای! 

 خواید برید کنار؟ شاهین: نمی 

جا ام. من مراقب خودم هستم نیاز نیست شما اینافرا: نه! مگه بچه 

 .تونید بریدباشید. می 

های شاهین میان در قرار گرفت و  که خواست در را ببندد، کفش همین

 .مانع بسته شدن در شد
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 بی بپرسید تونید از بی شاهین: اینو می 

که وارد خانه شد،  از کنار افرا رد شد و به داخل خانه رفت. همینو 

 :اش زنگ خورد و کمی بعد صدای پدر افرا، آقا فرشید، شنیده شد گوشی 

 آقای یاسینی؟  -

 شاهین: جانم آقا فرشید؟ 

 :پدر افرا با دلهره گفت

 شاهین جان ، افرا پیش توعه؟  -

 .شاهین: بله آقا فرشید نگران نباشید

ام شاهین جان. قول بده که  ید: من دخترم رو دست تو سپرده آقا فرش

 .حواست بهش هست

هام شاهین: حواسم هست بهش آقا فرشید شما نگران نباشید مثل چشم 

 کنم از ایشون مراقبت می 

 شه گوشی رو بدی باهاش صحبت کنم؟ اقا فرشید: ممنونم. می 

 .شاهین: بله الآن میدم 

ا سمتش گرفت و افرا مشغول صحبت با  بعد که افرا را صدا زد، گوشی ر

 .پدرش شد

ای به شاهین انداخت و برای بار هزارم به عمویش لعنت  افرا نگاه خسته 
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جا ماند ایران و همان آمد. کاش می فرستاد. کاش به این سفر لعنتی نمی 

 .خوردکس نمی درد هیچ کرد ولی این کاش ها دیگر به تلاش می 

دن به تلفن پدرش، دوباره سرش گیج جا بود که بدون جواب دا همان 

رفت و چشمانش، سیاهی رفت و فقط دو تیله مشکی رنگ را دید و بعد،  

 !...تنها سیاهی مطلق بود

******** 

وقتی چشمانش را باز کرد، خود را در بیمارستان دید که فردی با  

هوش آمدنش،  کرد و گویی از به چشمان سیاهش، به او نگاه می 

که به چشم مشکی بین طرفدارانش معروف بود و  خوشحال بود. فردی

 !...به چشم سرد، بین افرا

 شاهین: به هوش اومدی؟ 

افرا از لحن خودمانی شاهین، به قدری تعجب کرده بود که قدرت تکلم  

خود را از دست داد و به جای صحبت کردن، فقط سری تکان داد که  

 :شاهین گفت

 !...خب خداروشکر  -

 :افرا زیر لب گفت

 .ممنون -
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 :شاهین

 بابت؟ 

 :افرا

 .جا آوردینکمکتون... اینکه به این 

 :شاهین

ام بود؛ ببین افرا من و تو قراره باهم یه هفته زندگی کنیم. اگر  وظیفه 

شه! پس بیا یه کاری کنیم که تو  بخوایم همش دعوا و بحث کنیم نمی 

این یه هفته مثل دوتا دوست و رفیق باشیم نه دشمن! حداقل این یک  

 !هفته رو برای همدیگه جهنم نکنیم. لطفاً

 :بعد انگار چیزی یادش افتاده باشد، گفت

آها... این گوشی هم آوردم واست. تموم اطلاعاتت توش هست.  -

 .تونی ازش استفاده کنی تا وقتی بریم ایران و برات یکی دیگه بخرممی 

، یک  شناسد کرد. چرا باید با کسی که حتی نمی افرا با اخم نگاهش می 

دانست فرد مقابلش بود که نمی  طور زندگی هفته زندگی کند. این چه 

کرد! کجای دنیا چنین چیزی وجود کیست ولی باید با او زندگی می 

 دارد؟ 

 بی چرا افرا را در این کشور غریب رها کردند و رفتند؟ شادی و بی 
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 .گیدافرا: بله شما درست می 

 .( four season)سیزن شاهین: من یه هتل رزرو کردم. هتل فور 

کردید؟ شاید من نخوام  افرا: شما احیاناً نباید قبل رزرو با من مشورت می 

 !با شما تو یه هتل زندگی کنم

 شاهین: افرا... قراره یک هفته اینجا باشیم بریم تو خیابون بخوابیم؟ 

افرا: ببینین آقای یاسینی ؛ اول اینکه شما باید بگید افرا خانوم نه افرا... 

 ر ثانی چرا باید تو یه هتل باشیم؟ د

 ذارم شما پولی پرداخت کنین؟ شاهین: واقعاً فکر کردید من می 

 افرا: نگید که قراره جنتلمن بشید آقای یاسینی 

کنین من قراره بذارم شما چیزی  شاهین: شماهم نگید که فکر می 

 .پرداخت کنین

خودم برای خودم  شه لطف کنید تو این چند روز بذارین من  افرا: می 

 تصمیم بگیرم ؟ 

خشم چشمان سیاه شاهین را در بر گرفت. طوری که حتی افرا از این  

 .اش ترسید ولی باز هم خونسردی خود را حفظ کرد حرکت ناگهانی 

 شه. پدرتون شمارو سپردن به من خیر نمی  شاهین: 

ای درس خوندم، شهر های  سال توی شهر دیگه  ۶افرا: آقای یاسینی، من 
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شه طوری رفتار نکنید که انگار  ختلفی رفتم، پس تجربه داشتم. می م

کنید، بدم میاد و  طور رفتار میکه شما این نگران منید؟ من واقعاً از این 

کنم  متنفرم. از تظاهر کردن افراد اطرافم متنفرم. ازتون خواهش می 

 !انقدر تظاهر نکنید که نگرانم هستید

نگ تعجب به خود گرفت. دختری که چشمان شاهین، برای اولین بار ر

آورد.  طور به زبان می قدر در دل ناراحت بود که این شناس بود، ان روان 

کرد و برایش  تفاوت نگاهش می چشمان متعجبش روی افرایی بود که بی 

 .مهم نبود

برای چند ثانیه، احساس ناراحتی کرد؛ اما طولی نکشید که این ناراحتی، 

توانست با فهمیدن خوب داد. چرا که می  حالیجایش را به یک خوش 

تر اذیتش کند. برایش اصلاً بد نبود؛ بلکه بهتر هم این موضوع، راحت 

 .بود

تونید برید  خب... خودتون خواستید! الآن هم می شاهین: خیلی 

 .حسابداری و کارهای ترخیصتون رو انجام بدید

بهوت به جای  توجه به افرا، از اتاق خارج شد. افرا مات و مو بعد بی 

طور او را بدون هیچ همراهی گذاشته و  کرد که چه اش نگاه می خالی 

طور نشسته بود و به جای خالی شاهین نگاه رفته. چندین دقیقه همان 



 

 

 WWW.98IA3.IR 101 کاربر نودهشتیا  مینا عباسی  – تسایکوپ
 ممم

شد در این حد ظالم باشد که برود و حتی حالش  کرد و باورش نمی می 

وم و  قدر این زندگی برایش بدون مفهبرای این حال بد افرا، نسوزد. چه 

طور پدرش اجازه داده در کنار شاهین بماند و  که چه معنی بود. این

چطور اعتماد کرده، ذهنش را مشغول کرده بود. شاید بازهم عمویش زور  

 .گفته بود

ی اخمو شاهین دیده شد. پس ها بود که در باز شد و چهره در همین فکر

 !کرد ظالم است، ظالم نبوده قدر هم که فکر می آن 

 خواید پاشید؟ بینم که هنوز نشستید؟ نمی : می شاهین

 . ...افرا: اما 

 :هایش پرید و گفتشاهین میان صحبت 

 .اما شما نتونستید پاشید و به کمک نیاز داشتید -

بعد گفتن حرفش، مکثی کرد و جلوتر آمد. روی صورت افرا خم شد و  

 :گفت

اید. اوکی! خوده کمک بخواید ولی باز هم کمک می غرورتون اجازه نمی  -

 .کنم کمکتون می 

افرا خواست بلند شود تا برود، اما سرش طوری گیج رفت . دوباره دراز  

 :کشید و گفت
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 نیازی به کمک شما نیست  -

 .کنی؟ دسته تخت رو بگیر و بلند شوشاهین: چرا انقدر لجبازی می 

افرا برای اولین بار، کوتاه آمد و دسته تخت را گرفت و بلند شد. تعادلش  

 .هایش فرستادحفظ کرد و نفس عمیقی کشید و اکسیژن را، به ریه را

به همراه شاهین، از اتاق خارج شد و بعد از انجام کارهای ترخیص، از 

بیمارستان خارج شدند. سوار ماشین شدند و شاهین حرکت کرد. 

اش آمد. با  اش را ببندد، صدای گوشیکه خواست کمربند ایمنی همین

اه کردن به صفحه آن، زیر لب لعنتی گفت و پاسخ برداشتن گوشی و نگ

 :کوب کننده پدرش آمدداد که صدای فریاد و میخ 

 کشی؟ مرتیکه، تو ما رو علاف خودت کردی؟ خجالت نمی -

 شاهین: چی شده بابا؟ 

زده به  شنید و تعجب افرا، هم صدای پدرش و هم صدای خودش می 

 .کردشاهین نگاه می 

خوای ای، برای چی موندی فرانسه؟ چی می ه پدر شاهین: دیوونه زنجیر

جا؟ این همه آدم رو علاف خودت کردی؟ مگه نگفتم با اولین پرواز  اون 

جا جا که جنابعالی رو ببینن اون هم اون گردی؟ همه اومدن اینبرمی 

 !مونده



 

 

 WWW.98IA3.IR 103 کاربر نودهشتیا  مینا عباسی  – تسایکوپ
 ممم

زده  همه آدم خجالتکه توانسته پدرش میان آن حال بود. برای این خوش

 .کند، خوشحال بود

 .گردماهین: حالا که چیزی نشده. من هفته بعد بر می ش

 :پدر شاهین بلند فریاد کشید و گفت

گردی. با اولین هفته بعد؟ خفه شو شاهین! گفتم همین فردا بر می -

شده کاری کنی. میگم  ذارم تو اون خراب گردی وگرنه نمی پرواز بر می 

 !ات جدا کننسرتو از گردن وامونده 

 :را روی هم سابید و گفت هایششاهین دندان 

 .خب... خداحافظ خیلی  -

بعد قطع کردن، نگاه شاهین به افرا افتاد که ترسیده گوشه ماشین جمع  

سر کرد. مانند کودک بی شده بود و با چشمان گرد، به شاهین نگاه می 

های  کرد. لب ای از ماشین جمع شده بود و به شاهین نگاه می پناه، گوشه 

ترسید از گفتن چیزی...! با  ش فرو برده بود و می زیبایش را در دهان

شد کس باورش نمی سالش بود، اما چنان مظلوم بود که هیچ  ۲۷که این

 .سالش است ۲۷این دختر، 

هایش آمد. چهره دخترک چنان زیبا و دلربا ناخودآگاه لبخندی میان لب 
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زد. دختری که سوگولی  دید لبخند می شده بود، که هرکسی می 

 !طور با او رفتار نکرده بودتا به حال این  اش بود و هیچخانواده 

 :شاهین با چهره غمگین گفت

 .هاخوام؛ بابت شنیدن این حرف معذرت می  -

 :افرا از شوک درآمد و گفت

 خاطر من مشکل پیش اومده؟ ... نه اشکال نداره! به نه -

 .شاهین: نه! پدرم خودش مشکل داره

 .خوامشده، من معذرت می خاطر من افرا: اگر به 

 .خاطر تو نیستشاهین: نه افرا، به 

 .افرا سری تکان داد و چیزی نگفت

حال بود و چند ثانیه  حس شاهین، قابل توصیف نبود. چند ثانیه خوش 

عصبی و ناراحت. خوشحال بابت زجر دادن پدرش و عصبی و ناراحت 

خواست ی ها از جانب پدرش در کنار افرا! نمبرای شنیدن این حرف 

اش بشنود اما...! همه چیز برخلاف زمانی افرا این کلمات را درباره هیچ

 .تصوراتش بود

آمد، به  ماشین را به سمت هتلی راند که همیشه وقتی به فرانسه می 

رفت. وقتی رسیدند، ماشین را به پارکینگ هتل برد و پیاده  جا می آن 
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 :دار رفت و گفتشدند. به سمت صندوق 

 .دوتا اتاق رزرو کرده بودم سلام، من -

 :دار با تعجب گفت صندوق 

 .آقای یاسینی ، شما یک اتاق رزرو کردید -

 :شاهین با عصبانیت ساختگی گفت

 .چی میگی آقا؟ میگم خودم دوتا رزرو کردم دیشب تماس گرفتم -

بینم که یک اتاق  دونم تماس گرفتید ولی من دارم می دار: بله می صندوق 

 .رزرو شده

 :ن با عصبانیت گفت شاهی

 !فهمی چی میگی؟ من خودم گفتم دوتا اتاقآقا، هیچ می  -

 :دار به خودش شک کرد و گفت صندوق 

ها هم پر  خوام حتماً اشتباه کردم. اتاق اشکالی نداره. من معذرت می  -

 .شده

کار احتیاطی شما ما باید چه خاطر بی کار کنیم؟ به شاهین: الآن چه 

 کنیم؟ 

 .خواممعذرت می دار: من صندوق 

 .خوره جنابشاهین: معذرت شما به هیچ درد من نمی 
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 (ها، فرانسوی هستندتمام صحبت  )

 :افرا به آرامی گفت

 شده؟ آقای یاسینی چی  -

 .ها یکی رزرو کردن شاهین: دوتا اتاق رزرو کرده بودم ولی این 

 افرا: یعنی چی؟ الآن ما باید یه جا باشیم؟ 

 .جا رو پیدا کنمگشتم تا تونستم این شاهین: ظاهراً؛ دیشب کلی 

 شه یه اتاق دیگه بهمون بدن؟ افرا: نمی 

 ها پر شدن شاهین: میگه تموم اتاق 

 کار کنیم؟ افرا: وای خدا... الآن چی 

ریم شاهین: فعلاً بریم یه دوشی بگیریم، یه استراحتی کنیم می 

نه یه  کخوایم بریم، فرقی نمی کنیم. ما که فردا می گردیم پیدا می می 

 کار کنیم شب رو چی 

دار گرفت و به سمت افرا سری تکان داد و شاهین، کلید اتاق از صندوق 

ها رفتند. نقشه کشیده بود که در یک اتاق بخوابند تا افرا را با  اتاق 

شد. خیلی وقت کارهایش به خودش وابسته کند. برایش خیلی خوب می

یتی بود که باید اذیت  بود کسی را اذیت نکرده بود و افرا، درست موقع 

اش آمد.  موقع که کاملاً اتفاقی، به زندگی کرد. موقعیتی درست و به می 
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اش آمد و شور و  دفعه به زندگیبدون اینکه بخواهد یا تلاشی کند، یک 

که افرا بود، احساس ذوق و اش، وارد کرد. از این هیجان را به زندگی 

. اگر با همین روال  د حالی داشت و برای اذیت کردنش، مشتاق بوخوش

تواند او را به ازدواج خود  بتواند برود و افرا را عاشق خود کند، می 

 .دربیاورد و او را اذیت کند. فقط کافی است افرا عاشقش شود

از همان اول، قصدش همین بود که افرا را عاشق خود کند و بعد  

د. اگر  دستانش را مانند خنجر به درون قلبش ببرد و قلبش را، خارج کن 

بار هم که شده افرا توانست حتی برای یک رسید و می اش می به خواسته 

را اذیت کند، بهترین حس جهان را خواهد داشت. زجر دادن دیگران  

توانست تجربه کند حتی برای ای بود که می برایش، بهترین گزینه 

دست بار! از نظرش زندگی یعنی همین... اذیت کردن دیگران! برای به یک 

دن این جایگاه، تلاش کرده بود تا بتواند روزی، با استفاده از  آم

جایگاهش، افراد اطرافش را اذیت کند. چراکه برایش زجر دادن دیگران،  

 .حسی غیر قابل توصیف است

وارد اتاق شدند و اول، افرا وارد اتاق شد و پشت سر او، شاهین! به اتاق  

 :اش را گرفت و گفتکه رفتند، افرا بینی 

 طوریه؟ جا اینای خدای من! چرا این و -
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 :اش را خاراند و گفتشاهین چانه 

 .کنیم باهمتمیز می  -

 :افرا با اخم گفت

 طوری باشه؟ یعنی چی؟ خداتومن پول هتل دادیم این  -

خوای برو بگو هتلو عوض کنن اتاق  شاهین: کاری از دستمون برمیاد؟ می 

خوابیم.  لای کارتون می های فرانسه خالی هم که ندارن شبم توی پارک 

 خیلیم زیبا 

 !افرا: من شوخی نکردم

 ها شوخی نبود شاهین: منم قصدم از این حرف 

 !کنینافرا: ولی دارین مسخره می 

 :خورد ،گفتای که به خنثی بودن می شاهین با قیافه 

 .مسخره نکردم -

اولی  بازی ندارم. میرم دوش بگیرم و بخوابم. تو اتاق افرا: حوصله بچه 

 .خوابم منمی 

 .خوابمشاهین: اوکی منم دومی می 

کرد اما شاهین  و بعد ادای افرا را درآورد. افرا برگشت و به او نگاه می

 .آورد کند و بیشتر ادای افرا را در می حواسش نبود که او نگاهش می 
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 :خواهد بخندد، گفتافرا با لحنی که مشخص بود می 

 کنید؟ منو مسخره می  -

 :شده بود و با شنیدن صدای افرا، زود صاف شد و گفت شاهین خم 

 چی؟ کی؟ من؟  -

قدر زیبا ادای او را  افرا با صدای بلندی شروع به خندیدن کرد. شاهین آن 

خندید و هر دو، هتل اش گرفته بود. شاهین هم می آورد که خنده در می 

 .را به روی سر گذاشته بودند

در را باز کرد. با دیدن فرد  با صدای در، به خودشان آمدند و شاهین

 :غریبه گفت 

 جانم؟  -

 .کردافرا هم نزدیکش آمد و نگاهشان می 

 :مرد غریبه با لحنی بد گفت

 .خندید. هتله! مراعات کنیدطوری می جا خونه پدرتون نیست ایناین -

و بعد بدون اجازه چیزی، رفت. شاهین و افرا دوباره نگاهی به یکدیگر 

 .خندیدندانداختند و باز هم 

 :افرا

 .رم اتاق رو مرتب کنم و دوش بگیرماین سری واقعا می 
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 :شاهین

 .کنمجا رو مرتب می باشه؛ منم این

افرا سری تکان داد و به سمت اتاق، قدم برداشت. به اتاق که رسید، به  

های سفید، فرش قرمز قدیمی، دورتادور اتاق نگاه کرد. به اتاقی با پرده 

ای که در گوشه اتاق بود، نگاه کرد و گفت:  کاناپه  نفره راحتی وتخت یک 

های قدیمی ایرانه؟ عجیبه والا فرانسه جا چرا بیشتر شبیه خونه این

 .طوری باشه، بقیه کشورها حق دارن هرطوری باشناین

که چرا پدرش اجازه داد با یک پسر  روی تخت دراز کشید و به این

آنجایی که یادش بود، پدرش جوان، در یک هتل و کشور تنها بماند؟ تا 

داد افرا یا فاطمه در وقت اجازه نمی فردی مستبد و غیرتی بود... هیچ 

ماندند و روزها در یک  خانه غریبه بمانند. همیشه باید شب خانه می 

وقت حق نداشتند خط قرمز  گشتند. هیچ رفتند و برمی زمانی بیرون می 

قرمز ها . شاید این خطهایی که برایشان تعیین کرده بود، را رد کنند

برایشان خوب بود؛ اما نه همیشه! شاید گاهی اوقات باعث از دست رفتن 

قدر نسبت به  شوق و علاقه فرزندان بشود؛ شاید گاهی اوقات فرزندان آن 

آن موضوع، هیجان و شوق داشته باشند که باعث بشود ناخودآگاه کار به 

باعث افتخار هستند    قرمز های خوب گاهی اوقاتخطا کشیده شود. خط 
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 !ولی نه همیشه

ها، اتاق تمام  با برداشتن جارو، شروع به تمیز کردن اتاق کرد. بعد ساعت

 .شد و به حمام رفت

**** 

ای و مانتوی بلند  چشمانش را باز کرد و با برداشتن شالی به رنگ قهوه

سفیدش، از اتاق خارج شد. درست است که مکانش تغییر کرده اما  

اش تغییر نکرده؛ برای همین هر وقت به کشورهای خارجی هویت زندگی

کرد. از  گذاشت و همیشه سر می رفت، شال و مانتویش را کنار نمی می 

ها باید هویتشان را حفظ کنند؛ چرا که هویت، بخشی  نظرش همه انسان 

 .مهمی از زندگی بشر در جهان خلقت است

تا دور خانه نگاهی انداخت  در را باز کرد و به بیرون از اتاق رفت. به دور 

که کاملا تمیز شده بود و چیزی روی زمین نبود و مطمئن بود که  

 :شاهین همه کارها را انجام داده است. زیر لب با خود گفت

خدایا؛ پول جون آدمیزاد رو گرفتن که یه اتاق بدن ولی اینه سر و  -

 !وضع اتاق! بعد میگن کشورهای خارجی خوبن

ی بردارد تا به آشپزخانه برود، صدای شاهین از همین که خواست قدم

 .پشت گوشش آمد که باعث شد بترسد و چند قدمی به جلو حرکت کند
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 :شاهین نگاهش کرد و گفت 

 .سلام صبحتون بخیر -

 :بعد که نگاهی به افرا کرد گفت 

 .دونستم ببخشیدعه ترسیدی؟ نمی  -

ه کند. پس از  افرا نفسی عمیق کشید تا بتواند به عصبانیت خود، غلب

 :نفس عمیق، گفت

 .کنم مشکلی نیستسلام صبح شمام بخیر خواهش می  -

 شاهین: ام... صبحانه خوردید؟ 

 !افرا: نه

 :شاهین با ترس نگاهش کرد و گفت 

 تونیم پیدا کنیم پس بیاید بریم ببینیم چیزی می  _

 .افرا: پس من برم یخچال رو نگاه کنم 

 :شاهین سریع گفت

ین بود که بریم بیرون و یه چیزی بخوریم. یخچال فکر  نه... منظورم ا -

 !نکنم چیز جالبی داشته باشه

 .افرا: هر طور مایلین

 .شاهین: پس لباساتون رو تعویض کنین بریم 
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 .امافرا: من آماده 

 .شاهین: باشه بریم

هر دو دوشادوش یکدیگر، به سمت بیرون قدم برداشتند. قرار بود فردا  

 .عصر، از فرانسه خارج بشوند و به ایران برگردند ۷ساعت 

های  سوار ماشین شدند و حرکت کردند. افرا با ذوق و شوق به خیابان 

شد. آمد و خوشحال می کرد و از دیدن آنها به وجد می پاریس نگاه می 

شد فکر شومی به ذهن شاهین  لبانش بود و باعث می  لبخندی پررنگ بر

بیاید. شاهینی که تمام این کارهایش، برای اذیت کردن افرا بود و چرا به  

 .دانستافرا گیر داده بود را خودش هم نمی 

طور که افرا در فکر و خوشحالی فرو رفته بود، صدای توقف ماشین  همان 

 .آمد 

 :به اطرافش نگاهی کرد و گفت 

 یم؟ رسید -

 .شاهین: بله! پیاده شین

سری تکان داد و پیاده شد. به زنان و مردانی که خوشحال بودند و دست 

در دست یکدیگر در رستوران نشسته بودند، لبخندی زد و احساس 

ها، امروز یکی از بهترین روزهایش بود خوشحالی کرد. شاید بعد از مدت 
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در کنار شاهین،  کرد. عجیب بود که قدر احساس خوشبختی می که آن 

 !حالش خوب است و احساس آرامش دارد

جایگاهی را انتخاب کردند و نشستند. گارسون به طرفشان رفت و به 

ای گذشت که شاهین کرد. چند ثانیه فرانسوی با شاهین صحبت می 

 :گفت

 خورین؟ام... چی می  -

دونم. هرچی خودتون  افرا: من چیز زیادی درباره غذاهای اینجا نمی 

 ورید رو برای منم بگین بیارن خمی 

شاهین: پس کراکر بخوریم. یکی از غذاهای مورد علاقه من توی فرانسه 

العاده محشری داره! مطمئنم وقتی بخورید  کراکر هست! واقعاً مزه فوق 

 .شیدعاشقش می 

 .شو بچشمافرا: مشتاقم تا مزه 

بعد  شاهین باز هم به فرانسوی به گارسون چیزی گفت و گارسون رفت و 

 .چند ثانیه، همراه با کراکر ها برگشت

هرکدام کراکر خود را گرفتند و مشغول خوردن شدند. افرا وقتی برای 

 :اولین بار گازی به کراکر زد با لبخند گفت

 .کنم چنین چیزی باشهاش خوبه! باور نمی اوم... خیلی مزه  -
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شت اومده! شید. واقعاً انگار این غذا از بهشاهین: گفتم که پشیمون نمی 

اومدم و کراکر اومدم، فقط به این رستوران میجا می هروقت به این

دادم. البته این هم هست که کراکر های این رستوران واقعاً  سفارش می 

رسه.  جا نمی جایی به اینمحشره...جاهای دیگه امتحان کردم ولی هیچ 

هشت  کنه وارد بخوره، حس می خیلی مزه خوبی داره و وقتی انسان می 

جا میام فقط کراکر  ده. من هروقت به اینشده. به عبارتی مزه بهشت می 

ش رو یاد گرفتم و  خورم. حتی شاید باورتون نشه دستور آشپزی می 

 .کنمخودم تو خونه هم برای خودم درست می 

 :افرا با کنجکاوی گفت

ظ جا خیلی زیبا و محشره. هم از لحاظ زیبایی و هم از لحاآره واقعاً این  -

شه چنین جایی طعم خیلی خوبه و غیر قابل توصیف هست. باورم نمی 

وجود داشته باشه؛ درسته ایران هم جاذبه طبیعی زیاد داره اما وقتی 

بینی بیشتر برات هارو میهای طبیعی اون ری به کشور دیگه، جاذبه می 

 .جالبه

 :شاهین با سماجت گفت

جا بود.  اولین مقصدم این اومدم فرانسه، بله درسته! همیشه وقتی می  -

کردم. امیدوارم شماهم  جا لحظه شماره می همیشه برای بودن توی این 
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جا خیلی خوشم میاد. جا لذت ببرین! من که واقعاً از این مثل من از این 

 .گم توی فرانسه خاکم کنن حتی اگر روزی بخوام بمیرم هم می 

رم وقتی به این زیبایی  افرا: دور از جونتون؛ بله قطعاً! چرا نباید لذت بب

 .وقت ندیده بودم جا... چنین جایی هیچهست؟ خیلی خوشگله واقعا این 

 .شاهین: خوشحالم که دوست داشتید 

 !جارو معرفی کردیدافرا: ممنون از شما که این

 .شاهین: لطف دارین

کدام هایشان، بحث دیگری صورت نگرفت. در واقع، هیچ بعد از صحبت

شتند. کلماتی نداشتند که بگویند و این هر دو را  برای صحبت چیزی ندا

 .داد. برای بودن در کنار یکدیگر، باید تلاش کنند آزار می 

 :این سکوت بالاخره توسط شاهین، شکسته شد

 ام... بریم؟  -

 :افرا بعد از خوردن غذایش، به آرامی گفت

 .بله بریم. بیشتر از این نمونیم -

 .شاهین: پس من برم حساب کنم 

 :ا کارتی از جیبش درآورد و گفتافر

 .هست ۱۵۷۹این کارتم هست. رمزش هم  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 117 کاربر نودهشتیا  مینا عباسی  – تسایکوپ
 ممم

شاهین: فکر کنین یک درصد اجازه بدم همچین کاری کنین! مهمون 

 !...من

 .شهطور که نمی افرا: نه آخه این

 :شاهین لبخند زد و گفت 

 !گفتم که مهمون من -

اند که شاهین  افرا به آرامی سری تکان داد و با برداشتن کیفش، منتظر م

از راه برسد. بعد از چند دقیقه، شاهین از راه رسید و دوباره سوار ماشین  

 .شدند و حرکت کردند

 :شاهین موشکافانه نگاهش کرد و گفت 

 موافقی قدم بزنیم؟  -

 :افرا با ذوق سری تکان داد و گفت

 !وای آره، قدم زدن خیلی خوبهه -

خیابان، پارک کرد و در پارکی شاهین خندید و ماشین را در کنار یک 

شروع به قدم زدن کردن. شاهین پشمکی خرید و هر دو با ذوق و شوق 

کرد و رفتند. افرا با ذوق و شوق دستانش را باز می خوردند و راه می می 

کرد و  اش می کرد و شاهین مسخره چرخید و مانند کودکان ذوق می می 

 .خندیدمی 
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توانست  خوب بود که چیزی نمیقدر حالشان در کنار یکدیگر، آن 

 .حالشان را خراب کند

 جا به دنیا اومدید؟ افرا: آقا شاهین؟ شما این 

 :چپ نگاهش کرد و گفت -شاهین چپ

 دم تا وقتی که از سوم شخص استفاده کنی جواب نمی -

 :افرا خندید و گفت 

 جا به دنیا اومدی؟ خیلی خب... شاهین تو این -

 بم دیگه شاهین: آره؛ واسه همین جذا

 :چپ نگاهش کرد و گفت -افرا چپ

 اوهو سقف روت نریزه؟  -

 :کرد و گفت ای شاهین خنده 

 .نه شیش دنگ حواسم هست  -

 :هر دو دوباره خندیدند که شاهین آرام گفت 

ام از ایران گرفته جا به دنیا اومدم اما به خاطر مامانم، شناسنامه آره این -

 .م خواست من ایرانی باششد. مامانم می 

 .جا بودهافرا: خوب کاری کرده. اصالتت اون 

 :شاهین نفسی کشید و گفت
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 اوهوم! تو دکترا گرفتی؟  -

 :افرا مکثی کرد و گفت

 .اوو... نه بابا دکترا هنوز وقت نکردم -

 :شاهین با تعجب گفت

 .ولی بگیر؛ رو کمک منم حساب باز کن -

 افرا: چه کمکی؟ 

 .شمظاهر می شاهین: مثلاً به عنوان دیوونه جلوت 

 :افرا بلند خندید و گفت

 !کمک خوبیه -

 .شاهین: صد در صد

قدر خوب بود که هر دو خندیدند و دیگر ادامه ندادند. حالشان آن 

 .توانستند توصیف کنندنمی 

***** 

با برداشتن چمدانش، به سمت بیرون از اتاق حرکت کرد. به بیرون که  

تا همراه یکدیگر به سمت  رسید، منتظر شاهین ماند که او هم بیاید 

کرد و به فکر فرو رفته بود. همین که فرودگاه بروند. به پایین نگاه می 

سرش را بالا آورد، شاهین را دید که به دیوار تکیه داده بود و افرا را نگاه  
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 .کردمی 

 :با تعجب پرسید

 .کردی دیگه ببخشید حواسم نبود چرا وایسادی؟ صدام می  -

خواستم ببینم تا چه زمانی قراره تو فکر  فیه می شاهین: نه این چه حر

 .باشی

 .خوام حواسم نبودافرا: معذرت می 

 کنم این چه حرفیه. بریم؟ شاهین: خواهش می 

 .افرا: آره

به سمت خروجی رفتند و سوار ماشین شدند و به فرودگاه، حرکت  

کردند. جایی که قرار بود بعد از این یک ماه، به خانه خود برگردند و  

اش بود و برای شاهین،  اید برای افرا، بهترین زمان زندگی ش

اش. وقتی به فرودگاه رسیدند، بعد از کارهای ترین زمان زندگی مضخرف 

شان که در کنار هم  فرودگاه به سمت هواپیما حرکت کردند. در جایگاه 

 .بود نشستند و منتظر پرواز شدند

هرچیزی نشسته بودند و  خیال از وقتی هواپیما پرواز کرد، هر دو بی 

 .فرسای آنان، تمام شودمنتظر بودند تا این مسافرت طاقت

ها، حس خوشحالی را تجربه کرد.  وقتی رسیدند، افرا بعد از مدت
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تواند آن را  کسی نمی ست که هیچیبازگشتن به آغوش وطن، چیز دیگر 

منع کند و بگوید که حس خوبی ندارد؛ اما امروز، افرا بهترین حس 

جز افسوس و اندوه که چرا در این سفر ان را داشت اما شاهین، به جه

 .نتوانست کاری بکند، حس دیگری نداشت

 :شاهین لبخند زد و گفت 

 .سفر بودمخیلی خوشحال شدم که باهات هم -

 :افرا لبخندی زد و گفت

کردم چنین سفر خوبی رو حس  وقت حس نمی طور... هیچمنم همین  -

ره عجیبی داشتم ولی خداروشکر همه چیز به خیر  بکنم. قبل سفر، دلشو

 !و خوشی تموم شد. واقعاً ازت ممنونم بابت این سفر خوب

 :شاهین به اطراف نگاه کرد و گفت 

کنم. این تو بودی که سفر رو زیبا کردین. امیدوارم باز هم  خواهش می  -

 .زنمبتونیم همدیگه رو ببینیم. امیدوار که نه، قطعاً میام بهت سر می 

ام منتظرن! آرزوی موفقیت دارم  افرا: انشالله. من دیگه باید برم. خانواده 

 برات

 .طور برای تو! منو یادت نره ها کوچولوشاهین: منم همین 

 .افرا: باز به من گفتی کوچولو؟ باشه آقا بزرگه 
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 :شاهین خندید و گفت 

 .زنم. خداحافظبرو دیگه معطلت نکنم. میام بهت سر می  -

 :تکان داد و گفت افرا دستی 

 .خداحافظ  -

وقتی از هم جدا شدند، افرا غم عجیبی را حس کرد. حالش به قدری  

ای از فرودگاه ایران رفت و خوب نبود و احساس ضعف داشت. به گوشه 

اش برود. دلش برای مادرش، پدرش،  تاکسی گرفت و راه افتاد که به خانه 

اش ید دوره آخر بارداریفاطمه و فرید تنگ شده بود. گویا فاطمه الآن با

 .کردرا طی می 

وقتی به خانه رسید، با کلیدش در را باز کرد. منتظر بود همه افراد خانه  

فردی در این وقت روز، خانه باشند و حالشان خوب باشد اما گویا هیچ 

اش را از کیفش درآورد و به  درخانه نبود. با دلهره و استرس، گوشی 

ه تلاش کرد و منتظر ماند، کسی نبود که  مادرش زنگ زد؛ اما هرچقدر ک

 .جواب بدهد

این بار با گوشی پدرش تماس گرفت... دقایق آخر بود که پدرش جواب  

 :ای گفتداد و با صدای خسته 

 جانم افرا؟  -
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 افرا: الو سلام بابا! کجایین؟ 

 :پدرش دستپاچه شد و گفت

 .ایم بابا جانخونه -

 :افرا با تعجب گفت

 !ام. کسی نیست کهالآن خونه وا بابا... من  -

 :پدرش متعجب گفت

 کنی؟ ای؟ مگه فرانسه نبودی؟ خونه چیکار می خونه -

 :افرا با شک گفت 

 کسی نیست. کجایین؟ سفرم تموم شد. اومدم خونه ولی هیچ  -

 :پدرش با کمی مکث گفت

یه سر اومدیم شمال... نخواستم بگم که تو غربت نگران نشی باباجان.  -

 .دیگه میایم  تا چند روز

 :افرا تردید کرد و گفت

 جاست؟ آهان باشه... مامان اون  -

 :پدرش باز هم هول شد و گفت

 .جا نیست. یه سر با فرید رفتن کنار دریا مادرت؟ نه... نه این  -

 :افرا با شک گفت 
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 !زنم. خوش بگذرهباشه. من بعداً بهتون زنگ می  -

  .د را گرفتو پس از حرفش، گوشی را قطع کرد و شماره فری

 :ای پاسخ داد به گوشی فرید که زنگ زد، فرید با صدای گرفته 

 جانم افرا؟  -

 :افرا با مکث گفت 

 فرید کجایین؟  -

 :فرید بدون تعمل گفت

 .اومدیم کرمانشاه -

 افرا: کرمانشاه؟ واسه چی؟ 

 دونی؟ فرید: مگه نمی 

شم. از صبح به می رو باید بدونم؟ فرید توروخدا بگو دارم دیوونه افرا: چی 

هرکسی میگم جواب سر بالا میدن. شما مگه شمال نبودین؟ کرمانشاه  

 کنین؟ کار می چی 

 فرید: باشه... باشه میگم ولی توروخدا آروم باش. باشه؟ 

 !افرا: باشه آرومم... تو بگو

 !فرید: خاله سپیده مرده

ا اش نگاه کرد و دیگر صدای فرید رافرا با تعجب، چند بار به گوشی 
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شنید. بعد از چند دقیقه، دهانش مانند ماهی باز و بسته شد ولی  نمی 

درپی هایش پی شد. بعد از چند دقیقه، اشک حرفی از آن خارج نمی 

اش فکر  ریخت و به خاله درپی اشک می صورتش را دربرگرفتند. پی 

رفتند، با  اش بود...هروقت به کرمانشاه می ای که تمام زندگی کرد. خاله می 

کرد، مانند پروانه دور سرشان  وجود برای آنها آذوقه فراهم می  تمام

ای چرخید و مانند یک مادر، برای افرا و فرید و فاطمه بود. به خاله می 

اش، شاید او اولین فردی بود که افرا  کرد که در تمام زندگی فکر می 

توانست به راحتی درکنارش درد و دل کند؛ بدون پس زدن افرا، با  می 

را به او   کرد و بهترین راهاش می کرد و راهنمایی دل کمکش می   جان و

 .دادنشان می 

هایش را عوض کرد و کلید ماشینش را به خودش آمد و به تندی لباس 

برداشت و سوار شد و به سمت فرودگاه حرکت کرد. در تمام زمان  

ریخت. هرکسی از  کرد و اشک می اش، مانند ابر بهار گریه می رانندگی 

راند و  ای دارد ماشین را می کرد دیوانه کرد، فکر می او را نگاه می  دور

 .گذردها که نمی زده افرا، چه دانست در دل غم نمی 

 :به فرودگاه که رسید، به تندی به قسمت پذیرش رفت و گفت

 .خانم... توروخدا اگه پروازی به سمت کرمانشاه دارید بگین -



 

 

 WWW.98IA3.IR 126 کاربر نودهشتیا  مینا عباسی  – تسایکوپ
 ممم

 :ت خانم پذیرش با تعجب نگاهش کرد و گف

 .نه عزیزم... اولین پرواز به کرمانشاه فردا صبح هست -

 .افرا: امروز چرا ندارید؟ لعنتیا شاید امروز یک آدمی نیاز داشته باشه

 :خانم پذیرش به آرامی گفت

 .عزیزم آروم باش! پرواز امروز همین چند ساعت پیش رفت -

 !افرا: لعنت به شانس من... لعنت به این شانس

رفش، به سمت ماشینش رفت و به سمت کرمانشاه  بعد از گفتن ح

را گرفت   دانست چرا به این زودی این تصمیم احمقانه حرکت کرد. نمی 

دانست چه کاری برایش بهتر و چه  اما آنقدر حالش وخیم بود که نمی 

وقفه و همراه با اشک، به سمت کرمانشاه کاری برایش بدتر است. بی 

دگی او را با آن وضعیت و آن سرعت حرکت کرد. اگر پلیس راهنما رانن

خانه   گرفت و خودش را هم به دیوانه دید، قطعاً ماشینش را می می 

 .فرستاد می 

اش متوقف کرد.  ها، به کرمانشاه رسید. جلوی در خانه خاله بعد از ساعت 

توانست بنر  صبح بود و همه جا تاریک! اما در همان تاریکی، می  ۴ساعت 

ا زدند را ببیند. با اشک دستی به اعلامیه  ههایی که درب خانه آن 

 :اش زد و زیر لب گفتخاله 
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 !الهی دورت بگردم؛ این حق تو نبود که بری زیر خروارها خاک -

با اشک در خانه را زد. آنقدر در را کوبید که بالاخره یکی از اقوامشان در  

 :را باز کرد و با عصبانیت گفت

 ؟ بینی عذادارنچه خبرته خانوم؟ نمی  -

 :هایش را پاک کرد و گفتافرا با عصبانیت بیشتری، اشک 

 !برو کنار -

پسرجوان را کنار زد و به سمت خانه رفت. با دیدن خرما روی میز،  

اش که در طاقچه گذاشته شده بود، با صدای بلندی عکس زیبای خاله 

شروع به گریه کردن کرد و دستش را مقابل دهانش گذاشت تا کسی  

 .بیدار نشود 

صبح که همه افراد خانه بیدار شدند،   ۷صبح تا ساعت  ۴ساعت  از

مشغول گریه کردن بود. وقتی مادرش بیدار شد، با هول به سمت افرا 

 :های قرمزش گفتآمد و با دیدن چشم 

 الهی مادرت فدات بشه! تو کجا بودی؟ کی رسیدی؟ -

به گریه  ای که تازه به آغوش مادرش پناه برده است، شروع افرا مانند بچه 

 :کردن کرد و گفت

 شد؟ چرا رفت؟مامان، خاله چی  -
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کرد و کمی بعد، با صدای پر شده، به افرا نگاه می  -مادرش همچو گل پر

 :لرزانی گفت 

الهی مادرت بمیره برات؛ از سفر خسته و گرسنه و تشنه اومدی و با   -

 !این خبر شوم مواجه شدی! دورت بگردم مادر؛ برو بخواب

 :ن صدای خسته و لرزانش گفتافرا با هما

شم... مامان هنوز شالی  بره؟ دارم دیوونه می بخوابم؟ مگه خوابمم می  -

که واسه عید واسم خریده بود رو دارم؛ دست بهش نزدم... الهی دورش  

کنه تو عکس... چرا باید بگردم با اون چشمای آبیش ببین چه دلبری می 

بلد بود؟ اون که همیشه با  قلبش بگیره؟ قلب مهربونش مگه گرفتن هم 

داد  آورد و می خواست می کرد، هرکی چیزی می همه با مهربونی رفتار می 

کرد، اما  کرد اولین نفر بهش کمک می بهش، هرکی هر جایی گیر می 

 !صداحالا... زیر خروار خروار خاک خوابیده... آروم و بی 

ر بهار به  مادرش لبخندی تلخ و غمگین زد و درحالی که اشکش مانند اب

 :بارید، گفتاش می چهره

شه مامان جان! برو  مادر دورت بگرده؛ حال صدف و سامیار خراب می  -

طوری باید باشی... برو آروم دونی چه بگیر بخواب. خسته راهی و نمی 

 .بخواب بعد پاشو... بلند شو دخترکم بلند شو 
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 :های مادرش، آرام گرفت و گفتبعد از حرف 

 کجا بخوابم؟  -

 !رش: عزیز واست اتاق درست کرده. منتظر بودیم بیایماد

سری تکان داد و به سمت اتاقی که عزیز برایش درست کرده بود حرکت 

اش از دانه خاله ترین حالت ممکن بود که تککرد. شاید برایش مضخرف 

بین برود و زیر خروارها خاک بخوابد. با وجود همسر مهربانی که داشت،  

رفت، که تنها به خانه کسی برود؛ حتی وقتی می  شدوقت راضی نمی هیچ

گذاشت. هارا تنها نمی لحظه هم آن  رفت و یکاش می همراه خانواده 

بهترین شام، بهترین زندگی، بهترین لحظات را برایشان فراهم کرده بود. 

رفت، قطعاً با  صدف دختر کوچکش که به تازگی به کلاس دهم می

اش، ساله  ۲۵گرفت. سامیار پسر می شنیدن این موضوع، قلبش ضعیفش 

برای اولین بار طعم زیبای عاشقی را چشیده بود و با این اتفاق  

اش دود شد و به هوا رفت. زندگیی که درست  ناخوشایند، تمام زندگی 

توانست آن  کسی نمی کرده بودند، در یک شب چنان خراب شد که هیچ 

ن ساخته بود که  را تجسم کند. خاله مهربانش، چنان زندگیی برایشا 

رفتند، باز هم آن آمدند و می حتی اگر هزاران نفر به آن زندگی می 

ترین زمان  داد. از نظرش، مضخرف زندگی طعم و لذت آن لحظات را نمی 
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اش رخ داد. خاله نازنینش زیر خروار ها خاک خوابید و بعد یک  زندگی 

.عزیزی که  شود اما امان از دل عزیز..مدت، برای همه خنثی و عادی می 

کسی عادی  گاه و از نظر هیچداغ فرزندش را دیده بود. داغ فرزند هیچ 

گویند کسی فوت کرده و از قضا سنش هم کم  نیست؛ همیشه وقتی می 

گویند بیچاره پدر مادرش...! پدری که  بوده، در اولین فرصت همه می

ها برای فرزندش تلاش کند و با جان و دل کندن فرزندش را بزرگ سال 

کند و برایش بهترین زندگی را فراهم کند، در یک شب فرزندش را از 

 .اش استدست بدهد بدترین زمان زندگی 

مادری که با جان و دل برای بزرگ کردن فرزندش، تلاش کرد... از 

هایش گذشت، از سهم غذای خودش گذشت، از لحظات خوابی بی 

با جان و دل   اش گذشت، ضعیف شد، ناتوان شد، نه ماه سختی رافراغت

تقبل کرد و تا آخر عمرش، آن را به گردن گرفت، برایش کار راحتی 

ماند که تمام  ی برایش می بوسنیست از دست دادن فرزندش... مانند کا 

 .اش را در یک ثانیه، به خاکستر تبدیل کردزندگی 

چشمانش را به سختی باز کرد و به اطراف نگاه کرد. باز هم یادآوری  

قرار قلبش را به درد آورد. قلبش مانند یک گنجشک بی  اش، تمامخاله 

اش، تنگ شد. یک تپید و دلش برای دیدن دوباره تصویر زیبای خالهمی 
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ها بگذارد و به سفری برود که چند  خواست سر به بیابان لحظه، دلش می 

شد. مادرش بیشتر از  روزی خلوت کند اما در این شرایط این اتفاق نمی 

 !یاج داشتهمیشه به او احت

ای از حیاط با دیدن خان بابا که همراه با پدرش و حاجی بابا، در گوشه

خانه ایستاده بودند، بغض گلویش را فشرد. گویی در گلویش آهنی بود  

گذاشت چیزی به پایین برود. به هرسختی که بود بغضش را که نمی 

  ها حرکت کرد. با دیدن پدرش، بغضش ترکید وقورت داد و به سمت آن 

به آغوش او، هجوم برد. در آغوش پدرش، مانند گنجشکی که در سرما  

لرزید و برای احساس آرامش، تلاش مانده و نیاز به پناهگاه دارد، می 

 .کردمی 

 :خان بابا، با نرمی او را از آغوش پدرش درآورد و گفت

 سلام خانم دکتر بابا! خوبی باباجان؟  -

 :افرا خود را آغوش او انداخت و گفت

خوام نتونستم زودتر  خوبم خان بابا... خوبم! شما خوبین؟ معذرت می  -

 .ها تلاش کردمبیام. باور کنید مشکل داشتم و برای این مشکل، ساعت

دونم چقدر مثل یک دسته گل به دونم عزیزم... خوب می خان بابا: می 

فرانسه رفتی و کار کاروان رو خوب کردی؛ عزیزدلم، ما به داشتن 
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 .کنیمتو افتخار می  دختری مثل

 :افرا اشک خود را پاک کرد و گفت

 .قدر بهم لطف دارید واقعا ممنونم که اون مرسی خان بابا! از این -

داد  گر بود؛ غم بزرگش در دل، اجازه این را نمی حاجی بابا با لبخند نظاره 

که آرام باشد. خان بابا، پدر بزرگش نبود اما به اندازه پدربزرگش برایش  

گیری  کشید. زمانی که کودکی بیش نبود و عمویش سخت زحمت

. در واقع  کرد، خان بابا بود کرد، کسی که از او و فاطمه مراقبت می می 

سالگی در کرمانشاه بزرگ شدند؛ برای   ۱۸سالگی و فاطمه تا  ۱۵افرا تا 

 .گفتند و برایش احترام قائل بودندهمین، به او خان بابا می 

توانست غم بزرگ او را در چیزی نمی مادرش بود. هیچ اما حاجی بابا، پدر 

گویند هرچقدر فرزندان بزرگ شوند، باز هم برای پدر  سینه آرام کند. می 

 !مادرشان کوچک هستند

 :ترین حرکتی، با اشک گفتبه حاجی بابا نگاه کرد و بدون کوچک 

 .حاجی بابا، منو ببخش که نتونستم زودتر بیام و خاله رو ببینم  -

چکید و هایش می های پیرمرد روی گونه گفتن این حرفش، اشک با 

 .لرزیداش، می های فرسودهشانه 

 :با صدای اشک آلود گفت
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 !الهی دورت بگردم گیانم؛ آروم باش دختر ناز حاج بابا -

 .ریختند توجه به دیگران، اشک می یکدیگر را در آغوش گرفتند و بی 

اش گریه  رزد و در آغوش نوهطور بل ساله این  ۷۰سخت بود که پیرمرد 

های خم شده، برای همه زجرآور بود؛ پیرمردی که  کند. دیدن این شانه 

قدر استوار و محکم اش تلاش کرده بود و آن ها برای آرامش خانواده سال 

ترش، زندگی  کردند، حالا با مرگ دختر بزرگبود که همه به او تکیه می 

کس داع فرزند نبیند؛  الله هیچ گویند که انشبرایش جهنم بود. راست می 

 !چه کوچک و چه بزرگ

 :ریخت، از آغوش او جدا شد و گفتطور که اشک می افرا همان 

 .حاجی بابا، توروخدا گریه نکن؛ خاله هم راضی نیست شما گریه کنید  -

 :حاجی بابا بالاخره به حرف درآمد و گفت

نگ و طوری گریه نکنم دخترم؟ چطوری آروم باشم؟ دختر قش چه -

مهربونم، حالا زیر خروارها خاک خوابیده و از دستم هیچی برنمیاد؛  

ها برای خوب شدن و بزرگ شدنش تلاش کردم و از دختری که سال 

 !تونمتونم افرا جان نمی جون و دل مایه گذاشتم! نمی 

 :افرا به آرامی گفت

حاجی بابا، دشمن شادمون نکنین. آروم باشین؛ با گریه کردن شما،   -
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شه. برید اتاقتون  تر می شه... بلکه همه چی خراب چی درست نمی هی

خدا که خود بخوابید. شاید با استراحت کردنتون، حالتون بهتر بشه. به 

میرن، با  گفتید وقتی بقیه می خاله هم راضی نیست. مگه خود شما نمی 

ره. های بقیه میاد، یه خنجر توی قلبشون فرو می هر اشکی که از چشم 

 .گفتید خودتون به ما از بچگی می این رو 

اش، همچو کودکی  های لرزیدهحاجی بابا سری تکان داد و با همان شانه 

 .که نیاز به آغوش مادر داشت، به سمت اتاقش رفت

ها را ندیده بود. اما  از عزیز و صدف و سامیار خبری نداشت؛ در واقع آن 

حالشان را ببیند و از  خواست سامیار و صدف را ببیند و  خیلی دلش می 

 .ها، خبر دار شودسلامت جسمی و روحی آن 

به سمت خانه رفت و پیش مادرش نشست. با دیدن مادرش، بغضش  

شان  بیشتر شد ولی نخواست گریه کند تا همه ببینند و به ریش نداشته 

 .بخندند 

 :مادرش به آرامی گفت 

 کی برگشتی مادر؟ فرانسه خوب بود؟  -

 :و گفت  افرا لبش را برگزید

 .آره؛ خوب بود -
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 مادرش: از شاهین چه خبر؟ 

 :افرا با تعجب گفت

 شاهین کیه؟  -

 :مادرش با تعجب گفت

 !وا مادر خل شدی؟ شاهین دیگه -

 :خیالی گفتافرا با بی 

 .آها اونو میگی... اون هم با من بود باهم برگشتیم  -

 :مادرش سرش را تکان داد و گفت

 .آهان -

ها... اون بارداره، حالش  دونه؟ نگین بهش شد؟ می چی افرا: مامان، فاطمه 

 !افته جلوشه زایمانش می بد می 

 :مادرش با ناراحتی گفت

گفت که مادرش مرده و خونه ما بودن؛ سامیار زنگ زد و با گریه می  -

اون هم شنید. حالش بد شد و رفتن بیمارستان؛ اما خب اتفاقی نیفتاد و  

 !فقط فشارش رفته بود بالا

 :اش را خاراند و گفترا چانه اف

 کرد؟ چرا گذاشت بفهمه؟ کار می پس اون شوهرش چی  -
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ها تونست شبیه بچه مادرش: افرا مادر اون چیکار کنه بنده خدا! نمی 

 .ببرتش بیرون که 

 افرا: چی بگم؛ سامیار و صدف کجان؟ 

 .خواستم بگم... برو صدف رو از اتاق بیدار کنمادرش: اتفاقا می 

 !هافرا: باش

از جایش بلند شد و به سمت اتاق رفت؛ با دیدن صدف که مانند  

ای از تخت دراز کشیده بود و به خواب فرو رفته  کودکان مظلوم گوشه 

 .بود

به آرامی به سمت تخت رفت و پتو را کنار زد. با دیدن صدف که زیر پتو  

 :ریخت تا صدایش بلند نشود، با تعجب گفتاشک می 

 جا چرا؟ دم این صدف؟ الهی دورت بگر -

اش، به سرعت بلند شد و  صدف با دیدن صدای افرا، دوست دوران بچگی 

 :گفت

 .خوامافراا... من... من فقط... مامانم... می  -

 :افرا با بغض گفت

طوری نکن با خودت! مامانت مرده، دیگه نیست؛ تو شم، این الهی فدات  -

خودت رو خراب  ها و ناراحت کردن خودت، حالتونی با این گریه نمی 
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خدا که خوشحال  طوریی؟ به کنی. به نظرت مادرت خوشحاله تو این 

 .نیست

طوری آروم باشم؟  تونم! چه دونم ولی نمی خدا می دونم؛ به صدف: می 

دونی چقدر دلم هوای آغوشش رو کرده؛ وقتی خدا دلم کبابه! افرا نمی به

گفتم پاشم برم  نداخت، وقتی می گفتم برم تهران جیغ و داد راه می می 

خواستم یه کاری کنم اولین کسی بود که  گفت نرو، وقتی می بیرون می 

اومد ریختم اولین فردی بود که می کرد، وقتی اشک می راهنمایی می 

مش... دلم واسه اون  بوس پیشم؛ کاش دوباره ببینمش و برای اخرین بار ب

فعه که  خدا هردتونم ببینمش؟ بهمهربونیش تنگ شده. یعنی دیگه نمی 

 .گیرهتونم ببینمش، جیگرم آتیش می کنم دیگه نمی فکر می 

افرا: باشه عزیزم، باشه! بخواب؛ آروم بخواب بعد که بیدار شدی حرف  

 .زنیممی 

شم... چطوری آروم بخوابم و آروم باشم  شه... دارم دیوونه می صدف: نمی 

 !خدایا

 !اومد. بخوابافرا: بخواب صدف؛ دیشب نخوابیدی صدات می 

بعد از کلی تلاش افرا، صدف به آرامی خوابید و افرا هم در کنار او، به  

 .کردچهره مظلومش در خواب نگاه می 
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 بعد  _روز _چهل_

رویش خیره شده بود. کسی نبود و  در مطبش نشسته بود و به دیوار روبه 

 .بیکار نشسته بود

منتظر  اش شده بود و بیرون از اتاق کرد که منشی به صدف فکر می 

اش شد، همه برگشتند به تهران. صدف و بیماران بود. وقتی چهلم خاله 

سامیار هم اصرار کردند که به تهران بیایند و دیگر در کرمانشاه نباشند؛ 

انداخت. وقتی رسیدند به تهران، کرمانشاه آنها را به یاد مادرشان می 

دواج کرده. توانو ادامه دهد و ازافرا تماس گرفت و گفت که نمی  منشی 

برایشان موقعیتی خوب بود که صدف هم شاغل شود و در کنار افرا  

باشد. سامیار هم به همراهی فرید، دستیار فرید شد و با یکدیگر کار  

 .کردندمی 

در همین فکرها بود که در اتاقش صدا داد. با بفرماییدی که گفت، صدف  

 :وارد اتاق شد و زود گفت 

 ی؟ شناس افرا... تو شاهین می  -

 :افرا با تعجب گفت

 کی؟  -

صدف: بابا اسمش شاهینه... فامیلیش یادم رفت؛ یا موسوی بود یا  
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 .یاسینی. فکر کنم یاسینی بود 

 افرا: شاهین یاسینی؟ 

 شناسی؟ صدف: آره آره آفرین همینه... می 

 طور؟افرا: آره باهاش فرانسه بودم؛ چه 

 ینهخواد بیاد تو و تورو ببجاست... می صدف: الآن این 

 افرا: من رو؟ اون از کجا اینجا رو پیدا کرده؟ 

 .خوام ببینممیدونم. فقط به من گفت افرا رو می صدف: چه 

 .افرا: خیلی خب؛ بهش بگو بیاد تو

صدف سری تکان داد و رفت. در این مدت که از فرانسه برگشته بودند،  

ر آن  قدکرد. به روزی که به گردش رفتند و چه گاهی اوقات به او فکر می 

روز برایشان با ارزش و خاص بود. در این چهل روز، تمام فکرش سمت  

شد  خیال می کند و بی گفت که اشتباه می شاهین بود؛ اما هر از گاهی می 

 !...اما

 .با باز شدن در، چشمانش را به سمت در اتاق سوق داد 

 :افرا با بغض گفت

دیگه نیست؛ تو  طوری نکن با خودت! مامانت مرده،شم، این الهی فدات  -

ها و ناراحت کردن خودت، حال خودت رو خراب تونی با این گریه نمی 
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خدا که خوشحال  طوریی؟ به کنی. به نظرت مادرت خوشحاله تو این 

 .نیست

طوری آروم باشم؟  تونم! چه دونم ولی نمی خدا می دونم؛ به صدف:می 

کرده؛ وقتی دونی چقدر دلم هوای آغوشش رو خدا دلم کبابه! افرا نمی به

گفتم پاشم برم  نداخت، وقتی می گفتم برم تهران جیغ و داد راه می می 

خواستم یه کاری کنم اولین کسی بود که  گفت نرو، وقتی می بیرون می 

اومد ریختم اولین فردی بود که می کرد، وقتی اشک می راهنمایی می 

ه اون  پیشم؛ کاش دوباره ببینمش و برای اخرین بار ببوسمش... دلم واس 

 .مهربونیش تنگ شده

افرا: باشه عزیزم، باشه! بخواب؛ آروم بخواب بعد که بیدار شدی حرف  

 .زنیممی 

شم... چطوری آروم بخوابم و آروم باشم  شه... دارم دیوونه می صدف: نمی 

 خدایا 

 !اومد. بخوابافرا: بخواب صدف؛ دیشب نخوابیدی صدات می 

وابید و افرا هم در کنار او، به  بعد از کلی تلاش افرا، صدف به آرامی خ

 .کردچهره مظلومش در خواب نگاه می 

 بعد  _روز _چهل_
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رویش خیره شده بود. کسی نبود و  در مطبش نشسته بود و به دیوار روبه 

 .بیکار نشسته بود

اش شده بود و بیرون از اتاق منتظر  کرد که منشی به صدف فکر می 

برگشتند به تهران. صدف و  اش شد، همهبیماران بود. وقتی چهلم خاله 

سامیار هم اصرار کردند که به تهران بیایند و دیگر در کرمانشاه نباشند؛ 

انداخت. وقتی رسیدند به تهران، کرمانشاه آنها را به یاد مادرشان می 

توانو ادامه دهد و ازدواج کرده. افرا تماس گرفت و گفت که نمی  منشی 

شاغل شود و در کنار افرا   برایشان موقعیتی خوب بود که صدف هم

باشد. سامیار هم به همراهی فرید، دستیار فرید شد و با یکدیگر کار  

 .کردندمی 

در همین فکرها بود که در اتاقش صدا داد. با بفرماییدی که گفت، صدف  

 :وارد اتاق شد و زود گفت 

 شناسی؟ افرا... تو شاهین می  -

 :افرا با تعجب گفت

 کی؟  -

هینه...فامیلیش یادم رفت؛ یا موسوی بود یا صدف: بابا اسمش شا

 .یاسینی. فکر کنم یاسینی بود 
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 افرا: شاهین یاسینی؟ 

 شناسی؟ صدف: آره آره آفرین همینه...می 

 طور؟افرا: آره باهاش فرانسه بودم؛ چه 

 خواد بیاد تو و تورو ببینهجاست... می صدف: الآن این 

 ؟ افرا: من رو؟ اون از کجا اینجا رو پیدا کرده

 .خوام ببینممیدونم. فقط به من گفت افرا رو می صدف: چه 

 افرا: خیلی خب؛ بهش بگو بیاد تو 

صدف سری تکان داد و رفت. در این مدت که از فرانسه برگشته بودند،  

قدر آن  کرد. به روزی که به گردش رفتند و چه گاهی اوقات به او فکر می 

روز، تمام فکرش سمت  روز برایشان با ارزش و خاص بود. در این چهل 

شد  خیال می کند و بی گفت که اشتباه می شاهین بود؛ اما هر از گاهی می 

 !...اما

 .با باز شدن در، چشمانش را به سمت در اتاق سوق داد 

با دیدن شاهین که دسته گلی را به دست گرفته بود و با لبخند ایستاده  

 :اش آمد و گفت بود، لبخندی به چهره 

 .یسلام، خوش آمد -

 :شاهین چند قدم به جلو آمد و گفت 
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 به خانم دکتر... حالت چطوره؟  -به -

اش وجود داشت و به دسته گلی که  افرا با همان لبخندی که در چهره 

 :کرد، گفت روی میز گذاشته شده بود نگاه می 

 جایی؟ ممنون، تو خوبی؟ آفتاب از کدوم طرف طلوع کرده تو این -

 :ای کرد و گفت شاهین خنده 

خواستم بیام اما چون خواهرت فوت کرده والا خیلی وقت پیش می  -

 .نتونستم 

 :افرا خندید و گفت 

 .هرحال خوشحال شدم اومدیم بود. به نه خواهرم نبود، خاله  -

 .دونستم خالت هست. خدا رحمتشون کنه خوام نمی شاهین: معذرت می 

 .افرا: ممنون... بفرما بشین 

کرد. بولیز سفیدش که  ن نگاه می هر دو نشستند و افرا به شاهی

اش، هارمونی خاصی  هایش را تا کرده بود و با شلوار نوک مدادی آستین

های سفیدش، تیپ خاصش را تکمیل کرده بود و  ایجاد کرده بود. کتانی 

 .به یک جنتلمن او را تبدیل کرده بود 

 جا؟ افرا: خب... مشکلی پیش اومده اومدی این 

شه گفت اما هم دلم برات تنگ شده بود، ی شاهین: آم... مشکل که نم
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. اینکه آدم  که خواستم بیام باهات یه چیزی رو درمیون بزارمهم این

همسفرش روانشناس باشه و خودش مشکل داشته باشه، چیز خوبی  

 .نیست

 .افرا: بله من سراپا گوشم

شاهین: ام... سه سالم بود که فهمیدم پدرم بیماری دوقطبی داره... قطعاً  

دونی چیه! از اونجایی که همیشه حالش بد بود و پشت سرهم مادرم  ی م

قدر عصبانی بود داد و عصبانی بود. اون کرد، همیشه آزار می رو اذیت می 

تونست جلوش رو بگیره. تا اینکه چندین سال گذشت کس نمی که هیچ

و زمان اذیت کردن من رسید. هر روز و هر ثانیه درگیر این بود که به  

ساله رو انقدر کتک   ۱۰کرد و من ر بده و هر ثانیه، باهام دعوا می من گی

اومد و شروع  دونستم. از سرکار می زد که حتی خودمم علتش رو نمی می 

کرد به کتک زدن من؛ یه مدت که گذشت، فهمیدم دوقطبی داره.  می 

رفتیم پیش روانشناس با مادرم و اون خبر نداشت. روانشناس هم 

اشت کف دست بابام. اون روز که زنگ زد، قاطی کرده نامردی نکرد و گذ

هاش رو منتظر گذاشتم اما من از خدام بود که چرا نرفتم خونه و مهمون 

 .بود این اتفاق بیفته. خودم از قصد این کار رو کردم و برامم مهم نبود

 افرا: چقدر سخت... پدرت هنوز هم دوقطبی داره؟ 
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رسه و مادرم  و دیگه زورش نمی شاهین: داره؛ ولی چون من بزرگ شدم 

دونیم که  حالش بد شد کاری نداره؛ اما هم من و هم مادرم این رو می 

هارو اذیت گیره و اون ای می کنه. به روایتی زن صیغه بقیه رو اذیت می 

 .ذاره اونا چیزی بگنده و نمی کنه و بعد بهشون پولی می می 

 :افرا با ناراحتی گفت

 نرفت؟  وقت پیش روانشناسهیچ -

 :شاهین سرش را تکان داد و گفت

 .ای نداشتخودش نه! اما ما رفتیم و فایده  -

 تونم بهت کمک کنم؟ طوری می افرا: چه 

خوام بیاین به عنوان  شاهین: واسه همین اومدم پیشت... ازت می 

 .خدمتکار خونه ما اونجا کار کنی و بعد پدرمم معالجه کنید

 !تونم کنمکاری نمی افرا: به عنوان خدمتکار؟ همچین 

 .گیری رو میدم بهتجا می شاهین: من دوبرابر پولی که این

افرا: بحث پول نیست آقا شاهین؛ من برای این جایگاهم خیلی تلاش 

تونه من رو از این شغلم قدر تلاش کردم که هیچ چیزی نمی کردم... اون 

 .جدا کنه 

خونه ما باشی شاهین: منظورم این نبود. تو فقط هر روز دو ساعت هم 
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 .شهکافیه. باور کن اگه باشی همه چی درست می 

 .افرا: من باید فکر کنم 

شاهین: باشه مشکلی نیست. شمارم رو داری. هر وقت درست شد و فکر 

 .ام زنگ بزنکردی، به شماره 

 .افرا: حتماً

 :اش انداخت و گفتشاهین نگاهی به ساعت مچی 

 .یمن باید برم... امیدوارم که قبول کن -

 .افرا: خوشحال شدم از دیدنت

 طور! خداحافظ شاهین: منم همین 

 :افرا از جایش بلند شد و گفت

 .سلامتبه -

برگشت. بعد   تا مقابل درب، شاهین را همراهی کرد و بعد به سمت میز

ترسید و از یک طرف برای  از رفتن شاهین، به فکر افتاد. از یک طرف می 

گذاشت و از  وضوع را با صدف درمیان می این کار دو دل بود. باید این م

 .گرفتاو، راهنمایی می 

 .تلفنش را برداشت و به صدف زنگ زد و به او گفت به اتاقش بیاید

 :صدف در را باز کرد و گفت
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 جانم افرا؟  -

 افرا: صدف، بشین 

 :بعد از نشستن صدف شروع به حرف زدن کرد 

جا گفته بودن ما  فرانسه و اون این شاهین همونیه که باهاش رفته بودم  -

نامزدیم. امروز بعد چند ماه اومد و گفت که پدرش دوقطبی و نیاز داره  

 .یکی بره خونشون و روانشناس باشه و بهش کمک کنه

 صدف: خب؟

افرا: به من گفت من برم خونشون و به پدرش برای درست شدن کمک  

 !دونم برم یا نرمدونم چطوری! حتی نمی کنم؛ اما نمی 

 صدف: پسر خوبیه؟ 

افرا: تو تمام اون مدتی که ما فرانسه بودیم هیچ اتفاقی نیفتاد. به متانت  

کرد. شاید از فرید مهربون تر بود اما من و آرومی با من برخورد می 

 .جاترسم از رفتن به اون می 

تونی به راحتی بهش اعتماد کنی  صدف: ببین اگه پسر خوبی بود، که می 

کنی نیست، به نظرم نری خیلی ون چیزی که فکر می و بری؛ اما اگه ا

 .بهتره

 .ترسم که اتفاقی بیفتهافرا: این رو مطمئنم که پسر خوبیه؛ از این می 
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 صدف: چه اتفاقی؟ 

گیره و ای می کنه... علاوه بر اون زن صیغه گفت پدرش اذیت می افرا: می 

اون من رو  ترسم که اتفاقی بیفته و کنه. از این می هارو اذیت می اون 

 .اذیت کنه 

صدف: قبل از اینکه وارد خونشون بشی، ازش تعهد نامه بگیر که اگه  

اتفاقی افتاد و پدرش تورو اذیت کرد، بتونی شکایت کنی. همراه با  

 .مدرک

تونم همه طوری کنم، به راحتی می افرا: آره... آره راست میگی! اگه این 

 !کار کنم. همراه با مدرک

 .شپس نگران نباصدف:

 !افرا: اما تو چی؟ تو تازه کار پیدا کردی

 .کنم صدف: تو برو... من خودم کار پیدا می 

 افرا: مطمئنی؟ 

 .صدف: بچه که نیستم دیوونه! آره مطمئنم

 افرا: پس قبول کنم؟ 

 .صدف: آره

گیرم. بعد قبول  افرا: چند روز بعد بهش پیام میدم و ازش تعهد می 
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 .کنممی 

 :فتصدف از جایش بلند شد و گ

 .آره! منم برم ببینم چه خبره تو مطب -

 .افرا با لبخندش، صدف را بدرقه کرد که از اتاق خارج شود

شد و به عروسی از جایش بلند شد و به سمت خانه رفت. باید آماده می 

آمد و اعتقاد داشت به رفت. از بچگی از آرایشگاه بدش می اش می رفیق

کرد؛ چه در روز های ش می خورد. همیشه خودش آرایهیچ دردی نمی 

 !هاعادی و چه در عروسی 

به خانه رسید و لباسش را عوض کرد. با عوض کردن لباسش، با یک  

دامن و شومیز، کارش را تمام کرد و کمی هم آرایش کرد. ساده و  

 !شیک

به همراه مادر و پدرش، به سمت عروسی رفت. با مادر و برادر مهدیه 

چند دقیقه بعد، مهدیه و کیان از راه  احوال پرسی کردند و نشستند.

رسیدند. تمام چشمانش را بغض گرفته بود. مهدیه کسی بود که از 

بچگی با یکدیگر بزرگ شدند و همیشه در کنار یکدیگر بودند و حالا،  

مهدیه ازدواج کرده بود و دیگر کنارش نبود و تعهد داشت نسبت به 

شید و در کنار کیان، یک درخکیان. خواهرش مانند یک فرشته زیبا، می 
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 .آمدندقدر به یکدیگر می زیبایی خاصی داشت. چه 

به نزدیک رفت و یکدیگر را در آغوش گرفتند. به کیان هم دست داد و  

 :گفت

 !هاآقا کیان، دوست من رو اذیت نکنی  -

 !تره در برابر مهدیه جانکیان: گردن ما از مو هم باریک 

 :لبخندی زد و گفت

 .یاید. امیدوارم خوشبخت بشی عزیزدلم خیلی به هم م -

 :مهدیه با اشک گفت

 .افرا خیلی خوبی تو! امیدوارم قسمت توهم بشه  -

 :افرا خندید و گفت 

 .ام خودم رو تو چاه بندازم؟ کو تا من شوهر کنمدیوونه  -

 :مهدیه ابرویی بالا انداخت و با مسخره گفت

 !بینیمطوره... می قطعاً همین -

کرد که در این  ها فاصله گرفت. به خودش فکر می آن  لبخندی زد و از

بار هم به ازدواج فکر نکرده بود. هر وقت که سال، حتی یک  ۲۶

داد و تنها کاری که آمد، اصلا به او اهمیت نمی خواستگاری برایش می 

ها بود. اما از وقتی که شاهین را دیده بود، حس  کرد، رد کردن آن می 
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دید، قلبش  و دارد. زمانی که او را می کرد یک حس دیگری به ا می 

 .شدلرزید و در برابرش سست می می 

بعد از رقص عروس و داماد، مهدیه و کیان، عروسی به پایان رسید. به  

 .سمت خانه حرکت کردند و مهدیه را هم راهی خانه شوهر کردند

 .در راه خانه، تصمیم گرفت موضوع را با پدر و مادرش درمیان بگذارد

 .افرا: بابا، مامان، امروز شاهین به مطبم اومده بود

 :پدرش با کنجکاوی گفت

 خب؟ -

 .گفت پدرش دوقطبی داره و برم خونشون تا بهشون کمک کنمافرا: می 

 :مادرش با اخم گفت

 .خیر نیازی نیست چی چیو بری خونشون؟ نه  -

 !افرا: آخه... گناه دارن

 .مادرش: پدرش رو بیاره مطب

 .تونه... پدرش نمیادافرا: نمی 

 .مادرش: مشکل خودشه

 :پدرش با متانت و وقار گفت

تونی به راحتی تصمبم بگیری. سنت، سنی  افرا تو بزرگ شدی، می  -
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نیست که من برای تو تصمیم بگیرم. پس این رو هم به خودت واگذار  

 .کنیم تا کارت رو انجام بدی می 

 . ...افرا: اما بابا

دونیم از پس هرچیزی من و مادرت خوب می  پدرش: اما نداره عزیزم؛

 .تونی بربیایمی 

 .افرا: مرسی که بهم اعتماد دارید 

 .پدرش لبخندی زد و چیزی نگفت

*** 

 .رم مطبافرا: مامان، من می 

 .مادرش: باشه عزیزم. مواظبت کن

 . ...افرا: چش

شان دید، حواسش پرت شد و با ترس به کارتون  با چیزی که مقابل خانه 

کرد. خم شد و با برداشتن آن، رویش را دید. یک موبایل آیفون بود.  نگاه

ای را دید. با برداشتن نامه، شروع به  با کنجکاوی بازش کرد و نامه 

 :خواندن آن کرد

سلام افرا جان، شاهینم! این گوشی رو برات خریدم که جبران گوشی   -

ازش   ات بشه. همونی که تو فرانسه خرابش کردم. امیدوارمشکسته 
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 .خوشت بیاد 

کرد. با آمدن مادرش، بسته را نشانش داد و  با دهان باز، به بسته نگاه می 

 :گفت

 !تو فرانسه گوشیم رو خراب کرد؛ گوشی خریده -

 مادرش: شاهین؟ 

 :افرا سرش را تکان داد و گفت

 !آره -

 .مادرش چیزی نگفت و داخل رفت

 :ایش تایپ کردو بعد از صحبت با مادرش، به شاهین پیام داد و بر

 .سلام شاهین، افرا هستم. چرا این کار رو کردی؟ نیازی نبود -

 :شاهین دید و جواب داد

 .ام بود سلام. وظیفه  -

 .دم. چون نیازی ندارم گوشی خریدم افرا: من این رو بهت پس می 

 .شاهین: اگه پس بدی دیگه حتی اسمتم نمیارم

 .شهافرا: اما نمی 

 .ان هدیه دادم. پس باید قبول کنی شه! من به عنو شاهین: می 

 .شه همچین چیزی؛ من نیازی به این ندارمافرا: اما شاهین نمی 
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 .شاهین: گفتم به عنوان هدیه! امیدوارم خوشت بیاد 

 شه؟ افرا: اگه قبول نکنم چی می 

 .ذارم روی سرم شاهین: میام مطبت رو می 

 :ای کرد و نوشتبا خواندن پیام، افرا خنده 

 !دارم. مرسی ازتکنم و به عنوان یادگاری نگه می ی پس قبول م -

 .شاهین: قابلتو نداشت

 .با لبخند، پیام را خواند و گوشی را کنار گذاشت

*** 

کرد. از زمانی که برایش گوشی در مطب نشسته بود و به شاهین فکر می 

ای  فرستاده بود، چندین بار باهم بیرون رفته بودند. هر دفعه به بهانه 

هایی که در  خرید. زمان برد و برایش چیزی می شاهین او را بیرون می 

. به های عمرش بود شد، بهترین زمان کنار شاهین برایش سپری می 

کرد تمام قلبش را به  کرد که عاشقش شده است. فکر می قولی، فکر می 

کرد زد. مدام انکار می شاهین داده است اما هر روز به خودش نهیب می 

دید، همه چیز گواه بود. امروز تصمیم گرفته بود به او او را می  اما وقتی

آمد  شان. قطعاً امروز هم به مطبش می جواب بدهد. جواب رفتن به خانه 

 .بردو بیرون می 
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بعد از تمام شدن کارش، کیفش را برداشت. قبل از ان، به خودش در  

و را طوری اآینه نگاه کرد و مرتب کرد. برایش مهم بود شاهین چه 

 .بیند می 

 .بیرون رفت و با دیدن شاهین، لبخندی زد و سوار ماشینش شد

شاهین با دیدنش، دسته گل را از داشبورد ماشین برداشت و به او داد. 

 :افرا لبخندی زد و گفت

 این کارا چیه؟  -

 :شاهین خندید و گفت 

 .جنتلمن شدم -

 :افرا

 .اوهو... صد البته آقای جنتلمن -

 :گرفت. با بوییدنش، نفس عمیقی کشید و گفتو گل را از او 

 !وای چه بوی خوبی داره -

 :شاهین

 .شهگم جنتلمن شدم باورت نمی می  -

 .افرا خندید و چیزی نگفت

 :شاهین با لبخند گفت
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 .امروز بریم بام... بعد یه جیگر بخوریم و ببرمت خونتون  -

 !افرا: بریم

قتی پیاده شدند، تهران  بدون حرفی، حرکت کرد. به سمت بام رفتند و و

کردند و  های تهران نگاه میتک مکان  -زیر پایشان بود. به تک

 .خندیدندمی 

 .شدیمشاهین: حیف تله کابین نیست، وگرنه سوار اونم می 

 !افرا: آره دیر شد

 .جا از عمو حسن جیگر بخوریمشاهین: اشکال نداره؛ بریم اون 

 :رفتند، افرا گفتطور که راه می همون 

 جا؟یاد میای این ز -

 .جامشاهین: هر دقیقه این 

 :ای کرد و گفت افرا خنده 

 !اوه -

جیگر را که خریدند، شروع به خوردن کردند. میان خوردن، شاهین  

رفت، خندیدند. افرایی که با هیچ پسری بیرون نمی گفت و می چیزی می 

خواست زمان متوقف شود و او و شاهین در همین حالت  حالا دلش می 

 .نندبما
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 :افرا لب باز کرد و گفت 

خواستم یه چیزی بگم... من مشکلی ندارم اما قبل هرچیزی، ازت می  -

 .ای به من بدی که مشکلی پیش نمیادخوام تعهد نامه می 

 :همین که این را گفت شاهین با لبخند گفت

کنی قراره پدر من تورو بکشه؟ مشکلی نیست؛ من ای شیطون فکر می  -

 ت. قبوله؟ تعهد هم میدم به

 :افرا خندید و گفت 

 قبوله؛ خب الان باید من چیکار کنم؟  -

فرستم. به  شاهین: فردا، صبح زود به خونه ما بیا. من برات آدرس رو می 

عنوان خدمتکاری که من استخدامت کردم، به خونه ما میای. نگران هم  

م  نباش، قرار نیست کارهای خونه رو تو انجام بدی. مخفیانه خدمتکار دار

 .و با مادرمم مشورت کردم. تعهد هم فردا بهت میدم 

افرا: باشه پس، مشکلی نیست. من فردا به خونتون میام. شاید با دوستم 

 بیام. مشکلی که نداره؟ 

 .شاهین: نه چه مشکلی؟ راحت باش

هایشان، هایشان دیگر ادامه پیدا نکرد. بعد از تمام شدن صحبتصحبت 

خوردند و دند. با لبخند می دوباره مشغول خوردن جیگرها ش
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شد و دیگر ادامه  جا تمام می خندیدند. کاش زمان برایشان همین می 

 یافت تا زندگی به کامشان تلخ نشود نمی 

*** 

کردند و  به همراه مهدیه، به خانه شاهین رفته بود. به اطراف نگاه می 

 .بدون هیچ گونه صحبتی، فقط به خانه زل زده بودند

ن بریم تو چی بگیم؟ خونه رو نگاه کن تو فقط... خونه ما  مهدیه: افرا؟ الآ

 .شه خریدجا رو نمی و شما رو بفروشن نصف این

 :ای کرد و گفت افرا خنده 

 .هاریم تو ولی هیچ ندید بدید بازی در نمیاری شنون. می هیس می  -

 .ام! بریممهدیه: انگار بچه 

صدای خانمی، در باز شد و به سمت در رفتن و زنگ خانه را فشردند. با 

به داخل رفتند. شاهین را دیدند که با لباس خانگی و شلوار ورزشی، به  

 :آید. با دیدن مهدیه، با تعجب گفتسرعت به سمتشان می 

 افرا ؟ ایشون کی هست؟  -

 تونستم تنها بیام افرا: سلام؛ دوستم هست. نمی 

 :شاهین سری تکان داد و گفت

 .ستآهان... باشه مشکلی نی -
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 هست؟ افرا: ممنون... پدرت خونه 

 .شاهین: نه چند ساعت دیگه میاد. شما بفرمایید مادرم هست

 :افرا سرش را تکان داد و گفت

 .باشه -

به همراه یکدیگر، به سمت خانه رفتند و با دیدن خانم جوانی که اصلاً به 

اه  خورد مادر شاهین باشد، تعجب کردند. هر دو با تعجب به او نگاو نمی 

 :کردند که شاهین گفتمی 

 !...مادرمه -

 :افرا به خودش آمد و گفت

 !سلام -

 :بعد از افرا، مهدیه ام سلامی داد و مادرش گفت

 .سلام عزیزم... خوش اومدین -

 !افرا: ممنون

 :مادرش

تونید به من بگید نیلی جون یا همون نیلی خالی! هیچ فرقی ندارن  می  -

که قراره چه اتفاقی بیفته خبر دارم.  ین باهم. من مادر شاهینم و از ا

شاهین همه چیز رو به من گفت. اما یه چیزی رو بهتون نگفته. دوروز 
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خوایم بریم فرانسه! اگه قرار باشه شما خدمتکار باشید، باید دیگه ما می 

 .با ما بیاین

 :افرا

جا اومدم  شاهین این رو به من نگفت. من فقط به عنوان روانشناس این 

 !ایعنوان چیز دیگه نه به 

 :نیلی جون 

ام بود بگم. ایشون هم  آره به منم گفت که بهتون نگفته اما من وظیفه 

 هستن؟ 

 :به مهدیه اشاره کرد. افرا سری تکان داد و گفت

خیر؛ امروز همراه من اومد. تایم این سفر چقدر هست؟ منظورم اینه   -

 جا باشید؟ چند مدت قراره اون 

 !هنیلی جون: ممکنه یک ما

افرا به مهدیه نگاهی کرد. با دیدن نگاه متعجب مهدیه، ترسی به دلش  

شناختند اما  اش راضی بودند چون شاهین را میافتاد. همه خانواده 

داد و از این  ترسید. مهدیه سرش را به نشانه رضایت تکان می خودش می 

 .حرکتش، معلوم بود راضی است

ن بده که من بتونم به راحتی افرا: من به شاهین گفتم که یک تعهد به م
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 جا باشم. تعهد هست؟ این

 .شاهین: آره... من همین الآن برات میارم

شاهین رفت و بعد از چند دقیقه، با تعهد آمد. افرا تعهد را گرفت و  

 :گفت

 !باشه مشکلی نیست -

 !کنیشاهین: تو هم زیر تعهد رو امضا کن که قبول می 

ا از کیفش درآورد و امضا کرد. لبخند افرا بدون خواندن تعهد، خودکار ر

شیطانی که روی لب شاهین نقش بسته بود، ته دل مهدیه را لرزاند؛ اما  

 .چیزی نتوانست بگوید

 :همه دور هم نشسته بودند که مهدیه گفت 

 خب کِی قراره برید؟  -

 !شاهین: امشب

 .صدای چی گفتن افرا، باعث شد همه بترسند 

 !افرا: توگفتی دوروز دیگه

هین: اما تو تعهد نامه رو نخوندی. طبق این تعهد نامه، تو باید با من  شا

ازدواج کنی. علاوه بر اون ازدواج، طبق چیزی که خوندی، چند دقیقه  

بعد عاقد میاد و شمارو به عقد من درمیاره. علاوه بر اون، امشب حرکت  
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 !تونیم بیایم به ایرانکنیم و تا هروقت که من بگم می می 

 .گفتافرا از شدت تعجب، باز مانده بود و چیزی نمیدهان 

 :مهدیه با خشم از جایش بلند شد و گفت 

چی میگی تو؟ یه کاغذ باطله همچین چیزایی داره؟ افرا بده من اون   -

 .کاغذ رو

گونه حرکتی  اش کرد. شاهین بدون هیچاز دستش کشید و با خشم پاره 

 .کردتفاوت به او نگاه می نشسته بود و بی 

 کنی؟ مهدیه: اینم از این؛ حالا چی؟ حالاهم عقدش می 

 :ای کرد و گفت شاهین خنده 

کنی فقط این برگه بود. این برگه چاپ شده  خیلی احمقی که فکر می  -

 .و اصلیش دست منه

 :بعد رو کرد به مادرش و گفت

 مامان، به عاقد بگو بیاد  -

 :افرا دیگر نتوانست تحمل کند. به تندی بلند شد و گفت

 کنی؟ ام می چی میگی شاهین؟ داری مسخره  -

 !شاهین: نه عزیزم... از این لحظه به بعد، تو همسر منی
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 طور همسر شدم که خودم خبر ندارم؟ افرا: من؟ من چه 

شاهین: وقتی تعهد رو امضا کردی... فقط کافیه عاقد بیاد و چهارتا کلمه 

 انم چادر هم بیار بگه. اونم طبقه بالاست و میاد. مامان، واسه عروس خ

 :افرا با بغض گفت

لعنتی من به تو اعتماد کردم که تعهد رو نخوندم. این چه کاریه؟ داری  -

 کنی باهام؟ شوخی می 

 !شاهین: نه شوخی نیست! کاملاً جدی ام

تمام تنش لرزید. برای صدمین بار خودش را لعنت کرد که چرا این را 

دانست  گوشه مانده بود. می  لرزید و آرام یکپذیرفته. تمام بدنش، می 

کارش تمام شده و با آن امضا، عروس شاهین شده بود. شاهین گولش  

های دیگر، او را گول  هایش، کارهایش و تمام چیز زده بود... با تمام حرف 

 .زده بود

ندانست عاقد چه زمانی آمد و چه زمانی رفت. ندانست چه زمانی بله را  

 .اش را تحمل کردنی بیچارگی گفت، چه زمانی همسرش شد، چه زما

 .ریختای ایستاده بود و اشک می مهدیه گوشه 

 :شاهین با دیدن مهدیه، به تندی گفت

بینی که... پیش همسرش و  جا نیازی به تو نیست؛ می دیگه این  -
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تونی بری این خبر خوب رو به پدر و مادرش  خانواده شوهرش هست. می 

 .اسساعت بعد فرانسه ها بگی دخترشون تا چند بدی و به اون 

 :مهدیه بلند داد زد و گفت

چی میگی تو روانی؟ چه غلطی کردی؟ داری واسه خودت چی میگی؟   -

ان. گولت زدن ها دیوونه افرا... افرا جونم پاشو. پاشو بریم دورت بگردم این 

 آبجی جونم! بلند شو بریم 

 :شاهین با تمسخر لب زد

ا و من این موضوع رو حل خانم عزیز، به شما مربوط نیست. افر -

کنیم. افرا، اگه قرار باشه این عقدنامه رو امضا نکنی، باید طبق چیزی  می 

 .که توی تعهدنامه نوشته شده، پولی رو پرداخت کنی

 مهدیه: چقدر؟ 

 :شاهین پوزخند زد و گفت

 پنجاه میلیارد  -

شنید و فقط چهره  کدام از این کلمات و جملات را نمی افرایی که هیچ 

ترسید از واکنش  چرخید و میدید. همه جا دور سرش می دیه را می مه

کرد و  کرد. مطمئن بود که او قطعاً سکته می پدرش... قطعاً سکته می 

ایستاد. چه زمان بدی بود برایش....! از جایش بلند مادرش هم قلبش می 
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کردند. همین که خواست شد و خواست حرفی بزند؛ همه به او نگاه می 

باز کند و حرفی بزند، سرش گیج خورد و به سرعت به زمین  دهانش را

افتاد. فقط دوییدن شاهین و مهدیه را به سمت خودش دید و چشمان 

 .زیبایش، سیاهی رفت و بیهوش شد 

*** 

بعد از باز کردن چشمانش، نوری به صورتش خورد که باعث شد  

و از  چشمانش را ببندد. بعد از عادت کردن نور، چشمانش را باز کرد

جایش خواست بلند شود که سرش گیج رفت و نشست. فضای اتاق  

جا را ندیده بود. برایش ناشناخته بود؛ قطعاً در تمام عمرش این 

 !جا کجاستشناخت و فکرش درگیر این بود که بداند آن نمی 

 :با صدای بلندی گفت

 جا نیست؟ آهای... کسی اون  -

تفاقات به یادش آمد. یادش با باز شدن در و وارد شدن شاهین، تمام ا

آمد که ازدواج کرد بدون حضور پدر و مادرش، یادش آمد زجر های  

 .خور مادر شاهین و لبخندهای مضخرف شاهینهای افسوس مهدیه، نگاه 

 زنی؟ خوبی همسرم؟ شاهین: عزیزمم... چرا داری داد می 

  جا کجاست؟ چرا من روافرا: چی میگی؟ خدا لعنتت کنه. من کجام؟ این 
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 جا؟ آوردی این

 :شاهین لبخند شیطانی زد و گفت 

جایی که برای اولین بار اس... همون جا خونمون تو فرانسه عزیزم این -

 .همدیگه رو دیدیم 

افرا: لعنت به اون لحظه که من تورو دیدم... لعنت به اون لحظه که  

تصمیم گرفتم خونتون بیام... لعنت به اون لحظه که تصمیم گرفتم به  

خوای از جونم؟ چرا رانسه لعنتی برای اولین بار بیام. چی می این ف

 !کنه لعنتییطوری کردی؟ مامانم سکته می این

شاهین: عزیزم عصبانی نشو برات خوب نیست؛ پاشو... پاشو قراره 

 .خدمتکاری کنی

 افرا: چی میگی؟ 

جا؟ بلند شو ببینم. خیلی لیلی به  شاهین: فکر کردی الکی آوردمت این

 !لالات گذاشتن هار شدی. بلند شو

 !ات بیاد.... خدا لعنتت کنهافرا: تف به اون قیافه 

 :هایش را خشم غریدشاهین از لای دندان 

 .ات نکردمبلند شو تا نزدم دندونات رو توی دهنت خورد نکردم و خفه  -

 افرا: گوشیم؟ 
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شی یا خودم  شاهین: دست منه و قرار نیست به تو داده شه. بلند می 

 بزنم لهت کنم و بلندت کنم؟ 

 :افرا با سماجت روی تخت نشست و گفت

 خوای کنی؟ الان چه غلطی می  -

صدا سرش را نزدیک صورت افرا کرد  شاهین کمی نگاهش کرد. آرام و بی 

که افرا با ترس عقب کشید. دوباره نزدیک شد و به آرامی دستش را بالا 

پیچاند و با یک حرکت او را آورد. انگشتان پر قدرتش را دور موهای افرا 

 .بلند کرد. جیغ بلند افرا، باعث شد تمام اتاق بلرزد 

 :گفتطور که او را بلند کرده بود، با تمام قدرت میشاهین همان 

 هار شدی؟ صد دفعه گفتم بلند شو... نگفتم؟ خودت خواستی  -

 :بعد دور اتاق او را چرخاند و بلند گفت

 خواستی؟ همین رو می  -

کشید  شد همه جا بلرزد. با تمام قدرت داد می غ افرا، باعث می صدای جی

 .و کسی نبود او را نجات دهد

همین که شاهین خسته شد، افرا را رها کرد و او با صدای بلندی به 

 :های زمین برخورد کرد. جیغ بلندتری کشید و گفتسرامیک 

 .اختی خدا لعنتت کنه شاهین...! خدا لعنتت کنه که به این روزم اند -
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 خواد بلند شم؟ کنی؟ باز دلت می شاهین: باز داری زر زر می 

ای از اتاق خود را کشید. به سختی  صدا به سمت گوشه افرا آرام و بی 

آمد. تمام قلبش درد هایش می کرد و صدای تند نفس صحبت می 

که بداند شاهین چه کسی است، تمام ذهنش پیش  کرد. تا قبل از این می 

کرد؛  اقعاً دوست داشت و برای داشتنش لحظه شماری می او بود. او را و

کرد و دلش  گز می -کرد! کف سرش گز اما الآن چه؟ تمام سرش درد می 

ای رها کند. چشمانش به  خواست سرش را از تنش جدا کند و گوشه می 

. نیمی از موهایش کنده  موهای زیبایش که روی زمین افتاده بودند خورد 

 .تاده بود و نیمی دیگر در دست شاهین بودشده بود و روی زمین اف

 افرا: شاهین؟ چرا؟ 

 :شاهین به آرامی گفت 

 چی چرا؟  -

 طوری کردی؟ چرا داری زجرم میدی؟ افرا: چرا این 

شاهین: چرا زجرت ندم؟ هرچیزی که نیاز داشتم رو تو داشتی... زمانی  

از  خوردم، تو داشتی تو ندادم و کتک می که من زیر دست بابام جون می 

کردی. چرا تو باید تو بهترین و نعمت کنار خواهر و برادرت زندگی می 

 .ذارمذارم افرا نمی زندگی باشی و من بدترین. نمی 
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افرا: اما همه یکی نیستن شاهین. توهم طاهر نیستی! تو پدرت نیستی  

داد اما تو باید تغییر کنی. با  شاهین؛ پدر تو اون چیزی بود که نشون می 

جا  رم... هیچ وقت اینرسی. یه روز من می جا نمی ه هیچاین کارها ب

 مونی با هزارتا درد رم. اما این تویی که می مونم و یه روزی می نمی 

ها پره... شاهین: فاز دکتری بر ندار خانم دکتر... من گوشم از این حرف

بلند شو قراره لباسا رو بشوری در ضمن باید از روی جنازه من رد بشی  

 .بریتا بذارم 

 ...افرا: اما... اما من

 :شاهین وسط حرفش پرید و گفت

 هر کوفتی هستی به درک! باید پاشی  -

دستش را گرفت و بلندش کرد. از اتاق خارج شدند که نیلی را دید. در  

 دانست چشمان نیلی، غمی بود که منشأ آن را نمی 

دانست چرا در اول به پسرش کمک کرد و در آخر، چنین با غم نمی 

 .کرداهش می نگ

به همراه شاهین، به سمت حمام رفت و نگاهش به سبدی افتاد که  

 :داخلش هزاران لباس بود. با تعجب به سمت شاهین برگشت و گفت

 اینا؟  -
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های قشنگ تو شسته بشن شاهین: دقیقاً همینا... قراره توسط دست 

 .همسرجونم 

 .کرد. دیگر آن گرمی در چشمانش نبودبا نفرت نگاهش می 

 !را: زمین گرده آقا شاهیناف

ریخت و روی زمین نشست و بعد رفتن شاهین، با تمام وجود اشک می 

هایش خیس شده بود؛ چه از اشک و چه از شست. تمام لباس لباس می 

 !آب

هایش را پاک کرد و خود را مشغول  با باز شدن در، به تندی اشک 

 .ها کردشستن لباس 

 :. نیلی لبخند تلخی زد و گفت کرد با دیدن نیلی، با تمام نفرت نگاهش 

 !من رو ببخش -

 :افرا با اشک گفت

 چرا؟ چرا این کار رو کردی؟  -

نیلی: من نکردم؛ ازم خواست. اونم شده شبیه پدرش! اولین روز زندگی  

طور گذشت. اولین روز زندگیم لباس شستم، کتک خوردم.  منم همین

کرد. افرا جان، من رو ببخش... می هارو فهمیده بود و روی تو خالی  این

طوری پیش خدا اشک  این من بودم که تورو قاطی مسئله کردم. من چه 
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بریزم و تک پسرم رو نفرین کنم. خدا من رو ببخشه که تورو به این روز 

انداختم. از صبح مادرت دویست بار بهم زنگ زده، پدرت هزاران بار پیام 

م که جبران کنم، زنگ بزن  داده به گوشیت. گوشیت رو واست آورد 

 .بهشون تا نیومده

 :با قدردانی نگاهش کرد و بعد گفت

 !همین کارتون برام یه دنیا ارزش داره. مرسی ازتون -

 .اش را گرفت و به پدرش زنگ زدگوشی 

 .با صدای گریان پدرش، خودش هم شروع به گریه کردن کرد 

 :آمد گفتپدرش با صدایی که از ته چاه در می 

 دورت بگردم بابا... کجایی تو؟ چه بلایی سرت آوردن؟  الهی -

تونی! شوهرم شده!  تونی... دیگه نمی افرا: بابا... توروخدا نجاتم بده. نمی 

بهم گفت پول باید بدم پنجاه میلیارد. من نداشتم بابا، مجبور بودم.  

تونم با این مرد زندگی  جا نجات بدید. من نمی توروخدا من رو از این 

 .کنم

 .رش: افرا بابا نگران نباش! میام دنبالت. عموتم پشیمونه میایم باهم پد

 :افرا پوزخند زد و گفت

اولین کسی که بهم لطف کرد عمو بود! دستش درد نکنه واقعاً چقدر   -
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زود یادش افتاد. نوش دارو بعد مرگ سهراب فایده نداره بابا! بهش بگو 

 ی نیست افرا ازت تشکر کرد و گفت نیازی به کمک تو یک

 .دیگر نتوانست صحبت کند و فقط گوشی را قطع کرد و تحویل نیلی داد

تونی. اون  تونی پسرم رو درست کنی! مطمئنم می نیلی: افرا، تو می 

 !تونی درستش کنیپدرش مرده... اما تو می 

افرا: چی؟ نه نه پدرش نمرده! اون روز قبل هر اتفاقی اون زنگ زده بود.  

 .گفتاز اذیتا و آزار هاش 

 :نیلی لبخند تلخی زد و گفت

دخترک ساده لوح! اون پدرش نبود، عموی خودت بود که دست به   -

 .دست داده بودن تا تورو بدبخت کنن

گفت. نیلی با دیدن این کرد و چیزی نمی افرا با بهت نگاه می 

 :العمل افرا، گفتعکس 

هین یک  عموت بود که کمکش کرد تا این اتفاق بیفته... افرا جان، شا -

اش فهمیدم و هنوز سایکوپتی هست! چند سال پیش از طریق مدرسه 

تونی کمکش کنی! ازت  دونه. تو روانشناسی... می هم خودش نمی 

کنم کمکش کن و بعد زندگیتون رو کنید. مطمئنم توهم خواهش می 

دوستش داشتی که قبول کردی به پدرش کمک کنی. اون هم ته قلبش 
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ذاره. توسط پدر روانیش، این هم سایکوپتی  نمی دوست داره اما بیماریش 

 .شد

 :افرا با تعجب گفت

 سایکوپت؟  _

 :نیلی سری تکان داد و گفت

 .ریزهآره سایکوپت، بیماری که تموم زندگی افراد رو بهم می  _

 :افرا با تعجب گفت

اما... اما خیلی بیماری بدی هست. دوقطبی بین مردم رواجه اما  _

 .تسایکوپت؛ خیلی کم هس

ام سایکوپتی شه و شانس تو بود که  نیلی: اینم شانس من بود که بچه 

 .طوری باشهشوهرت این

افرا: من لعنتی دوستش داشتم... از تمام وجودم دوستش داشتم. همیشه  

خواست کنارم باشه! بهترین تایم عمرم کنارش توی فرانسه بود.  دلم می 

خدا که طرفش  م به دونست شه؛ اگه می طوری می دونستم این اما نمی 

 .اومدمنمی 

دونستم طاهر یه دوقطبی، طور شدم دخترم... اگه می نیلی: منم همین 

ها من رو طرد کنن. من برم ممکنه  اومدم که اون روی پدر مادرم در نمی 
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الآن برسه! توهم تا وقتی که نیومده تمومشون نکن چون یه چیز دیگه  

 .ذارم بهت میگه. شام رو من می 

 .نم ازتون! کاش یه روزی بتونم جبران کنم افرا: ممنو 

ها به نیلی سرش را تکان داد و رفت. بعد رفتن او، افرا مانند دیوانه 

ای از حمام پناه برد و زانوهایش را در خود جمع کرد. به حرف  گوشه 

 قدرآن  سایکوپت 《هست  سایکوپتی یک شاهین》کردنیلی فکر می 

بازگو کرد. فرد سایکوپتی کسی است  توان آن را نمی  که است خطرناک

که بدون احساسات، بدون داشتن کوچک ترین ترسی از کاری، کارش را  

دهد. به عبارتی، او کسی است که همیشه دوست دارد دیگران  انجام می 

ها تمام برد. سایکوپتی را اذیت کند و از اذیت کردن دیگران لذت می 

ند. اظهار به عاشق بودن  کنشان را صرف اذیت کردن دیگران می زندگی 

 .کنند تا دیگران را گول بزنندمی 

ای معروف، دچار  آمد که فردی به نام تد باندی، قاتل زنجیرهیادش می 

عاطفه« هستند و حسابگرانه عمل ها »بی . سایکوپت سایکوپت بود 

شده ریزیکنند و از پرخاشگری برنامه ریزی میکنند و دقیق برنامه می 

ها کنند. بیشتر سایکوپت خواهند استفاده می آنچه می برای رسیدن به 

پروایانه برای رسیدن به چیزی کاری و رفتار بی دهند از فریب ترجیح می 
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ساختن از دیگران مهارت خواهند استفاده کنند. آنها در نردبان که می 

های ترقی را طی  دارند و حتی اگر شده به آنها صدمه بزنند، پله 

یژگی آسیب روانی، نداشتن حس همدردی ترین وکنند.مهم می 

یادلسوزی و نداشتن حس پشیمانی و نداشتن عذاب وجدان پس از انجام 

 .کارها است

ترسید  با یادآوری این خصوصیات، دوباره شروع به گریه کردن کرد. می 

 !...از عاقبتش 

با صدای شاهین، به سرعت به سمت وسایل رفت و شروع به شستن 

 :از کرد و گفتکرد. شاهین در را ب

 .به همسر عزیزم. ولشون کن دیگه بیا بریم شام بخور -به -

کرد. همراهش بلند شد و به سمت میز رفتند.  افرا با تعجب نگاهش می 

 :کرد که شاهین گفت نیلی با غم نگاهشان می 

 مامان چیزی شده؟  -

 !نیلی: نه... نه چیزی نشده. بخورید

فی که شاهین به او داده بود، به شروع به خوردن کردن. افرا بعد از ضع

خورد. در  خورد. گویی تا به حال غذا نخورده بود و به تندی می تندی می 

همین حین، فرو رفتن چیزی به ران پایش را حس کرد و بعد سوزش.  
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قاشق و چنگال از دستش افتاد و نگاهش به سمت ران پایش رفت. با  

ت و بعد با درد از چشمانش ریخ دیدن چنگال و دست شاهین، اشک 

 :زمزمه کرد 

 !شاهین -

 :با صدایش، شاهین دست از فشار دادن چنگال برداشت و گفت

 خوای؟ جانم عزیزم؟ چیزی می  -

 :نفسش را قورت داد و گفت 

 !خوامنه... نه چیزی نمی  -

شاهین: ام... مامان تصمیم گرفتم تو بری اون یکی خونه! بالاخره این  

ه عروس دوماد و گوشیت رو بدی به  زشته که تو باشی پیش یه تاز

 .عروس خانم

 نیلی: چی؟ 

فهمم؟ این عروس خانم به چه جرعتی با پدرش  شاهین: فکر کردید نمی 

 حرف زده؟ کی بهتون گفت گوشی رو بدید به ایشون؟ 

 .نیلی: گوشی رو ندادم بهش

 ها دیدم شاهین: دادی مادر من دادی! خودم از دوربین

 . ...نیلی: اما شاهین
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 :ین با عصبانیت فریاد زدشاه

کنی و میری و  هات رو جمع میشاهین نداره مامان، امشب وسیله  -

 جا نمیای! فهمیدی چی گفتم؟ وقت ایندیگه هیچ 

 .نیلی: فهمیدم

دانست بعد رفتن نیلی، قرار است لرزید. خوب می تمام بدن افرا می 

اگر  ترسید که قدر می اش، تازه شروع شود. آن های زندگی بدبختی 

 .کرد که نیلی نرودگذاشتند، التماس می می 

توانست چنین با مادرش صحبت کند، قطعاً  قلبش لرزید. کسی که می 

کشت. بعد از غذا، نیلی وسایلش را جمع کرد و رفت. افرا به افرا را می 

آرامی به سمت اتاق رفت و روی تخت دراز کشید. صدای تلوزیون 

 .دکرآمد که شاهین داشت نگاه می می 

کرد و سوزش چنگال، هنوز مانده بود. کشو را باز کرد و  پایش درد می 

قدر پانسمانی برداشت و شروع به پانسمان کرد. بعد از پانسمان، آن 

 .خسته بود که به سرعت خوابش برد

*** 

 .شاهین: پاشو بریم حیاط 

 !افرا: من نمیام
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 ؟ خواد مثل دیروز مجیورت کنمشاهین: مگه دست خودته؟ دلت می 

های شاهین ای روی لبافرا بدون حرفی بلند شد. لبخند پیروزمندانه 

رفتند. افرا با دیدن استخر نشست. دوشادوش یکدیگر به سمت حیاط می 

در حیاط، لبخندی زد و کنارش نشست. شاهین هم در کنار او نشست و 

 :چیزی نگفت. کمی که گذشت، شاهین با خنده گفت

 استخر دوست داری؟  -

 :افرا

 .رفتیم تو حوض کوچک بابابزرگمآره، همیشه با فرید می  -

 :شاهین با لبخند گفت

 آها... شنا بلدی؟  -

 .افرا: نه؛ اما همیشه دوست داشتم یاد بگیرم

 .خوام بهت شنا یاد بدمشاهین: می 

میگی شاهین؟ توقع داری من با این حال و روانم برم   افرا: چی؟ چی 

 استخر و شنا یاد بگیرم؟ 

 .خوام یادت بدم شاهین: می 

های شاهین روی بازوهایش نشست و به سمت استخر  مقدمه، دستبی 

دانست نوا، مانند ماهی نوزاد در استخر بود و نمی هولش داد. افرای بی 
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زد تا نجاتش دهد اما شاهین، از این  باید چه کاری کند. دست و پا می 

تر  پایین و پایین  منظره خوشحال بود. با دست و پا زدنش، هر ثانیه

 .کاری باید انجام دهددانست چه رفت. نمیمی 

ای از آب استخر را نوشید. با این حالش دست خودش نبود و جرعه 

کارش، خفگی بیشتر به او دست داد و نفس کم آورد. دیگر امیدی به  

زندگی نداشت. اگر قرار بود شاهین چنین اذیتش کند و پدرمادرش  

مرد بهتر از زندگی کردن در این  یایند، به زودی می وقت به سراغ او نهیچ

طور ماند. در آب نفس  دنیای ظالم بود. دیگر دست و پا نزد و همان 

کشید تا بلکه بمیرد و از این زندگی نجات پیدا کند. ضربان قلبش هر می 

دانست دیگر آخرهای عمرش است. تنها شد. می تر میلحظه آرام و آرام 

کرد، زل زده بود. خیال نشسته بود و نگاهش می بی به تصویر شاهین که 

زد و لحظه به لحظه  خفگی درست مانند ریسمان به گردنش چنگ می 

ای که گذشت، جان تر کند. چند لحظه جان را، بی قصد داشت افرای بی 

دیگر به چیزی فکر نکرد. چشمانش باز هم سیاهی رفت و این بار، دیگر  

خس نفسش، داشت   -. صدای خسفرصت نفس کشیدن را به او نداد

تواند کند. در همان ابتدای  نمی  دانست دیگر زندگی آمد و می می 

ازدواجش، نفسش را گرفت و نتوانست طعم زیبای زندگی را بچشد. 
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انتظار داشت شاهین نجاتش دهد اما این بار، حتی به او نگاه هم نکرد. 

 .ستادای از استخر افتاد و چشمانش از حرکت ایجان گوشه بی 

بیشتر از پنج دقیقه گذشته بود که شاهین با دیدن استخر آرام، به داخل  

جان، به سمتش حرکت کرد و او را با  استخر رفت و با دیدن افرای بی 

او گذاشت   یک آغوش، به سمت خشکی برد. دستش را روی قفسه سینه 

ده  و فشار داد تا چشمانش را باز کند؛ اما گویی او چنان از دنیا غافل ش

 .بود که قصد نداشت برگردد

 ذارم به این زودی از دستم بری شاهین: لعنتی... برگرد! نمی 

شد. صورت  هایش، حس می داد که ترک خوردن دنده آنقدر فشار می 

اش دیگر رنگی نداشتند.  ای های قلوهزد و لبسفیدش، به کبودی می 

 .دادزد و نشان از مرگ او می اش، به کبودی می چهره معصومانه 

 :با صدای بلندی داد زد

 !لعنت بهت...لعنت بهت -

دانست که  دانست. این را میصدای فریادش از خشم بود یا وحشت نمی 

 .اش را به این زودی از دست ندهدباید به زودی بیدار شود و طعمه 

ای باز شد و به صورت وحشت زده شاهین نگاه  چشمان افرا به لحظه 

 :کرد. با صدای آرام گفت
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 .من دوست... داشتم... لعنتی... با من... چیکار... کردی -

 .شیشاهین: حرف نزن... حرف نزن بدتر می 

 :ای کرد و گفتافرا سرفه 

 .مهم... نیست -

شاهین با یک حرکت، او را در آغوش گرفت و به سمت اتاق حرکت کرد.  

ا برد. قبل رسیدن به خانه، چشمان افر دویید و او را به سمت خانه می می 

 .تر شدروی هم افتاد و به مرگ نزدیک 

دانست چه کاری کند. این را خوب کرد و نمی جان افرا نگاه می به تن بی

دهد اما  اش را از دست می دانست باید یک حرکتی بزند وگرنه طعمه می 

مغزش قفل کرده بود و این قفل کردن، برای ترس یا پشیمانی نبود... 

کرد. دیگران. افرا بیهوش بود و حرکتی نمی ترسید از واکنش بلکه می 

اش تمام پتوها را روی افرا انداخت و با دقت دستش را روی پیشانی 

گذاشت. با فهمیدن گرمای شدید دستش، دستش را برداشت و به افرایی  

 .داد لرزید و داشت جان می نگاه کرد که زیر دستش می 

 .افرا من رو ببینکار کنم؟ افرا... شاهین: لعنت... الان باید چی 

 :به دوستش زنگ زد و بدون سلام و احوال پرسی گفت

 .با کسی که تبش بالاست چیکار کنم شایان -
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 .شایان: علیک سلام دوست عزیز

 شاهین: چرت و پرت نگو شایان... چیکار کنم؟ 

 .شایان: ببر دکتر

تونستم ببرم دکتر بیکار بودم به تو زنگ بزنم شاهین: لعنتی اگر من می 

 ؟

شایان: از دست من کاری برنمیاد... چند بار باید گند بزنی و من بیام  

 جمع کنم؟ 

 !کنمکار می دونی چیشاهین: شایان دستم بهت برسه خودت می 

 اس؟ شایان : تبش چند درجه 

 .لرزهدونم ولی زیاده... داره می شاهین: نمی 

وان آب  تونی بکنی اون رو ببر بنداز توشایان: خب... تنها کاری که می 

 .ولرم پر کن

 .شاهین: باشه 

تبش بعد چند دقیقه پایین اومد که هیچی درست شده و نیازی شایان: 

ای نیست اگه نه، کم کم آب رو سرد می کنی تا حدی که به چیز دیگه 

 دمای بدنش عادی بشه و مشکلی پیش نیاد. گرفتی که؟

 فقط... با لباس دیگه؟ شاهین: آ... آره! 
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 شایان: خنگی؟ 

 .ین: خیلی خب... شرت کمشاه

های شایان، شروع به عمل کرد.  بعد از قطع کردن گوشی، طبق حرف 

دخترک را روی وان رها کرد و آب را ولرم کرد. دمای بدنش پایین که  

های شایان، باید آب را سرد  نیامد هیچ، بالاتر هم رفت. طبق گفته 

کرد. دست  کرد. وقتی آب را سرد کرد، بدن افرا شروع به لرزیدن می 

اش، دستش را  های افرا نشست و با حس کردن سردیشاهین روی لب

 .های افرا، درست مانند سردی قلبش بودکشید. سردی لب 

های من، خیلی ضعیفی افرا... اما  شاهین: تو واسه زنده موندن زیر دست 

ذارم مونی... نمی تمام آرزوهای من توی زندگی تو بوده! تو زنده می 

 !بمیری

شد. به سمت های شایان، حال دخترک داشت درست می فته طبق گ

های خودش یک  کمدش رفت تا لباس بردارد و تن افرا کند. از لباس 

بولیز و یک شلوار برداشت و تنش کرد. دخترک درست مانند کسانی بود  

که لباس نداشتند و لباس خواهر برادرهای بزرگتر از خودشان را 

 .پوشیدند می 

 :گفتلرز می صدای افرا که با 
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 میرم شاهین... توروخدا نجاتم بده... دارم می  -

 :شاهین با خنده گفت

 گیری؟ داری از فرشته مرگت کمک می  -

کرد یک کابوس بزرگی است که طور مانده بود... شاید فکر می افرا همان 

 .کند نیستاش، آن طور که فکر می دیده و معشوقه 

 بعد _دوروز

ای لباسی برداشت و خودش به حمام رفت. پیرهنش را در آورد و گوشه 

مقدمه، آب سرد را باز کرد و  ها کرد و بعد با باز کردن کمربندش، بی ر

ای اجازه داد آب سرد مانند شلاق به تمام بدنش برخورد کند. دقیقه 

گذشت که به دمای سرد آب، عادت کند. چشمانش بسته بود و ذهنش 

دانست از کدام  پیش افرا... افرایی که خودش به آن روز انداخته بود. نمی 

که افرا را اذیت تک روزها، به خیال این -اش باید شروع کند. تکایده 

دانست چه کاری باید انجام دهد و از کرد اما الآن نمی کند، زندگی می 

هایش را کدام شروع کند. بعد از حمامش، به سمت بیرون رفت و لباس 

که ای گذشته بود که به سمت افرا رفت. بدون اینتن کرد. چند دقیقه 

ای آب از را خشک کند، روی صورت افرا خم شد. قطرهموهایش 

موهایش، به صورت افرا خورد که افرا به شدت چشمانش را باز کرد و با  

https://forum.98ia2.ir/dbtech-usertag/hashes/7602/
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 :دیدن شاهین، با ترس گفت

 !ولم کن... ولم کن آشغال -

 !شهشاهین: تازه اول بازیه... ولت کنم؟ نه... نمی 

 .افرا: باابا... مامان! کمکم کنید

کردی، من ته؛ زمانی که تو، تو بغل بابات بازی می شاهین: آره درس 

 !کشیدم. باید تاوان پس بدیداشتم زجر می 

ای به ها به خود لرزید و دستش را بلند کرد و ضربه افرا مانند دیوانه 

ای ساکت ماند و پس از صورت شاهین زد. با این کارش، شاهین لحظه 

 :چند لحظه گفت

 رو من دست بلند کردی؟  -

 .کردام مانده بود و با تعجب به دستش نگاه می افرا آر

 شاهین: رو شاهین یاسینی دست بلند کردی؟ 

افرا از آرامی بیخیال شد و شروع به جیغ زدن کرد. همین که جیغ زد،  

توجه به حال و روزش،  شاهین دستش را دور گردن افرا حلقه کرد و بی 

فرا دست چپش کرد. خشم جلوی چشمانش را گرفته بود. ااو را خفه می 

 .اشرا روی دست شاهین گذاشت و دست راستش را روی قفسه سینه 

 !میرم... نکنافرا: شاهین... شاهین دارم می 
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 !میری؟ بهترشاهین: می 

فشار دستش را بیشتر کرد. افرا به شکمش لگدی زد و دستان شاهین از  

ای کرد و خواست بدود که شاهین پایش را  گردنش جدا شد. سرفه 

 .افرا به تندی با زمین برخورد کرد  گرفت و

 :صدای جیغ افرا بلند شد و گفت 

 !رم ایران... ولم کن دیوونه... ولم کن روانیولم کن... می  -

تر شد و او را در آغوش گرفت و با لفظ دیوانه و روانی، شاهین دیوانه 

 :گفت

با خودم عهد بسته بودم امشب کاریت نداشته باشم اما نذاشتی. تقصیر  -

 .خودت بود

زد هایش ضربه می های شاهین بود. به شانه های بلند افرا، روی شانه ناخن 

 .و درخواست کمک داشت

از خانه بیرون رفتند و دوباره جلو استخر رسیدند. افرا با دیدن استخر،  

 :مانند بید لرزید و گفت

 .نه... نه... توروخدا نه  -

و تو این دوروز ندونستی  شه. قدر گرمای پتو رشاهین: داره هوا سرد می 

 !افرا جان
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شد او تعادلش را از زد و باعث می افرا در آغوش شاهین، دست و پا می 

دست بدهد. همین که خواست چیزی بگوید، هر دو با شدت به استخر 

شد که افرا خودش را به او  افتادند. دستان شاهین داشت شل می 

پناه به شاهین کان بی چسباند و از این اتفاق جلوگیری کرد. مانند کود

ترسید از رها شدن از او. نفسش را حبس کرده بود و  چسبیده بود و می 

هر لحظه امکان خفه شدنش بود؛ حواسش نبود که از شاهین جدا شد و  

ای از استخر رفت. حواس شاهین به خودش آمد و با چشمانش، به گوشه 

 .گشتبه دنبال افرا می 

. با این حرکت افرا، شاهین یاد دست افرا به سمتش دراز شده بود

کرد تا اش که به سمت مادرش دست دراز می اش افتاد. بچگی بچگی 

 .آمد نجاتش دهد اما از او هم کاری بر نمی 

 تو》گفتخواست افرا را نجات ندهد اما کسی در دلش می دلش می 

 《شاهینی تو شاهینی، تو نیستی، طاهر

گرفت و بالا برد. از استخر که خارج  به سمت افرا رفت و او را درآغوش 

 :جا در کنار افرا دراز کشید و گفتشدند، افرا را رها کرد و همان 

 حالت خوبه؟  -

 :افرا با گریه گفت
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شاهین... شاهین تصوراتم رو بهم نریز! بگو اون کسی که من رو رها   -

کشت تو نبودی... بگو کرد تو نبودی... بگو کسی که داشت من رو می 

ه موهام رو کشید تو نبودی... بگو فقط فکر و خیال بود... بگو  کسی ک

لعنتی بگو... بگو کسی که چاقو رو توی ران پام فرو کرد تو نبودی... د 

 .لعنتی یک چیزی بگو. بگو تو نبودی تصوراتم رو به هم ریختی

 :با دیدن سکوت شاهین، با اشک گفت

 !ن روز انداختیتو بودی... خودت لعنتیت بودی که من رو به ای -

 .کنم دوباره توی آب نندازمتشاهین: اگه بس نکنی تضمین نمی 

 :درپی ریخت و گفتهای افرا پیاشک 

 !نه... نه -

داد، به او  اش افتاد؛ بچگیی که وقتی پدرش زجرش می شاهین یاد بچگی 

 "نه بابا... نه"گفتمی 

 پدرت تو 》ود یاد حرف افرا افتاد؛ وقتی که در اتاق بودند و افرا گفته ب

 《بدی نجات خودتو تونیمی  تو شاهین، نیستی

 :آمد و در آخر با مظلومیت گفتهای افرا می صدای بهم خوردن دندان 

 .سردمه... توروخدا بریم تو -

 :شاهین از جایش بلند شد و گفت
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 .بریم... دستت رو بده من  -

 .کنی تو رون پامترسم... دوباره چنگال می دم... می افرا: نمی 

 .کنم شاهین: نمی 

 .کنی افرا: می 

 :شاهین با عصبانیت داد زد و گفت

 .کنممیگم نمی  -

 .شاید اولین بار بود که حرف مغز و دلش یکی بود

 :ادامه داد

 .به راحتی به دستت نیوردم که به این راحتی از دستت بدم -

دانست که قلب افرا را به درد آورده و هیچ وقت با این حرفش، می 

 .توانست درست کندای که پشتش گذاشته بود را نمی خرابه 

هایش افتاده و به آرامی  با برگشتنش و دیدن افرا، دید که دخترک شانه 

کرد که چرا به این آدم دل  رود. تمام قلبش درد می به سمت خانه راه می 

 .داده است 

 :کرد ، به آرامی گفتبا دیدن شاهین که به او نگاه می 

بخشم. حتی اگه جلوم جون بدی هم  .. هیچ وقت نمی بخشمت.نمی  _

بخشمت. اگه بخشمت. اگه جلوی چشمام از بین بری باز هم نمی نمی 
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رم. ذارم و می کنم و می قلبت و نفست به من بسته باشه بهت کمک نمی 

 ...هیچ

خواست ادامه حرفش را بگوید که به زمین افتاد. شاهین نفهمید چگونه  

 :را در آغوش گرفت و گفتبه سمتش دویید و او 

 افرا؟ افرا حالت خوبه؟  -

 :افرا با چشمان نیمه باز گفت

 .کنهجام درد می نه... نه خوب نیستم شاهین! این  -

 :و به قلبش اشاره کرد و ادامه داد 

 !کنهچیزی هم درستش نمی هیچ -

 .شاهین: من به بخشش تو نیاز ندارم افرا 

از نظر گذراند و بعد با آرامی   نگاه تارش، تک تک اجزای صورت او را

 :گفت

دستت رو دیگه به من نزن. حتی اگه مردم دیگه بهم دست نزن.   -

 .روحم رو اذیت کنی و لذت ببریتونی جسم بی می 

 .شاهین از جایش بلند شد و افرا را هم مانند پر کاه بلند کرد

لم  افرا: ولم کن... شاهین من رو بزار زمین... حالم خوب نیست شاهین و

 .کن
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همین که شاهین او را رها کرد، افرا به سمت دستشویی رفت و هرچه 

قدر عق زد که کم مانده بود  خورده بود و نخورده بود را بالا آورد. آن 

 .اش هم بالا بیاوردروده و معده 

با دیدن آینه، دستش را به او گرفت و محکم ضربه زد. خون مانند آب از  

خواست خودش، خودش اد. دلش می دریخت و اهمیتی نمی دستش می 

 .را بکشد و به دست شاهین کشته نشود

 کنی؟ شاهین: چه غلطی می 

 :افرا اشک ریخت و گفت

 .کشمخدا جلو بیای خودمو می جلو نیا... به  -

 .شاهین: داره ازت خون میره. دیوونه نشو 

 افرا: به درک! به درک که خون میره. این همه جونم رفت چی شد؟

 : ش را بالا برد و گفتشاهین دستان

 .ره ازتاحمق نشو. خون داره می  -

 .افرا: مگه مهمه؟ نه! مهم نیست

 .شاهین: لعنتی نکن

 .زنمخدا بیای جلو رگم رو می افرا: به 

 :هایش غریدشاهین از میان دندان 
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 .کنی تو همچین غلطی نمی -

 :ای کرد و گفت افرا خنده 

 کنم؟ نمی  -

 .ید. خون بیشتر فواره کرد و چکیداز عمد شیشه را روی دستش کش 

 :شاهین

 .لعنت بهت دختره احمق -

نزدیکش شد و شاید برای جلوگیری از اتفاقات بعدی، دستش را سمت  

 :افرا گرفت و گفت

 !بیا آروم باش... دستت رو بده من -

خواستم بهت بگم اما خیلی دوست دارم و داشتم. اون  افرا: شاهین؛ نمی 

ومدی، تموم زندگیم برگشت. زمانی که تو فرانسه  زمانی که به کلینیک ا 

رفتیم گشتیم، بهترین زمان عمرم بود. تو تمام دو ماه فاصله، تموم فکرم  

کردی.  پیش تو بود اما تو... تو لعنتی داشتی به زجر دادن من فکر می

شم طبق من دیوونه عاشقت شده بودم. دروغ چرا ؟ وقتی گفتی زنت می 

جا  شکست و اون دم؛ اما کاش اون روز پام می تعهد نامه، خوشحال بو

 قدر بود اومدم. تموم شد... زندگیم تا همین نمی 

ای دیگر به  شاهین پایش را حرکت داد تا شیشه را بگیرد که شیشه 
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پایش رفت و فریادش تمام خانه را لرزاند. افرا مات و مبهوت نگاهش  

بشیند و  کرد. با دیدن زجرهایش، دل مهربانش طاقت نداد که می 

نگاهش کند. چند دقیقه پیش گفته بود اگر جانش برود نجاتش  

دهد اما الان، نیمی از جانش هم رفت. به سمت شاهین رفت و نمی 

طاقت داد. بی رویش نشست. به صورتش نگاه کرد که داشت جان می روبه 

 :مانده بود و به سرعت گفت 

 !کار کنم؟ غلط کردمشاهین؟ من الآن چی  -

 :وقتی یاد کارهایش افتاد، گفتاما 

اما حقته... اون روز که چنگال فرو بردی تو رون پام، تموم بدنم مثل  -

الان شده بود. از اینکه الان این توی پات رفت، خوشحالم. همون روز  

 !گفتم دنیا گرده شاهین

 :گفتخیال از او، از دستشویی بیرون رفت. فریاد شاهین آمد که می بی 

 .کشمتا دستای خودم می کشمت، بمی  -

 .افرا از دستشویی خارج شد و روی مبل نشسته بود

کرد دستی دور گردنش هست.  ای گذشته بود و حس می چند ثانیه 

 .سرش را به آرامی چرخاند و شاهین را دید که گردنش را گرفته بود

 :به آرامی لب زد
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ی  شاهین، تنها چیزی که داشتی پول بود و صورت قشنگ! دیگه هیچ -

 !اینداری. تو یه دیوونه 

تر به پایش رفته بود و در  صدای فریاد شاهین آمد. گویی شیشه محکم 

 .گرفتحین جان دادن، جان افرا را هم می 

دید، خوشحال بود. آن همه اما افرا، از اینکه جان دادن شاهین را می 

 .دوست داشتن او، در یک هفته، دود شد و به هوا رفت

های خودش د به پدر شاهین کمک کند، به زجر دادن روزهایی که قرار بو 

 .رفت و دیگر امیدی نداشتختم شد. چشمانش به سیاهی می 

 !افرا: ب... بابا

شمرد، اسم حامی اش را می های زندگی در حالی که آخرین ثانیه 

 اش را صدا زد و با دلتنگی چشم بست که ناگهان شاهین همیشگی 

کردن کرد. انقدر سرفه کرد که راه   رهایش کرد و افرا شروع به سرفه 

 .تنفسش باز شد

 :شاهین با غم یک گوشه نشست و گفت

 .من بابا نداشتم  -

 :کرد که ادامه داد افرا با تعجب نگاهش می 

کسی کمکم نکرد.  کس رو نداشتم. هیچکشیدم، من هیچ وقتی زجر می  -
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ی کا  من بابا داشتم و نداشتم. تو کسی رو داری که کمکت کنه تو زمان

کسی رو نداشتم. تو بابات رو داری که خوای اما من هیچکمک می 

صداش بزنی اما من... نه! بابام خودش جانی بود... خودش کسی بود که  

 !ام کرد... خودش کسی بود که سایکوپتم کرد دیوونه 

 :افرا متعجب نگاهش کرد و گفت

 دونی سایکوپتی؟ خبر داری؟ تو می -

امانم فهمید منم فهمیدم. اون موقع بود که آزار  شاهین: آره، زمانی که م

کس من رو نفهمید افرا! همه وانمود کردن هام بیشتر شد. هیچ و اذیت 

 .ولی نفهمیدن 

 افرا: شاهین؟ 

 شاهین: بله؟ 

کاری انجام دهد تا دانست باید چه افرا روانشناس قابلی بود. خوب می 

 .همه چیز درست شود

 :با بغض گفت 

 .خواستم بفهممن می من فهمیدم... م -

 .شاهین: نه! حتی خود تو نفهمیدی

 .خواستم بفهمم تو نذاشتی. تو با کارهات نذاشتی افرا: من 
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شاهین تنها نگاهش کرد. افرا برای رهایی از این بند، دستش را به سمت 

پای شاهین دراز کرد و خواست از پای شاهین شیشه را در بیاورد. به 

انسمان کرد. با اینکه شاهین در تمام مدت، او  آرامی درآورد و شروع به پ

 .داد، اما او کسی نبود که بد کسی را بخواهدرا زجر می 

*** 

چشمانش را باز کرد و به موقعیتش نگاهی کرد. در اتاق بود و کسی  

نبود. یادش آمد در این مدت، سه بار به دست شاهین قرار بود بمیرد اما  

 !...امیرد ام دانست چرا نمی نمرد. نمی 

آب دهانش را قورت داد و از جایش بلند شد. با دیدن دستش، متعجب 

کرد. دستش شکسته بود و باند دور آن پیچیده بود. مات ماند و  نگاه می 

توانست کند. هنوز هم  فهمید که فرد دیگری جز شاهین این کار را نمی 

د خواست بلنتوانست هضم کند که این اتفاقات افتاده است. دلش می نمی 

شود و از این کابوس رهایی پیدا کند اما همه چیز واقعی بود. تمام  

 .کرد و این نشان دهنده واقعیت بود بدنش درد می 

ها با عشق  شد و صبحخواست ازدواجش واقعی می هنوز هم دلش می 

رفت. به چهره شاهین ها با عشق به آغوش خواب می شد و شببیدار می 

کند که یک مرد  ور او را ببیند، فکر نمی کرد که اگر هرکسی از د فکر می 
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کس باور قدر زود اتفاق افتاد که هیچسایکوپتی باشد. همه چیز آن 

کرد حتی خودش...! اصلاً قرار نبود چنین چیزی اتفاق بیفتد. قرار نمی 

چکید. هایش دوباره روی صورتش مینبود به عقد شاهین دربیاید. اشک 

کنند؛ اقاتی برایش افتاده، حتماً دق می اگر پدر مادرش بدانند که چه اتف

 .حال این اتفاق نیفتاده باشداگر تابه 

دید، در روزهای آخر، قلبش اش شاهین را می هر بار که در سفر قبلی 

رفت، خندید، راه می کرد. هر بار که می رفت اما انکار می برای او می 

الآن  رفت اماکرد جانش برای او می نشست، درد و دل می کنارش می 

 !کند تا خلاص شود. قانون زندگی این استآرزوی مرگ او را می 

با صدای قار و قور شکمش، بلند شد و لنگان لنگان به سمت در رفت. 

 .ناگهان در باز شد و از ترس جیغی زد

 :شاهین با ترس گفت

 شد؟ چی -

 !افرا: وای... وای قلبم! فکر کردم کی اومده

 رفتی؟ شاهین: کجا می 

 !ا بخورمافرا: غذ

 شاهین: یعنی باور کنم خانم دکتر قصد فرار نداشته؟
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 .خواستم افرا: باور کن غذا می 

 .شاهین: باشه فهمیدم بشین میارم

 ...افرا: اما 

 .شاهین: گفتم میارم 

آرام در اتاق نشسته بود که شاهین آمد. غذا را از او گرفت و مشغول شد.  

 .دهانش آمد کمی نگذشته بود که دست شاهین نزدیک 

 :ترسید و سرش را عقب کشید و گفت

 شده؟ چی -

 !شاهین: هیچی؛ بخور

 :بعد غذا، افرا دل را به دریا زد و گفت

 .کنم اجازه بده یک بار با مامانم و بابام حرف بزنم شاهین؛ خواهش می  -

 شاهین: امر دیگه؟ 

د  ترسید از حرف زدن با این مر کرد. می افرا بدون حرفی به او نگاه می 

 !ها همینن... حیوان در قالب انساندیوانه. بعضی انسان 

 شاهین: مثلاً یه بلیط برای ایران ؟ 

 !باز هم سکوت بود و سکوت

کرد. همین که  چشمان افرا پر از نفرت شد و با نفرت به او نگاه می 
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 :شاهین آن را دید، با تعجب گفت

 ها چی میگن؟ شد؟ این چشم چی -

را برد و خواست چیزی بگوید که افرا دستش را به سمت چشمان اف

 .دستش را گازی گرفت و از زیر دست او فرار کرد

شاهین چشمانش به قرمزی زد و پشتش دویید و وقتی او را گرفت،  

ای به چهره زیبایش که الان زیر چشمانش گود و سیاهی چنان ضربه 

اش  کرد و دیگر زیبایی اش می دید مسخره افتاده بود و هر کسی او را می 

نمانده بود، زد که افرا با جیغ به زمین پرت شد. دیگر توانی برایش 

 .نمانده بود که دفاع کند 

شاهین نگاهی به دستش و نگاهی به افرایی که دماغش را از خون پاک  

 :کرد، کرد و گفتمی 

 .کشتمتکردم؛ باید همون دیشب می باید دیشب کارت رو تموم می  -

رک درد را فراموش کرد و خودش را به عقب بالای سر افرا ایستاد و دخت

 .کشید

 :شاهین با خنده گفت

 تونم بزنمت؟ فکر کردی نمی  -

 .تر رقتافرا به خود لرزید و به عقب 
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 !شکنم اگه بخوان رو من بلند بشنهات رو می شاهین: جفت دست 

کرد و باز لرزید. تمام بدنش درد می تر رفت و به خود می افرا باز هم عقب 

 .ر بود شکنجه بشودهم قرا

 :شاهین با تمسخر ادامه داد 

 !شکنم تا نتونی از من دور شی جفت پاهات رو می  -

و لگد محکمی به پایش زد که صدای جیغ افرا بلند شد. لگد بعدی را 

اش زد. دیگر  روی صورتش و بعدی را روی مچ دست شکسته 

 .توانست حتی تکان بخورد نمی 

و دیگر توان نفس کشیدن را نداشت. نفس افتاده بود  -دخترک به نفس

توانست راه برود. برای چهارمین بار  کرد و نمی تمام بدنش درد می 

هایش مانند کشید. کاش همه شکنجه شکنجه شده بود و داشت درد می 

کرد. شاهین فکر  شست و خانه را جمع می هارا می روز اول بود؛ لباس 

کیسه بوکس کند اما کرد که قرار است افرا را بیاورد و او را می 

تر از تمام دانست که افرا دختری نیست که مظلوم باشد. افرا قوینمی 

شد و هر بار کتک  دختران بود؛ اگر هر دختر دیگری بود، تسلیم می 

زد. شاهینی که  خورد اما افرا، دربرابر کتک خوردنش، کتک هم می می 

دستش را گاز   حال به او دست نزده بود، افرا پایش را زخمی وکسی تابه 
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 .گرفته بود 

 :گفتزمزمه لرزان افرا آمد که می 

 !کشم شاهیناگه یک روز به عمرم مونده باشه تورو می  -

 :شاهین لبخندی زد و گفت

 .باشه قبول؛ اگه زنده موندی حله -

لبخند دیگری زد و موهایش را کشید. دیگر بدن افرا سِر شده بود و  

م نگفت! تنها نگاه سرد و پرنفرتش  فهمید. حتی دیگر آخ هچیزی را نمی 

کرد. شاهین لگد محکمی به شکم  بود که به صورت شاهین نگاه می 

ای رفت. حس کرد چیزی در  دخترک زد و نفس دخترک برای ثانیه 

 .شکمش تکان خورد اما اهمیتی نداد و باز هم جیغی نکشید

 :شاهین با خشم بلند داد زد 

 !داد بزن لعنتی... داد بزن -

قدر داد نکشید که  گویند سکوت بهتر از فریاد است. افرا آن ی راست م

اش کشید و قفسه سینه شاهین عصبی شد. این بار دیگر نفس هم نمی 

شد. از دست شاهین افتاد و بیهوش شد. این بار دیگر  بالا پایین هم نمی 

مرده بود. هرکاری کرد نفس نکشید که نکشید. مجبور شد دوباره به  

 :. با ترس به شایان زنگ زد و بازهم بدون حرفی گفت شایان زنگ بزند 
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 !شایان... تورو جون هر کسی دوست داری زود باش بیا خونه من -

و بعد قطع کرد. چندین ساعت گذشته بود که شاهین درکنار جنازه افرا،  

کرد. افرا با دیگر دختران فرق  یخت و خودش را سرزنش می راشک می 

 !...برد اما این بارکرد لذت می ذیت می کرد. هروقت دیگران را ا می 

 :ها با عصبانیت گفتشایان آمد و با دیدن هردوی آن 

روش گریه  کار کردی؟ نشستی روبه مرتیکه روانی؛ دختر مردمو چی  -

 .کنی؟ جمعش کن ببر اتاق یه خاکی تو سرت کنمی 

 :خودش خواست دست به افرا بزند که شاهین به تندی بلند شد و گفت

 .برمخودم می  -

 شایان: زرشک! غیرتم داری روش به این روز انداختیش؟

 :توجه به او، افرا را روی تخت رها کرد و به سختی گفتشاهین بی 

 .کنمشایان خواهش می  -

 :شایان شروع به معالجه کرد. بعد از انجام کارهای لازم، گفت

 .هارو ببند تب دارهپنجره  -

 شاهین: چند درجه؟ 

کارش  کنه. چی سوزه و با مرگ دست و پنجه نرم می داره می ! ۴۱شایان: 

 کردی؟ 
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 . ...شاهین: من

شایان: تو و زهرمار! دختر مردم رو به چه روزی انداختی؟ هیچ جای  

 !بدنش سالم نیست

 :شاهین فریاد کشید

 !دختر مردم نیست لعنتی زنمه -

 !شایان: به تو سادیسمی زن دادن؟ عجیبه

کارتو کردی؟ مرسی! پولتم گذاشتم روی میز...  شاهین: حالا که دادن! 

 !برو رد کارت

 !شیشایان: تو آدم نمی 

کنم سالم  شاهین: شایان گمشو! از جلو چشمام گم نشی تضمین نمی 

 .اتبری پیش زن و بچه 

رم ایران. امیدوارم دیگه هیچ شایان: خواستم اینو بهت بگم؛ دارم می 

 .وقت اسمت روی گوشیم نیفته جناب یاسینی

 .شاهین : گمشو

 :بعد از رفتن شایان، شاهین روی تخت کنار افرا دراز کشید و گفت

کنم کشم، نمی کنم خودم عذاب میکار کنم باهات؟ اذیتت می من چی -

 .کشم! چی داری تو لعنتی بازم عذاب می 
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 :به صورت رنگ پریده افرا نگاه کرد و گفت

نفرم! تویی که خوبش  زودتر بیدار شو خب؟ از این خونه و سکوتش مت -

 .کنیمی 

* 

با بیدار شدنش، باز هم نفسش از جانش رفت. این ریه دیگر برایش ریه  

شد. شاهین را دید که کنارش به خواب رفته بود. خواست تکان نمی 

بخورد که شاهین بیدار شد و صورت کبود او را دید. به تندی پشتش 

 :ضربه زد و گفت

 !خوب... آفریندم... بازدم... نفس بکش دختر  -

روح بود  با نفس های افرا، دوباره حالش خوب شد.همچنان چشمانش بی 

 کردو نفرت در آن طغیان می 

 :افرا با صدای آروم گفت

 خوای این اتفاقا واسم بیفته؟ چرا نجاتم میدی؟ مگه خودت نمی  -

 :شاهین کمی نگاهش کرد و افرا گفت

 آوردی؟  وقتی هیچ حسی بهم نداری چرا به این روزم -

 :باز هم فقط نگاهش کرد که افرا ادامه داد

 هات مونده؟ هنوز واسه مرگم زوده؟ نقشه  -
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 .شاهین باز هم چیزی نگفت

 :افرا با ناراحتی و محکم گفت 

 میرم رم یا تو همین جهنم می یا از این جهنم می  -

ای قلبش را به درد آورد. به  شاهین سکوت کرد. فکر مرگ افرا، لحظه 

جایش بلند شد و به سمت در رفت و خارج شد و افرا را با   آرامی از

دنیایی از ابهام، تنها گذاشت. با خودش عهد بسته بود چند روزی کاری 

 .نداشته باشد. مانند دو دوست زندگی کنند تا اتفاق دیگری نیفتد

** 

روح بود.  کرد. مرده متحرک شده بود و بی روح به دیوار نگاه می بی 

اش شد و زیبایی وقت آرایش از صورتش پاک نمی دخترکی که هیچ 

ای تشبیه شده بود. نگاهش را به دیوار داد و  همیشه بود، حال به دیوانه 

روز است شاهین با او کاری ندارد. درست دوماه از   ۵یادش آمد که 

شد. در این چند  آمدنش به آنجا گذشته بود. هر روز و هر ثانیه اذیت می 

روز بود که مانند   ۵قدر اذیت شده بود که دیگر خشک بود. فقط روز، آن 

بار  برای اولینرود وقتی شاهین کردند. یادش نمی دو دوست زندگی می 

ای را به پا کرده بود. گویی منتظر  ، قلبش چه ولوله قه کردبه او ابراز علا

 .همچین چیزی بود 
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برد و تا  شاهین در این مدت مهربان شده بود؛ هر روز برایش غذا می 

کرد و او  خورد، اورا تهدید می رفت. وقتی هم که نمی شد نمی تمام نمی 

ش ترسید و تلاخورد. از دیدن چهره وحشی شاهین، می هم به تندی می 

 .کرد که نبیند می 

 :در باز شد و شاهین آمد. با لبخند گفت 

 بینم که امروز حالت خوب شده می  -

 :اش را گرفت و کشید و بعد گفتگونه 

 بهتره بگم که بخور و بخواب تموم شد  -

 .حرکت نگاهش کردتن افرا لرزید و بی 

 :مچ پای ضرب دیده افرا را گرفت و گفت

 کنه؟ درد می  -

 :نالید و گفت افرا با درد 

 .آره -

شاهین بیشتر به کارش ادامه داد و بعد گفتن آخ افرا، رها کرد. انگار  

خواست قدرتش را به نمایش بگذارد و بگوید در این خانه من  می 

 .قدرتمند ترم 

 .کنیکنی و کوفت می شاهین: از امروز غذا تو درست می 
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 :کرد که گفتافرا با تعجب نگاهش می 

ای. از  خوره؟ ای وای یادم رفته بود تو نازپرورده می چیه؟ به کلاست ن -

کنی. الانم بهتره پاشی و بری درست کنی تا روی  امشب غذا درست می 

 سگم بالا نیومده 

 افرا: چی درست کنم؟ 

 :شاهین با تعجب گفت

 .ام... قرمه سبزی! بهتره فکر چرت و پرت هم به سرت نیاد -

این کار، هزاران بار تشکر کرد.  افرا با شیطنت نگاهش کرد. در دل برای 

 .کار برایش کند تا آخر عمرش دیگر او را نبینددانست چه می 

شاهین: مواد اولیه توی آشپزخونه هست. یخچال تازه عروس دوماد 

 .تونی بری ببینی و درست کنی. گود لاک همسرعزیزماوکیه می 

ا راحتی  افرا از جایش بلند شد و به آشپزخانه رفت. خانه خالی بود و ب

. کابینت را که باز کرد، با دیدن قرص برنج تمام بدنش کرد اشپزی می 

اش لرزید. فکری که به ذهنش آمده بود را منع کرد و ادامه آشپزی 

پرداخت. با استرس دوباره به آن نگاه کرد و دستش را به سمت او 

داد. با ترس و پیچید و اهمیتی نمی حرکت داد و او را برداشت. دلش می 

 .لرز به آن نگاه کرد و در گوشه لباسش پنهان کرد 
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 !افرا: حق نداری گریه کنی افرا... حق نداری

غذا که تمام شد، قرص برنج را با هاون خورد کرد و ان را در غذای  

 .بردشاهین، ریخت و بعد او را صدا کرد. این شام آخر بود و باید لذت می 

د که چاقو دستش را برید و  خواست پیاز را خورد کند تا سالاد درست کن

کشید.  قدر ضعیف بود که با چاقو جیغ می بلند جیغ زد. بدنش آن 

 :شاهین به سرعت داخل آشپزخانه رفت و گفت

 شده؟ چی -

 :افرا با لرز گفت

 .هی... هیچی  -

 شاهین: ببینم دستت رو 

 :افرا دستش را نزدیک کرد و گفت 

 .چیز... چیز شده -

 :شاهین خندید و گفت 

 کنی؟ ها عمل می شده؟ چرا شبیه بچه  چیز -

 :افرا لبخندی مصنوعی زد و گفت 

 .هی... هیچی  -

 :شاهین لبخندی زد و گفت
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 آخه چرا حواست به خودت نیست دختر؟  -

افرا محو و مات حرکات شاهین بود. همان شاهین فرانسه که با مسخره  

 .خنداند زد و می بازی حرف می 

افرا با همان لبخندها دیوانه او شده بود و  لبخندی تحویل افرا داد که 

 :بعد گفت 

 هوم؟ دیوونه چرا حواست به خودت نیست؟  -

 :افرا لرزید و گفت 

 .هی...هیچی نشده. غذا بخوریم دیر شد -

 :شاهین با لبخند گفت

ترسی؟ بیا دستت رو ببندم تا  کشی یا می خانوم کوچولو خجالت می  -

 .اون موقع خیلی وقت هست

 .را به او داد و شاهین اولین باند را که بست افرا آخی گفت افرا دستش

 :شاهین با اخم گفت

 شد؟ چی -

 :افرا بغض کرد و گفت

 .... سوزهمی  -

 :های شاهین تکان خوردند و بعد گفتلب



 

 

 WWW.98IA3.IR 210 کاربر نودهشتیا  مینا عباسی  – تسایکوپ
 ممم

 .خانوم حواس پرت -

ای روی دستش، کار را  شاهین با احتیاط دستش را بست و بعد با بوسه 

 :تمام کرد و گفت

 قدر حواس پرتی؟ ان  چرا -

 .افرا: حواسم نبود

 کنه؟ شاهین: درد می 

کنه اما نتوانست و به گفتن آره اکتفا افرا خواست بگوید قلبم درد می 

 .کرد

بعد از گفتن آره، شاهین روی صندلی نشست و افرا مشغول چیدن شد.  

 با گذاشتن غذاها، ترسی به دلش نشست اما مسلط شد و نشست. چی 

طور مهربان و همیشه به این صورت بود؟ همین شد شاهین می 

طور دلسوز؛ اما با توجه به آن رویی که نشان داده بود، چنین  همین

 .چیزی ممکن نبود

 :شاهین با تمسخر گفت

 زشت نیست عروس و دوماد تو دوتا بشقاب بخورن؟  -

 :لرزید و بعد گفتقلب افرا مثل می 

 .شه اذیتم نکنتونم... چندشم می من نمی  -
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 :شاهین با خنده گفت

 جدی؟ -

 .افرا: آره

 .شاهین: باشه 

قاشق را برداشت و مشغول خوردن شد. همین که خواست اولین قاشق 

 :را به دهانش ببرد، افرا طاقت نیاورد و گفت

 .نخور -

 :شاهین اهمیتی نداد و ادامه داد که این بار افرا با گریه گفت

 !نخور -

 :و گفت شاهین قاشق را روی زمین انداخت 

 .انتظارش رو داشتم -

ها رو . همه کابینتاش بیرون افتاد و شاهین بلند شد قلب افرا از سینه 

 :نگاه کرد و با پیدا نکردنش، گفت

 جا نیست! تو برداشتی نه؟ نیست... هیچ  -

 :افرا با ترس نگاهش کرد که ادامه داد 

 خواستی من رو بکشی خانم دکتر؟ و فکر کردی نفهمیدم؟ می  -

 :دستش را به سمت شانه افرا حرکت داد و گفت
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 .شیخوری و بلند می همین غذا رو می  -

 :افرا با لکنت گفت

 !شا... شاهین -

 :شاهین با لبخند گفت

 جان شاهین؟  -

 جا رسوندی؟ چرا؟ افرا: چرا منو به این

شاهین با اخم نگاهش کرد. در چشمان سبز رنگ افرا، چیزی جز ترس 

 .شددیده نمی 

 ن: به کجا؟ شاهی

 !افرا: به جایی که بتونم آدم بکشم

زدی به غذام، ذات واقعی خودت  شاهین: وقتی داشتی قرص برنج می 

طوری ان اما بعضیاشون نشون  ها همینن... همشون این بود. همه آدم 

دادم.  دادی و من نشون می دن. تو نشون نمی دن و بعضیا نشون نمی می 

کنی که خوب  کار می ببینم چی  اون قرص برنج رو خودم گذاشتم که

کردی! برداشتی و خواستی من رو بکشی! من آدم بده داستان بودم اما  

 .کننکنن خوبن و تظاهر به خوبی می ها بدن... فکر می همه انسان 

 .دادیافرا: تو لعنتی زجرم می 
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شد افرا ! من همون آدم بدم  طوری نمی شاهین: اگه آدم خوبی بودی این 

گفتم این افرا داری... همش مثل احمقا می م تو برنمی کردکه فکر می 

 .کنه هرچقدرم بد باشه اما توهم کردیهمچین کاری نمی 

 :افرا دیگر نتوانست طاقت بیاورد. بلند شد و با اخم گفت

این تو بودی که من رو به این روز انداختی شاهین، تو از من قاتل   -

که خودت منو به این  ساختی... حق نداری منو سرزنش کنی تو! تویی

روز انداختی حق نداری من رو سرزنش کنی و به من توهین کنی. تو 

 ای بودی که من رو به این وضعیت انداختی خودت دیوونه 

شاهین افرا را هول داد و افرا به میز خورد و شانس آورد غذا ها روی او  

 .نیفتاد 

 :شاهین با اخم گفت

خواستم اعتماد کنم، ه نیار... می ذات واقعیت همینه افرا الکی بهان  -

آروم پیش برم اما نذاشتی. نذاشتی و اعتمادم رو   -خواستم آروم می 

تونم  خواستم بهتر بشم اما نذاشتی. دیگه تحمل نمی خراب کردی. می 

 .کنم

شاهین دستش را دراز کرد که به گردن افرا بخورد، افرا از زیر دستش  

جا برایش آخر خط بود  . دیگر این فرار کرد و رفت. چشمش به چاقو افتاد
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 .افتدو برایش مهم نبود چه اتفاقی می 

 :چاقو را برداشت و از پشت به کمر شاهین زد و بلند گفت

 .خدا لعنتت کنه... خدا لعنتت کنه -

 : شاهین با درد روی زمین نشست و گفت 

 .افرا... کمکم کن -

بشه بازم کمکت   تیکه -افرا: گفته بودم اگه جلوم جون بدی، قلبت تیکه

کنم شاهین. الان همون موقعیته... باید بشینم و نگاهت کنم؛بشینم نمی 

رم و ات کنم و اذیتت کنم؛ اما من مثل تو سنگدل نیستم. می و مسخره 

 .ذارم دستت بهم برسه نمی 

شاهین با درد خودش را به افرا رساند و موهایش را کشید. افرا با جیغ  

 :گفت

 .روانی ولم کنولم کن... ولم کن  -

 .کنمکنم... افرا ولت نمی شاهین: ولت نمی 

 .افرا: دست از سرم بردار شاهین

های شاهین روی زمین جاری بود و دریای خون راه افتاده بود. خون 

داشت. افرا دستش را گاز گرفت و باعث شد دست از سر افرا برنمی 

شاهین  دستش آزاد شود. برای باز دوم چاقو را در آورد و باعث شد
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 .و بسته شود حالش بد بشود و چشمانش برود 

با برداشتن موبایل شاهین، به سمت در رفت. هرکاری کرد در باز 

. به سمت اتاق رفت و از کشو شاهین، کلید را برداشت و دویید.  شدنمی 

در را باز کرد و با همان دستان خونی به سمت بیرون دویید. نگاه  

دویید تا به پلیس برسد. به و فقط می متعجب مردم را فاکتور گرفت 

 :مردی رسید و به فرانسوی گفت

 پلیس کجاست؟ آقا پلیس کجاست؟  -

 :مرد با تعجب گفت

 .جاستدخترم، اون  -

بدون تشکر، به سمت پایگاه پلیس دویید. نگهبان با تعجب نگاهش 

 :کرد. با اشک گفتمی 

 .من کشتمش... توروخدا نجاتش بدید  -

 :گفتنگهبان با تعجب 

 .کننجا کمکت می خانم برو داخل اون  -

به سمت داخل رفت و به پلیس نگاه کرد. پلیس با دیدن دستان 

 :اش، گفتخونی 

 کار کردی؟ برو تودختر چی  -
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 .به سمت جایگاه بازپرسی رفتند

 .تونی الان توضیح بدیپلیس: خب می 

 :هق شروع کرد -افرا با هق

پیش، فردی بود که باهاش اومده بودم برای  ام... چهار ماه من ایرانی  -

روانشناسی کاروان. احتمالاًشنیدید همون شاهین یاسینی. یک ماه پیش  

به من گفت پدرش دوقطبیه و من برم خونشون و پدرش رو معالجه  

. توی تعهد . منم قبول کردم و گفتم تعهد نامه بده که اتفاقی نمیفته کنم 

واج کنه و بیایم فرانسه. اون من رو گول زد  نامه نوشته بود باید باهام ازد

دونستم که اون جا آورد. من احمق نمی و با اون تعهد نامه، من رو به این

قراره من رو بیچاره کنه! من احمق بهش اعتماد کردم و تعهد نامه رو  

 .نخوندم

 :اش نشست و گفتاخم کمرنگی روی پیشانی 

 .خب ادامه بدید -

 :گفت افرا اشکش را پاک کرد و

. بعد از اینکه من رو فریب  اون من رو فریب داد و با من ازدواج کرد  -

خواست توی استخر غرق کنه و بعد نجاتم داد. چندین بار داد، من رو می 

من رو اذیت کرد. یک بار توی رون پام، چنگال زد، دوبار توی استخر  
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مطمئنم   انداخت. هر دفعه به شرایطی دیگه. اون یه روانیه و من این رو

دونه که سایکوپت داره. احتمالاً چون روانشناسم. حتی خودش هم می 

اس و آزار دادن اسمش رو شنیدید. اون یک سایکوپتی هست که دیوونه 

 .رو دوست داره. از خداشه بقیه رو فریب بده و بعد آزار بده

 :پلیس با اخم ادامه داد

 .ادامه بدید  -

واست بیشتر اذیتم کنه. دیگه  خافرا: من رو اذیت کرد و امروز می 

نتونستم تحمل کنم و با چاقو زدمش. زدم به کمرش... زدم به کمرش. 

داد و من نامرد حتی نگاهش هم نکردم. صدام هام جون می جلوی چشم 

دادم. خدا لعنتم کنه! همش تقصیر من کرد و من جوابش رو نمی می 

 .شد

 :امه داد جا که رسید، شروع به گریه کردن کرد و ادبه این

خدا من قاتل نیستم؛ حتی ممکنه زنده باشه اما... اما اون بود که من  به -

رو فریب داد و من رو به این روز انداخت. توروخدا بذارید با مادر پدرم  

تماس بگیرم. مطمئنم اونا خیلی نگرانن الان. نتونستم مدارکم و  

انشناس المپیک  پاسپورتم رو پیدا کنم و بیارم. من افرا صالحی هستم؛ رو

ورزشکارهای ایرانی اخیر بودم همون موقعی که شاهین یاسینی داشت  
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کرد. اون موقع بدبختی من شروع شد و اون موقع  تیراندازی با اسب می 

من رو به عنوان نامزد قلابی ایشون شناختن. باور کنید من فقط خواستم  

عاشقش  کردم. اما... اما کمکش کنم و حتی به بودن باهاش فکر نمی 

رفته عاشق شدم و لعنت به عاشق شدنم. با کارهاش گولم   -شدم. رفته

زد و باعث شد من احمق، بهش اعتماد کنم و یک درصد هم فکر نکنم  

 .که ممکنه خودش هم دوقطبی باشه

 :پلیس نگاهی آرام کرد و گفت

 شما آروم باشید و نگران چیزی نباشید  -

 :اس گرفت و گفتاش را برداشت و با فردی تمو بعد گوشی 

 .چک کنید شاهین یاسینی همراه با همسرش به فرانسه اومدن  -

 :بعد از چند دقیقه حرف زدن، پلیس گفت

 جا بودن درسته؟ جناب یاسینی شهروند این -

 :افرا سرش را تکان داد و گفت

 .شدجا محسوب می کرد و شهروند این جا زندگی می بله... اون این  -

 :فرد، قطع کرد و با اطمینان گفتبعد از صحبت کردن با 

 .جا هستیم تا به شما کمک کنیم. نگران نباشیدما این  -

 :افرا با اشک گفت
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 تونم با خانوادم تماس بگیرم؟ من... می  -

 :پلیس

 .تونید با پدرمادرتون تماس بگیریدمی  -

 :افرا با قدردانی نگاهش کرد و گفت

 .ممنون... ممنون از شما -

لرزید و پلیس هم متوجه این موضوع  و هیجان می   زانوهایش از ضعف

شده بود. به کمک نگهبان، صندلی را گذاشتند و افرا روی آن نشست و  

تواند با پدر مادرش نماس  شد که می با پدرش تماس گرفت. باورش نمی 

 .بگیرد

 بله؟ -با مادرش که تماس گرفت، صدای خسته مادرش آمد: 

 !افرا: مامان... مامان منم افرا

 :مادرش با اشک گفت

 .الهی قربونت برم؛ مادر تو کجایی؟ تو مارو نصفه جون کردی -

 افرا: مامان بابا پیشته؟ 

 :مادرش به تندی جوای داد 

 !آره... آره -

 :و بعد بلند داد زد
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 !فرید، فرشید بیاید افرا زنگ زده -

 :افرا اشک آمد و گفت

 .بزنمخوام باهاش حرف گوشی رو بده بهش... می  -

 .مادرش: به من بگو خب دردت به جونم

 .تونم مامان گوشی رو بده به باباافرا: نمی 

 :پدرش که گوشی را گرفت، بدون مقدمه شروع به حرف زدن کرد 

جا! بابا  ام. دوباره منو برگردوند اینبابا توروخدا نجاتم بدید... من فرانسه  -

جا بمونم. من اگه ینتوروخدا هر طوری شده به من کمک کنید. نذارید ا 

 .کنمجا بمونم سکته می یه ثانیه بیشتر این 

 :پدرش سکوت کرد و پس از چند ثانیه گفت

 بابا جان تو الآن کجایی؟  -

 افرا: من پیش پلیسم تو فرانسه؛ بیاین دنبالم بابا 

شده؟ شاهین چرا  پدرش: چشم دخترم میایم... به زودی میایم. چی 

 طوری کرد؟ این

ون منو حبس کرد... انقدر کتکم زد که نزدیک بود بمیرم. مرگ  افرا: بابا ا 

دیدی چطوری بار جلوی چشمام حس کردم. بابا کاش بودی و می  ۵رو 

کشم. من اون رو زخمی کردم؛ زدمش با چاقو... توروخدا منو  زجر می 
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 .برگردون بابا دیگه طاقت این کشور رو ندارم

 :پدرش با بغض گفت

 .دخترکم؟ میام باباجان میامچه بلایی سرت اومده  -

 :اش را چنگ زد و گفتافرا قفسه سینه 

 .تونم نفس بکشم زود بیابابا کمکم کن... من نمی  -

ای افتاد و باز هم  از دستش و قطع شدن آن، گوشه بعد از افتادن گوشی 

دادند تا ها به سمتش رفتند و هرکدام به او آبی می لرزید. پلیس می 

گویی او باز به فکر شاهین نامردش افتاده بود.  حالش بهتر شود اما 

ها فریبت دهد و اذیتت  طور عاشق باشی و بعد از مدت سخت بود که آن 

ات اذیتت  کند. وقتی هنوز به عشق خود اطمینان پیدا نکردی، معشوقه 

شود.  ات خراب میرود هیچ، بلکه تمام زندگی کند، تمام جانت که می 

ان ترمیمش را نداری. هر قسمت از اعضای شود و دیگر توقلبت خورد می 

جز قلب...! با حال بدی، نگاهی به پلیس کرد و با خورد به بدن ترمیم می 

خوردن بویی به مشامش، حالت تهوع گرفت و عق زد و به سرعت به  

توانست بالا آورد. تمام بدنش  سمت دستشویی حرکت کرد و هرچه می 

دش و شاهین را لعنت لرزید و در دل برای هزارمین بار خومی 

 .گرفت. این همه اضطراب و بدبختی، از او منشأ می فرستاد می 
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* 

تن غرق خونش را به بیمارستان بردند و او را روی برانکارد گذاشتند. 

 شاهین همون این وای نداره، همراه》گفتندها پشت سرهم می پرستار 

  کسیهیچ چرا کو؟، زنش  پس کرده، ازدواج بودم شنیده هست، یاسینی

 《افتاده براش اتفاقی چه نیست؟ همراهش

 :تکنسین اورژانس شروع به حرف زدن کرد 

دکتر، به ما زنگ زدن و گفتن که کسی اینجا حالش بده و مدام زیر   -

لب افرا میگه. انگار زنش افرا بوده و پیشش نبوده. الانم که بیهوش شده 

مین دلیل بیهوش  و چاقو توی کمرش فرو رفته. افت فشار داشته و به ه

 .شده

پرسید و تکنسین پزشک درحال بررسی کمرش بود و مدام سوال می 

کرد و نیاز درپی اسم افرا را زمزمه می داد؛ اما شاهین، پی جواب می 

 !...داشت به افرا

 :پزشک نگاهی به شاهین کرد و گفت

 آقا شما خوبی؟ حالت خوبه؟  -

سم او را در ذهنش ثبت گفت. گویی فقط اشاهین مدام اسم افرا را می 

 .کرده بودند



 

 

 WWW.98IA3.IR 223 کاربر نودهشتیا  مینا عباسی  – تسایکوپ
 ممم

 :تکنسین نگاهی کرد و گفت

طوری پیش بره، کنه. اگر این اش هر لحظه افت می علائم حیاطی  -

 .تونیم زنده نگهش داریم. باید عمل شه نمی 

 :پزشک موشکافانه گفت

 .پس بیهوشش کنید و به اتاق عمل ببرید -

خوردند و تلاش صه می تکنسین و پرستاران، به حال این جوان معروف غ

 .کردند برای نگه داشتن او می 

* 

با گرفتن آزمایش از آزمایشگاه، در ایستگاه اتوبوس نشست و شروع به  

ریخت و خودش را لعنت گریه کردن کرد. پشت سر هم اشک می 

داد. فقط  فرستاد. این چه مایه آبروریزی بود که در دلش پرورش می می 

 .همین را در این دنیا کم داشت 

کردند. نه  صدف و مهدیه در کنارش نشسته بودند و به او نگاه می 

 .توانستند غمگین باشندتوانستند خوشحالی کنند و نه می می 

افرا: وای من چه غلطی کنم؟ این بود جواب آخه؟ من چرا باید باردار 

هم   باشم؟ اونم از کی؟ از شاهین! خدا لعنتش کنه... اصلا شاید بچه 

د اون موقع چه خاکی تو سرم بریزم؟ خدایا چه غلطی سایکوپتی دربیا 
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 باید کنم؟ 

 کنیم مهدیه: آروم باش دورت بگردم؛ سقطش می 

ای که از گوشت و خون خودمه رو  افرا: مهدیه من؟ بچه خودمو؟ بچه 

 سقط کنم؟ 

طوری سقط کنه؟ نه افرا  صدف: عه خب راست میگه بچه خودشو چه 

ندان بمونه و درمان بشه. هر وقت کنیم. شاهین باید زجونم، بزرگش می 

ماه   ۹گیرین یا بعد درمان شد، باهم کنار میاین و اون موقع طلاق می 

 .گیریبچه رو به دنیا میاری و طلاق می 

 :افرا شروع به گریه کردن کرد و گفت

طوری بگم تونم طلاق بگیرم؟ چه طوری برم به بابام بگم نمی من چه -

 باردارم؟ 

 .ی؟ جنایت کردی؟ آدم کشتی؟ بابا بارداری دیگه مهدیه: مگه جرم کرد

همراه یکدیگر به خانه برگشتند. با رسیدنشان به خانه، مهدیه برای  

عوض کردن جو بینشان، در بازار پیاده شد و جورابی برای فرزند افرا،  

 :خرید و گفت 

اش؛ الهی دورش بگردمم من! افرا به نظرت  اینم از هدیه اول خاله  -

 ؟ دختره یا پسر
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افرا: مردشور من رو ببرن با بچه داشتنم و مردشور تورو ببرن با خاله 

 .شدنت

برمش پیش کیان و باهم بزرگش مهدیه: به من چه؟ والا اصلا می 

 .کنیم می 

 .بریشافرا: بیا تعهد بده که می 

اش شدید تر شد. با گریه  با یادآوری تعهد، حالش دوباره بد شد و گریه 

 :گفت

 .زندگی من با همین تعهد لعنتی بهم خوردآره تعهد؛  -

 !صدف: وای وای؛ افرا جوراب رو نگاه کن. الهی دورش بگردم

جا آماده و اش اینخیر تو چرا دورش بگردی؟ خاله مهدیه مهدیه: نه 

 .حاضره برای گشتن به دورش 

کردند، افرا از تاکسی پیاده شد و به  طور که دعوا و بحث می آن دو همان 

 .تسمت هتل رف

 :در را باز کرد و داخل شد. مادرش به تندی سمتش آمد و گفت

 تونی طلاق بگیری دخترم؟ شد؟ می چی -

 .اممامان من حامله  -با دیدن مادرش و شنیدن این حرف، با بغض گفت:  

 :مادرش با بهت گفت
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 !چییی؟ حامله؟ یا امام حسین... خدا مرگم بده -

اس بفهمه من یرم؟ اون دیوونه طوری طلاق بگکار کنم؟ چه افرا: من چی 

 !کنهباردارم ولم نمی 

 مادرش: خدایا؛ این چه مصیبتی بود؟ 

 .با صدای پر شور و شوق مهدیه، همه به سمت او برگشتند

دومت چه چیزی خریدم.   مهدیه: خاله جون؟ کجایی بیا ببین واسه نوه 

 .قراره دختر بشه و خودم نگهش دارم

 پسره! یه پسر کاکل زری خیرم کی گفته دختره؟ صدف: نه 

مهدیه: غلط کرده پسره! چی چیو پسره؟ قراره دختر بشه خودم 

 .بگیرمش واسه پسرم

شه! قراره پسر شه من دخترمو بدم  صدف: خنگ اون موقع بزرگتر می 

 .بهش

 .مهدیه: خوبه خوبه... تو اول شوهرشو پیدا کن بعد

 .شدهصدف: نه که حالا تو پیدا کردی چی 

رف بزنه که صدای جیغ افرا اومد. همه به سمتش  مهدیه خواست ح

 :رفتن که گفت

رم سقطش  دارم. فردا می زهرمار دختر یا پسر! من این رو نگه نمی  -
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 .کنممی 

خوای سقط کنی که چی؟  نعمت خداست می  مهدیه: تو غلط کردی! بچه 

شاهین قراره درمان شه و تو زندانه... پس قرار نیست بیاد و واسه بچه  

 !اشهخطری ب

 .صدف: آفرین، یه بار تو عمرت حرف درست زده باشی الآنه

 .ای رفت و چیزی نگفتمهدیه چشم غره 

 دارم اما اگه بیاد و بگیره چی؟ افرا: نگهش می 

ات خیلی کم صدف: اون جرعتشو نداره؛ باید بره زندان و تا اون بیاد بچه 

 !شهسالش می  ۱۰باشه 

هش، لعنت فرستاد. تا آخر عمر  افرا با بغض چیزی نگفت و به بخت سیا

 .کردماند و از فرزندش به تنهایی مراقبت میباید تنها می 

*** 

 :قاضی فرانسه شروع به حرف زدن کرد 

شود... آقای یاسینی بعد از مراجعه  رای دادگاه به این صورت صادر می  -

تواند در به روانشناس، سایکوپت بودنش مشخص شد و برای درمان، می 

باشد، درمان شود. اما خانم افرا  در ایران که تابع هر دو می  فرانسه یا

توانند به راحتی به ایران برگردند و برای دفاع از خود  صالحی، ایشون می 
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توانند ها نمی ها؛ آن آن  باشند. اما طلاق گناه می در برابر آقای یاسینی بی 

توانند ن، می طلاق بگیرند زیرا خانم افرا صالحی باردار است. بعد از زایما

 .طلاق بگیرند 

هایش مانند همیشه خیس شد. تمام  دار شد و پلک چشمان افرا، اشک 

توانست آرام  کرد و از اینکه این اتفاق برایش افتاد، نمی قلبش درد می 

 .ریخت و توان صحبت نداشتدرپی می هایش پیباشد. اشک 

 :با صدای قاضی باز هم به خودش آمد و به او گوش کرد

 !دادگاهختم  -

اش نلرزد و روزهای دیگر را به خاطره بسپارد اما  کرد چانه سعی می 

توانست این را قبول کند که  کرد، نمی شد... هرچقدر تلاش می نمی 

ای بوده و دیگر نیست. حتی وقتی اسم شاهین به گوشش خاطره 

 .شدرسید، حالش خراب می می 

ن برایش نامفهوم  های زندااش، لباس به شاهین نگاه کرد؛ صورت زخمی

خواست که شناخت؛ او همان شاهین را می بود. این شاهین را نمی 

خنداند. اما همه چیز برعکس شده بود  آورد و او را می مسخره بازی درمی 

 !و دیگر نه افرا، افرای سابق بود و نه شاهین، شاهین سابق

.  کرد، خراب بودهای دکتر، حالش بیشتر از چیزی که فکر می طبق گفته 
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ها هایش، از بین رفته بود و دکتر تأکید کرده بود که از تنش نیمی از ریه 

دور بماند. از زمانی که فهمیده بود باردار است، تمام بدنش شروع به  

لرزش کرده بود. مهدیه و صدف و مادرش و پدرش برای عوض شدن  

حالش، به فرانسه آمده بودند تا حالش را درست کنند اما هیچ فرقی  

 .بود نکرده

آمد و باز هم با صدای شاهین، برگشت و نگاهش کرد. صدای لرزانش می 

 :شدچیزی از نفرتش کم نمی 

 . ...افرا -

هایش، توانست جوابی بدهد. در برابر ظلم جوابی نداد و سکوت کرد. نمی 

کرد، باز هم همیشه سکوت کرده بود و حتی الآن که احساس امنیت می 

 .ترسیداز او می 

خوام باهات حرف بزنم! کاریت ندارم توروخدا فقط  شاهین: وایسا... می 

 حرف بزنیم 

 :پدر افرا با اخم گفت

که از جنازه من رد بشی و با دختر من حرف  چی میگی؟ مگه این  -

 .بزنی. بریم بیرون افرا جان

 .شاهین: وایسید... توروخدا! کاری ندارم برای آخرین بار حرف بزنم
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خواست. پدرش که اجازه را صادر  از پدرش اجازه می  افرا با چشمانش

 :کرد، کمی نزدیک رفت و گفت

 .خوام برمبگو شاهین، زود باش می  -

 خوای طلاق بگیری؟ شاهین: می 

کنم و شرت رو برای همیشه از زندگیم دور  افرا: قطعاً این کار رو می 

یه به  کردم. احضارهست وگرنه زودتر این کار رو می کنم. حیف بچه می 

 .رسه جنابزودی به دستت می 

 .ذارمشاهین: اما من نمی 

تونی کنی؛ شاهین تو روح من رو کشتی، جسمم  افرا: همچین کاری نمی 

کشتی! نذاشتی چیز سالم توی بدنم بمونه. هر کجایی از بدنم رو نگاه 

کنم یا شکسته یا کبود شده. ازت متنفرم. هفت تیر رو که بهت دادم،  می 

کشی و به روح و جسم زخمی من، مهلت ترمیم ماشه رو می دونستم نمی 

وقت اجازه چنین کاری رو  بخشمت و هیچ دی. تا آخر عمرم نمی نمی 

 !ام دور بمون شاهیندم. از من و بچه دوباره بهت نمی 

های پدرش بعد بدون نگاه کردن به او، از دادگاه خارج شد. صدای قدم

کرد. باز هم استرس به نمی شنید و توجهی آمد را می که پشتش می 

قدر تنش و لرزیدن بدنش  لرزید. آن سراغش آمده بود و تمام جانش می 
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 .توانست آن را توصیف کندزیاد بود که نمی 

در تمام مدت، فقط برای آزمایش بارداری به دکتر رفته بود و مهدیه و  

 صدف و مادرش را دیده بود. پلیس آن را به خانه امن منتقل کرد و او در

 .جا مانده بود آن 

وقتی مسئول پرونده و وکیل شاهین، درخواست ملاقات او و شاهین را  

دادند، او درخواست را قبول نکرد و نخواست که شاهین را ببیند. 

ای عجیب بود؛ مردی دو تابعیتی، که هم ایران و هم فرانسه پرونده 

ا شاید  کرد، از قضا انسان معروفی هم بود و نیمی از جهان ی زندگی می 

شناختند، همسرش را حبس کرده بود و او را  هم کل جهان او را می 

 .ها بر اساس سایکوپتی بودن او بود کرد و تمام این اذیت اذیت می 

به شاهین فکر کرد؛ لاغر شده بود و رنگ پریده. لباس زندان از او یک  

مرد ترسناک ساخته بود. اگر هر کدام از طرفداران او، او را در این 

های صورتش درآمده بود  کردند. ریش دیدند، قطعاً سکته می عیت می وض

اش، جذابیتی نمانده بود. چشمانی که روزی  و از چشمای به رنگ شب 

قدر خطرناک شده بود که  خورد، امروز آن ها قسم می افرا بر سر آن 

 .ها صحبت کندترسید حتی از آن می 

ش است، شروع به  که پدرش در کنار توجه به این بغضش ترکید و بی 
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گریه کردن کرد. دستش را به قلبش گرفت و به دیوار تکیه داد و با 

 :صدای بلند گفت

 !...آخ خدا  -

کردند. هر کس که او را های فرانسه، به او نگاه می ها و مرد تمام زن 

آمد با زجرهای او!  سوخت و قلبش به درد میدید، دلش برای او می می 

ای مادرش را از او گرفتند و او چاره  ریخت که گوییچنان اشک می 

 .ندارد 

هایش روی هم افتاد و نزدیک بود باز هم  نفسش به لرزش افتاد. چشم 

خواست فقط بمیرد و از جان بدهد. بدنش چنان ضعیف شده بود که می 

پروراند و از این زندگی شوم رها شود. شاهین  این فرزندی که در دل می 

طور توانست او کند؟ مگر او انسان نبود؟ چه  طور توانست این کار را باچه 

 .دختری را اذیت کند و هر دقیقه به او آسیب روحی و جسمی بدهد

با نفسی که به دهانش رفت، نفسش برگشت و سرفه کرد. پدرش مانند 

گاهش شده بود و اسپری آسم را از کیفش درآورده بود.  همیشه تکیه 

د؛ البته که حق داشت! تمام  نوای قصه، آسم گرفته بو آری.. دخترک بی 

یک ماهی که پیش شاهین بود، فقط نفسش بریده بود و خودش هم 

 طور زنده است!؟ تعجب کرده بود که چه 
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به چشمان پر از غم پدرش نگاه کرد. چشمان پدرش باهایش حرف  

زد. باز هم در دل عمویش زد و در چشمان، پشیمانی خاصی موج می می 

اعث شدند پدرش که بزرگترین فرد و  و شاهین را لعنت کرد که ب

طور شکسته و شرمنده شود. برای  اش است، اینترین فرد زندگی محکم 

گاهش! یک دختر، سخت است که ببیند شکسته شدن بزرگترین تکیه 

اش، خورد شده و  سخت است اگر ببیند پدرش، اولین مرد زندگی 

 .های تنومند و قدرتمندش، خم شده استشانه 

 هی نداشت؛ او هم قربانی کارهای شاهین هم گنا

داد پدر شاهین بود که او پدرش بود. اولین کسی که باید تاوان پس می 

را به این روز انداخته بود. او هم گناهی نداشت! قلبش برای خودشان 

رفت. قلبش برای روزی که با شد و به هوا می سوخت و خاکستر می می 

دانست که همین  ما نمیاش را گرفت، اذوق و شوق مدرک روانشناسی 

 .ریزداش را بهم می مدرک، تمام زندگی 

 :انگیزی گفتپدرش با لحن غم 

 افرا؟ خوبی بابا؟  -

 :افرا قلبش را چنگ زد و با اشک گفت

بابا، تموم شد. راحت شدم از دستش... توروخدا با اولین پرواز برگردیم.   -
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ای از این گوشه ترسم؛ وقتی هرهای این کشور می من از این کشور و آدم 

 .افتم. توروخدا برگردیم بینم، یاد خاطراتم می شهر رو می 

 :پدرش سر افرا را در آغوش گرفت و با بغض گفت

کنیم.  گردیم و نوه عزیزم رو بزرگ می گردیم دخترکم، برمی برمی  -

 .ذاریم دستش بهش بخوره! نگران هیچی نباش دورت بگردم نمی 

*** 

کرد. به ایران  چی فکر می ت و به همه دستش را به روی شکمش گذاش

اش... اش بود و دوران سخت بارداری برگشته بود و ماه هفتم بارداری 

ها گفته بودند فرزندش جنسیت فرزندش مشخص شده بود و پزشک 

کرد که فرزندش شبیه به شاهین نشود که هر  دختر است. در دل دعا می 

بود بود اما از گچ روز زندگی برایش تلخ شود. دست و پایش هنوز ک

درآورده بود. زخم تمام اعضای بدنش درست شده بود اما زخم قلبش...  

میرد و  بار از طرف فردی که دوستش دارد می هرگز! انسان وقتی یک 

تواند آن را ترمیم کند. زخم قلب، از وقت دیگر نمی شود، هیچ خورد می 

ما هرگز تلخی ها بدتر است. کاش انسان تیر بخورد و بمیرد، اهمه زخم 

 .زخم قلب را نچشد
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جا را تواند به مطب برود و باید آن کرد که دیگر نمی به این فکر می 

بفروشد. خودش نیاز به یک مشاور و روانشناس داشت و قطعاً با این  

که زندگی خودش را توانست کاری برای مردم کند. همین وضعیت نمی 

 .اداره کند، به خودش کمک کرده است

مکید و با  واهرش، جانان، نگاهی کرد که انگشتش را می به دختر خ

کرد. به تازگی به ماه ششم رفته بود و  چشمان بزرگش به او نگاه می 

زمانی که او با شاهین به فرانسه رفته بود، خواهرش فاطمه هم فرزندش  

کرد که شاهینی وجود  کس وانمود نمی را به دنیا آورده بود. در خانه هیچ

توانست با این کار ایش خوب بود! خوب بود که می داشته؛ این بر

افتاد. همیشه در قلبش  فراموشش کند اما... هرگز چنین اتفاقی نمی 

 .کردماند و برای همیشه خاطراتش را یاد آوری می می 

ها با صدای زنگ، ترسیده به آیفون نگاه کرد. طبیعی بود که تا مدت 

 :بترسد. مادرش نگاهی به او کرد و گفت 

یزی نیست دخترم؛ حتماً فریده باز کلید جا گذاشته! این نفس چ -

 دونه کنه خدا می طوری تحملش می چه 

ای کشید و مادرش در را باز کرد. با شنیدن صدای فردی،  نفس آسوده 

 .کرداش حبس شد و با استرس به در نگاه می نفسش در سینه 
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اشکی از گوشه  مادرش، خانم را به داخل هدایت کرد و وقتی افرا را دید، 

خواست او را سرزنش چشمش چکید. مادر شاهین بود که آمده بود و می 

 .کند

 : خواست برود که مادرشاهین گفت

 .توروخدا بذار حرف بزنم بعد برو -

افرا با سماجت و نفرت، برگشت و به صورتش نگاه کرد. یاد آور تمام 

 .خاطرات، این چهره بود

ام، طلاق ون ندارم. بعد از تولد بچه افرا: من حرفی با شما و خانوادت

 کنم. برید لطفاً گیرم و خودم رو راحت می می 

 :نیلی بدون مقدمه گفت 

 .خواد ببینتتشاهین می  -

 :افرا پوزخندی زد و گفت

 ببینه؟ چرا فکر کردید قراره قبول کنم؟  -

 :هق افتاد و گفت -نیلی به هق

دونم حق ندارم  چیزی بگم، می دونم حق ندارم خدا منم مادرم... می به -

کار کنم؟ ای که به بار اومده اما چی ازتون چیزی بخوام با این فاجعه 

گم بچه  کنی! من نمی شی و حسش رو تجربه می خودتم مادر داری می 
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شه و  رو بده به ما... اگه بچه رو به ما هم بدی، این هم حالش بد می 

خرین بار حرف بزن. گفته  شه اما برو ببینتش و برای آفاجعه بدتری می 

 .ام رو بهم برگردون دخترمکنه. بچه اگه نری، خودکشی می 

 :افرا سرش را کج کرد و با پوزخند گفت

دونستی که پسرت روانیه، کنم؟ می چرا فکر کردی قبول می  -

دونستی سایکوپت داره و برای جامعه ضرر داره و زودتر اقدام به  می 

کردی. چرا انتظار داری جلو یه روانی  درمانش نکردی و بدتر کمکش هم 

بشینم؟ پسری که به دنیا آوردی دستش رو مثل خنجر به قلب من فرو 

ای پرت کرد. به خاطر چی؟ به  برد و تموم قلبم رو کشید بیرون و گوشه 

خاطر تربیت تو و پدرش تبدیل به هیولا شد. درسته کمکم کردی، 

نم اما... اما این دلیل  درسته بهم اجازه دادی به پدر مادرم زنگ بز

 !شه برم خودم رو باز بندازم تو چاهنمی 

 .کرد و اشک از چشمانش جاری بود نگاهی به نیلی انداخت که گریه می 

 :ادامه داد

خودش اجازه داد من رو  پسری که به دنیا آوردی و تربیتش کردی، به  -

اجازه  خودش تیکه کنه. منی که دست پدرم روم بلند نشده بود. به  -تیکه

خودش اجازه داد یکی رو فریب بده. بعد تو  داد من رو حبس کنه، به 
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هارو در میاری؟ نه خانم! من مادر  اومدی واسه من ادای آدم خوب 

ذارم دخترم  شم. نمی طوری نمی شم... هرگز اینشم اما مثل تو نمی می 

شه به من طور روت می کشی میای پیشم؟ چه آسیبی ببینه. خجالت نمی 

ها رو بزنی. همین الآن برو بیرون! من با خانواده  کنی و این حرفنگاه 

شما کاری ندارم. به پسرت گفته بودم جلوم قلبش پاره بشه و نیاز به  

 !رم. برو بیرونکنم سمتش و می کمک داشته باشی، پشتم رو می 

 :مادرش خواست چیزی بگوید که بلند گفت

ردم و کتک... حتی حق  مامان شما اجازه بده؛ من یک ماه فریب خو -

ازدواج هم نداشتم. چشمم رو باز کردم و دیدم به من میگه همسرم. این  

احترامی کنم اما  خوام بیزندگیه؟ حق دارم... باور کنید حق دارم! نمی 

حق دارم. نیلی خانم برو بیرون تا بیشتر از این آبروریزی نشده. به  

ه... هیچی برام مهم  . برام مهم نیست اون خودکشی کنه یا نکنسلامت

 .نیست

نیلی خانم چیزی نگفت و به سمت بیرون حرکت کرد. افرا جلوی دیوار 

آمد و داشت خودش را نشست و قلبش را فشرد. نفسش باز هم بند می 

کوبید تا بتواند نفس بکشد. اسپری را از جیب مانتویش به در و دیوار می 

ز کرد و شروع به درآورد و به دهانش گذاشت؛ نفسش راه خودش را با
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 .نفس کشیدن کرد

 :هق افتاد و با بغض گفت  -مادرش به هق

کار کردن تورو؟  چی به سرت اومده مادر؟ الهی دورت بگردم افرا... چی -

کردی اما طوری نبودی؛ در برابر عموی زورگوت مقاومت میتو این

  نتونستی در برابر این دیو دوسر تحمل کنی. مادرت بمیره این روزها رو

 !نبینه افرا

اش از هم جدا  های خشکیدهافرا حتی توان جواب دادن نداشت. لب 

 .توانست چیزی بگوید شد و نمی نمی 

با دردی در شکمش، نتوانست طاقت بیاورد و به روی شکمش خم شد.  

زد به او، نبود و خیلی درد شکمش، به اندازه دردهایی که شاهین می 

ا صدای بلند فاطمه را صدا زد و  کمتر بود. مادرش با دیدن وضعیتش، ب 

قدر بد  کردند اما افرا، حالش آن باهم به کنار او آمدند. هر دو صدایش می 

پیچید و  توانست بگوید او را به بیمارستان ببرند. در خود می بود که نمی 

دید که به صورتش، ضربه خورد. چهره خواهرش و مادرش را می تکان می 

مانش بسته شد و به سیاهی فرو  زنند که حالش خوب شود. چشمی 

 .رفت

* 
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های با باز کردن چشمش، فضای درونی را بررسی کرد و با دیدن پرده 

صورتی، فهمید به بیمارستان آوردنش. به شکمش نگاه کرد که صاف  

کرد. با  کرد و به موقعیتش قکر می بود. با تعجب به شکمش نگاه می 

 :دیدن مادرش، به سرعت گفت

 !ام... بچه مامان  -

 :ای کرد و گفت مادرش خنده 

دونی چقدر خوشگله... با  الهی دورت بگردم بیدار شدی؟ مادر نمی  -

خواد ازش دست قدر خوشگله آدم نمیاینکه نارس به دنیا اومد اما اون 

 .بکشه 

اش را های افرا نشست. همیشه در باورش، بارداری لبخندی تلخ روی لب

کرد اما الآن همسرش کجا و  ی در کنار همسرش در عشق و محبت فکر م

او کجا! همسرش یه جانی روانی و در تیمارستان و خودش در بیمارستان 

 تک و تنها 

 :با همان لبخند گفت 

 تونم ببینمش؟ می  -

 :مادرش به پرستار نگاهی کرد و گفت 

 .آره اجازه داد. چون گفتم بچه شاهین یاسینی اجازه داد -
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 .ش، پیش دخترش رفتپوزخندی صدا دار زد و به کمک مادر

هایی به او وصل بود و چشمانش باز بود.  به دخترش نگاه کرد که دستگاه 

از رنگ چشمانش، دلش گرفت؛ سیاهش چشمش درست مانند سیاهی  

چیز بود. به چشم شاهین بود. لبخند تلخش، نشان دهنده و گواه همه

شد به سمت مادرش برگشت و اشکی از چشمش پایین آمد. باورش نمی 

 .ین زودی باردار شد و به این زودی زائو شد ا

 بذارم؟  افرا: مامان... اسمش رو چی 

 :مادرش با غم گفت 

 .اش بیاددونم عزیزم... اسمی بزار که به صورت نورانی نمی  -

 :افرا

ذارم نورا... بعد از شاهین و کارهاش، این بود که به  اسمش رو می  -

اده بودم اگه دختر شد بذارم  زندگی من نور و امید داد. به خودم قول د

 .نورا و اگه پسر شد بذارم امید

مادرش با غم نگاهش کرد و بعد از نگاه کردن به او، به دخترک نگاه 

اش، به آرامی خوابیده  کرد. دخترکی که جدا از فهمیدن واقعیت زندگی 

 .بود و فارغ از اتفاقاتی که برای مادرش افتاده، به آغوش خواب رفته بود 

* 
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 !رم تیمارستان پیش شاهین: مامان، من می افرا

 :کرد، گفتهای نورا را عوَ میمادرش با لبخند درحالی که لباس 

 .باشه عزیزم، موفق باشی  -

اش و گرفتن نورا از مادرش، به سمت ماشینش رفت. با پوشیدن کفش 

وقتی به ماشین رسید، سوار شد و به سمت خانه مهدیه حرکت کرد.  

برد تا خطری تهدیدش نکند. با رسیدنش به خانه  می  ام با خودشمهدیه 

 .ها، چند بار بوق زد که گریه نورا بلند شد آن 

. مهدیه به سمت ماشین نورا را از کرَیِر برداشت و در آغوشش تکان داد 

 :آمد و سوار شد و نورا را گرفت و گفت 

 ای ننه؛ من دورت بگردم نوری جونم؟  -

 :مهدیه زد و با اخم گفتای به شانه  افرا ضربه

 .نوری و کوفت! دختر من اسمش نوراست -

 .شهمهدیه: برو بابا؛ نوری خاله 

 :افرا ماشین را به حرکت درآورد و گفت

ش باشی ها معلوم نیست چی  ای که تو خاله خدا به داد من برسه؛ بچه  -

 .در بیاد

 .مهدیه: خیلیم دلت بخواد 
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 :افرا خندید و گفت 

 خواد فعلاً که نمی  -

ای رفت و چیزی نگفت. بعد از حرفش، با نورا بازی  مهدیه چشم غره 

کرد. به تیمارستان که رسیدند، مهدیه، نورا را نگه داشت و افرا به  می 

سمت تیمارستان رفت. بعد از پرس و جو، به سمت اتاق شاهین رفت. 

نشست و چند نگهبان هم در  ها، باید کمی فاصله می طبق گفته دکتر 

اش،  های زندگی داشت. با دیدنش، تمام تایمها باید حضور می ن کنار آ 

 .جلوی چشمانش آمد 

هایی که با ترحم  ها متنفر بود. از نگاهاما شاهین؛ کسی بود که از این نگاه 

دید بقیه  کردند، متنفر بود و نفرت داشت. وقتی می بود به او نگاه می 

شان بود  ق بزرگی که بین شد. فراتاقی دارند، حالش بدتر می بیمارها، هم 

هرحال او یک جانی و مجرم بود؛ حتی پرستاران هم  کرد؛ به را حس می 

آید که روزی پرستاری به سمتش رفت تا ترسیدند. یادش می از او می 

اش، ترسید و با ترس دارو  داروهایش را تزریق کند اما با دیدن پرونده 

ر مواقعی که دارو هارا تزریق کرد و بیرون رفت. حتی گاهی اوقات، د

ترین داشتند. برایش مضخرف دادند چند نفر دست و پایش را نگه می می 

شان  حس بود. از مادرش شنیده بود که افرا زایمان کرده است. دخترک 



 

 

 WWW.98IA3.IR 244 کاربر نودهشتیا  مینا عباسی  – تسایکوپ
 ممم

توانست شد و او نمی تر می به دنیا آمده بود و هر روز بزرگ و بزرگ

 .ند ببینددخترش را ببیند. برایش خیلی سخت بود که دخترش را نتوا

افرا به سمت اتاق رفت. در را باز کرد و با آن دو نگهبان، وارد شد. به  

کرد و حواسش نبود.  شاهینی نگاه کرد که از پنجره به بیرون نگاه می 

ای وقتی صدای بسته شدن در را احساس کرد، با صدای بم و گرفته 

 :گفت

 .ل ندارم تونم نهار بخورم. برید بیرون میبرید بیرون؛ الآن نمی  -

. شاهین برگشت و خواست چیزی افرا نزدیک شد و روی صندلی نشست 

 .بگوید که افرا را دید

با دیدن افرا، حرف در دهانش ماسید و چیزی نگفت. خواست به سمتش  

ها جلویش را گرفتند. او را به صندلی بستند و تنها  بیاید که نگهبان 

 .توانست افرا را تماشا کندمی 

 :رف زدن کرد افرا شروع به ح

جا واسه پشیمون شدن. تنها برای این اومدم که شاهین؛ نیومدم این  -

ذارم تونی ببینیش. اما نمی نورا رو نشونت بدم. نورا پایینه، از پنجره می 

هاش هست اما اجازه  نزدیکش بشی. درسته کمی از خون تو، توی رگ 

حق  کنم و به تودم نزدیک دخترم بشی. اون رو من بزرگ می نمی 
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دم پیشش بیای. دلم برای مادرت سوخت و به دیدنت اومدم. اما اگه  نمی 

 .رمکنی قراره دیوونه بازی دربیاری زودتر می فکر می 

 :شاهین سرش را مانند کودک تکان داد و گفت

 کنم! نورا کیه؟ ... اذیت نمی نه -

 :افرا اشکش را پاک کرد و گفت

دی نسبت بهش نداری جز دخترمون... درواقع دخترم! تو هیچ تعه -

تونستم اون رو هم حذف اش که اگه می بودن اسمت توی شناسنامه 

 .کردممی 

 :شاهین

نورا... به معنی نورانی! افرا و نورا! چقدر به هم میاد. چقدر دوست دارم   -

 .که اومدی ممنونمشه! از این از نزدیک ببینمش و لمسش کنم اما نمی 

 :افرا

وقت دم. هیچ م و نورا رو از پنجره نشونت میکنم. من میر خواهش می  -

 .فراموش نکن که نزدیکش نشی

شاهین سری تکان داد. افرا از اتاق خارج شد و نفس عمیقی کشید و به  

سمت بیرون رفت. نورا را از مهدیه گرفت و به سمت پنجره برد و نشانش 

از  کرد اما قلب افرا، داد می داد. اشک و پشیمانی در چهره شاهین بی 
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 .سنگ شده بود

*** 

 بعد _دوسال

آمد.  رسره پارک پایین می کرد که از سبه چهره زیبای دخترکش نگاه می 

دخترک زیبایش دوساله شده بود و به تازگی راه رفتن را کامل یاد 

کرد، یاد خاطراتش با شاهین گرفته بود. به چشمان زیبایش که نگاه می 

تر بود. دوسال بود که از  افتاد اما برایش سالم بودن دخترش مهم می 

بود و نه خبری  شاهین خبر نداشت. دوسال بود که شاهین را ندیده 

 .شنیده بود

 :نورا به سمتش آمد و گفت

 کنی؟( تنی؟ )مامان گریه می ماما...گله می  -

افرا دستش را گرفت و بوسید و بعد از آن، اشک چشمانش را پاک کرد و  

 :گفت

 !آره دختر قشنگ مامان -

 نورا: چلا؟)چرا( 

 .دارهافرا: چون مامان افرا، دختر قشنگ و نازی به اسم نورا 

 نورا: یعنی من نازم؟ 

https://forum.98ia2.ir/dbtech-usertag/hashes/7604/
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 !افرا: آره مامان جون

 نورا: بلیم خونه؟ خسته سدم)بریم خونه؟ خسته شدم( 

 !افرا: آره عزیزدلم، بریم

نورا را در آغوش گرفت و به سمت ماشین حرکت کرد. از دور چشمش  

تر شد اما قصد نداشت که نزدیک به مردی خورد که به او نزدیک می 

ار ماشین شد و حرکت کرد. در تمام مسیر، نورا بشود. اخمی کرد و سو

کرد. دخترک،  هایش را کثیف می خورد و لباس اش را میدر پشت بستنی 

کرد. واقعاً اسمش قدر دلنشین و جذاب بود که برای افرا فرقی نمی آن 

توانست با آن  اش بود؛ نور زندگی افرا بود. اگر نورا نبود، افرا نمی برازنده 

 .، کنار بیایدغم بزرگ در دلش 

که افرا پیاده شد و  شان رسیدند و ماشین را پارک کردند. همینبه خانه 

شان آمد و به او نگاه  نورا را درآغوش گرفت، همان مرد مشکوک به سمت

تر شد. خواست قدم دیگری بردارد که ماشینی با سرعت به  کرد و نزدیک 

ن گذاشت و به سمت او ضربه زد. نورا جیغی کشید و افرا نورا را در ماشی 

اش، تمام قلبش در یک ثانیه خورد شد و به مرد رفت. با دیدن چهره 

ها بگذرد باز هم یادش اش بود... کسی که سال زمین ریخت. معشوقه 

 :گذاشت و گفت  _رود. دستش را مقابل دهانش نمی 
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 !شا... شاهین -

 :شاهین با غم نگاهش کرد و گفت

ذاری نورا رو ببینم. اف... افرا... ی دونستم که نم دونستم... می می  -

 !حواست... به... دخترکم... باشه

چشمانش بسته شد و دستانش به روی زمین افتاد. قلبش تیر کشید و با  

 :صدای بلند داد زد

 .یکی زنگ بزنه اورژانس... توروخدا یکی زنگ بزنه اورژانس -

یادشان بود  شناختند و ها او را می گفت... گویی بعضی هرکسی چیزی می 

  همون خودشه آره 》گفتآن مرد معروف و جذاب چه شد! یکی می 

 از بعد 《زندانه  اون نه 》گفتمی  دیگری 《سایکوپتی  معروف تیرانداز

  که کاری تنها افرا. رفت شاهین، برداشتن با و آمد  اورژانس ساعت، چند

  ش مهدیه گذاشت تا از او مراقبت کند وپی را نورا بدهد، انجام توانست

خودش پیش شاهین باشد. به سمت بیمارستان رفت و سراغ شاهین را 

 .گرفت

با دیدن نیلو که جلوی اتاق عمل ایستاده بود، بغضی به دلش آمد. 

 .قدر شکسته و پیر شده بودآخرین بار سه سال پیش او را دیده بود؛ چه 

 :افرا با صدای لرزان گفت
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 !نیلو خانم -

 :. نزدیک آمد و با بغض گفتنیلو برگشت و به افرا نگاه کرد

شد؟ دیدی پسر قشنگم داره از دستم میره؟ افرا من چه دیدی چی  -

 خاکی تو سرم بریزم؟ 

 :افرا با اشک گفت

 .رهخواست نورا رو ببینه! نمی ره... می نمی  -

ریختند. یکی برای تک دانه پسرش و هر دو در آغوش یکدیگر اشک می 

 !اشدیگری برای معشوقه 

دا شد و روی صندلی نشست. در دل مدام خود را سرزنش از نیلو ج

 :کرد. زیر لب آرام زمزمه کرد می 

طوری زجر بدی! شاهین حق نداری بمیری... حق نداری من رو این -

 !حق نداری

گفت. چند ساعتی گذشته بود و  ریخت و چیزی نمی هایش می اشک 

ه افرا و نیلو  خبری نبود. بعد از چند دقیقه، دکتر بیرون آمد و نگاهی ب

 :اش گفتانداخت. سرش را تکان داد و با همان لحن همیشگی

اومد رو انجام دادم. حاج خانم پسرتون  من هرکاری از دستم برمی  -

نتونست دووم بیاره. فقط لحظه آخر، یک لحظه برگشت و دوتا اسم رو به 
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 .زبون آورد. اگر اشتباه نکنم یکی افرا و یکی نورا بود

حرفش، قلب افرا خاکستر شد. دلش برای دیدن آن   با شنیدن این

توانست انکار کند که دوستش  چشمان سیاه، تنگ شده بود. دیگر نمی 

هایش، در ته دل دوستش  ندارد... در تمام این مدت، حتی با تمام بدی 

دانه پسرش رفته بود و  زد. تککشید و ضبحه می داشت. نیلو زجر می 

مدن برانکارد و دیدن پارچه سفید روی حال فقط خودش مانده بود. با آ 

کردند.  شاهین، هر دو باز هم اشک ریختند و با صدای بلند گریه می 

توانستند خود را کنترل کنند. ریخت و نمی درپی می هایشان پی اشک 

 :نیلو پارچه را کشید و پسرش را نگاه کرد و با اشک گفت

 آخه چرا مادر؟ چرا الآن؟  -

ماند و یک دنیا غم و اندوه و افرا ماند و یک دنیا  شاهین را بردند و نیلو

 !...زخم عشق و قلب

*** 

همه چیز خیلی زود اتفاق افتاد. شاهین خیلی زود به خاک سپرده شد.  

. نورا با دقت به عکس  نورا و افرا و مهدیه جلوی قبر شاهین نشسته بودند 

 :کرد و در آخر بدون معطلی گفتشاهین نگاه می 

 ن آقاهه کیه؟ مامانی؟ ای -
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 :هایش را پاک کرد و گفتافرا اشک 

 .بابای تو دخترم -

 .نورا: اما من که بابا ندارم

 .افرا: داری مامانی... رفته پیش خدا

 نورا: پس چرا ندیدیمش؟ 

 گفت که پدرش در تیمارستان بوده؟ افرا چگونه به دخترش می 

 :مهدیه با صدای لرزان گفت

 جا؟ بریم اون کار داشت خاله جون؛ با خاله  -

و به قسمتی اشاره کرد. نورا با شوق و ذوق همراه با مهدیه رفت و افرا  

 !...ماند و شاهین

شه نورا اومده دیدنت؟ دخترکی که انتظار دیدنش  افرا: شاهین باورت می 

دیدیش  رو داشتی اومده دیدنت... یه دختری شده واسه خودش! اگه می 

ذاشتی. هرچقدر من رو  م نمی شدی و هیچی براش کمطمئنم دیوونه می 

اذیت کردی، نورا رو دوست داشتی. کاش یکم از دوست داشتن نورا توی 

دوست داشتن من هم بود. شاهین، تموم زمانی که نبودی فکرم پیشت  

 .ترسمکه نیستی اما بازم می ترسم ازت! با ایندونی هنوزم می بود اما می 

 :با خنده اضافه کرد 
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کنی. نورا رو بزرگ  کنم هنوزم داری اذیتم می دونم چرا فکر می نمی  -

 .سازمکنم شاهین... از نورا یک دختر خوب و متین و با وقار می می 

 :ای کرد و گفتخنده 

پرسه بابام چرا  دخترت هم مثل خودت کنجکاو و فضوله... از من می  -

ندیدم؟ باورش برام سخته که رفتی اما این رو بدون همیشه به یادتم! چه  

 !باشی و چه نباشی

 :از جایش بلند شد و مانتویش را که خاکی شده بود را تکاند و گفت

 .تا دیدار بعد بدرود جناب آقای یاسینیِ تیرانداز  -

*** 

 :مجری

کنم خانم زیبایی رو که در این چند سال با افراد خب دعوت می  -

ه با  سایکوپتی خیلی سر و کار داشتند و بیشترین مطالعه ایشون در رابط

 .این موضوع بود. خانم افرا صالحی لطفاً تشویق بفرمایید

 .های مردم، افرا وارد شدبا تشویق 

قرار بود به عنوان بهترین روانشناس در دانشگاه همایش برگزار کند و به 

ها سوالات بقیه جواب بدهد. اصل حرفش هم مربوط به سایکوپتی 

و مادرش را که مانند  زد شد. همه برایش دست زدند. نورا دست می می 
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کرد. افرا با لبخند نگاهش کرد که نورا برایش  درخشید را نگاه می ماه می 

 تر شدبوسی فرستاد که لبخند افرا پر رنگ 

 :افرا لبخندی زد و شروع کرد 

جا سلام امیدوارم حال همگی خوب باشه... خیلی خوشحالم که به این  -

خیلی از سمینار مچکرم که من  اومدم و در کنار شما عزیزان قرار دارم و 

جا  جا قابل دونستن و دعوتم کردند... من افرا صالحی هستم اینرو به این 

هستم تا به سوالات شما پاسخ بدم! امیدوارم شما هم از اینکه من اینجا  

 .قرار دارم لذت ببرین

 :یکی از جمع بلند شد و گفت

 .شدند من شنیدم همسر شما مبتلا به سایکوپت بودند و فوت -

افرا با یاد آوری شاهین، کنترلش را از دست داد. اما به زودی به خودش 

 :آمد و گفت

بله... هستند کسانی که هنوز هم مبتلا به سایکوپت هستند ولی برای   -

 .دونن باید چیکار کنند ای ندارند و نمی درمان انگیزه 

 :افرا مکثی کرد و گفت

لاعی ندارن. ولی این اختلال یه عده فقط اسمش رو شنیدن و هنوز اط -

تونه تأثیرگذار باشه.  از نظر ژنتیک و ارث و حتی محیط تربیت هم می 
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افراد سایکوپت ممکنه جذاب باشند چون به ظاهر خودشون اهمیت 

دن ولی ممکنه به مرور زمان یک سری از علائمشون رو اشکار کرد. می 

ن و پتانسیل این رو  تونن دروغ بگاین افراد ممکنه دروغ بتونن بگن و می 

کنن به کسی اهمیت ندن.  دارن. عاطفه خیلی کمی دارن و سعی می 

تونه به کاری براشون به راحتی هست و براشون مهم است و می فریب

ها همینه. تلاش  بهترین نحو ممکن کسی را فریب دهد. در واقع کار آن 

ودشون  ها رو به خکنند در ابتدا مردم رو فریب بدن و در آخر اون می 

 .جذب کنن و در انتها اذیتشون کنن

 :پسری از میان جمع گفت

 درمان نداره؟  -

 :افرا موشکافانه گفت

شه ولی  شه گفت که درمان می خب... از نظر پزشکی هنوز قاطعانه نمی  -

شه که با استفاده از بعضی از دارو میزان اون رو کاهش داد البته اگه  می 

 .رهزود اقدام بشه به کل از بین می

 :فرد دیگری دستش را بالا برد و گفت

 تونن عاشق بشن؟یعنی نمی  -

 : افرا لبخندی زد و گفت
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تونید با  تونن... توی این جهان هرچیزی ممکن هست وقتی شما می می  -

گفتن چند کلمه محبت آمیز به یک گل یا گیاه اون رو خوشحال کنین  

وپتی را هم تونین با گفتن یک کلمه محبت آمیز حال یک سایکمی 

تونن عاشق بشن و زندگی  ها هم مثل سایر اقوام می درست کنید. اون 

خودشون رو سر و سامون بدن و باعث بشن که حال خودشون بهتر بشه. 

تونید با  شود! شما می دروغ نیست که میگن از محبت خار ها گل می 

چند کلمه محبت آمیز، دل هر سنگدلی رو نرم کنید! البته زندگی  

رفته و به مرور زمان  -شه اما رفتهن در اوایل خیلی سخت می باهاشو

 .شهشه و براشون عادی می بهتر می 

 :مردی که کنار آن بود گفت

ای دوباره خدمت ممنون از شما لطف کردید که اومدید! در روز دیگه -

 .شما خواهیم بود

 :افرا لبخندی زد و گفت

خوشحالم که در   که من رو دعوت کردید.ممنونم از شما و این  -

 .حضورتون بودم

 :مجری

 .هاتون، خانم صالحی رو راهنمایی کنید با تشویق  -
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همه سالن، شروع به دست زدن کردن و افرا از همایش خارج شد. وقتی 

به بیرون رسید، مادرش، پدرش، خواهر و برادرش و مهدیه و صدف و از 

 :تر نورا را دید. نورا به سمتش دویید و گفتهمه مهم 

 .وای مامانی... عالی بود -

 :افرا او را بوسید و گفت

 !دورت بگردم من -

نورا را زمین گذاشت و به پناهگاه بهترین و بزرگترین آغوشش رفت. 

 .وقت پشت او را خالی نکرد و همیشه در کنارش بودپدرش بود که هیچ 

شد.پدرش  باخت و در مقابل شاهین، ضعیف می اگر پدرش نبود، قطعا می 

آمد، به دیدن او ، کوهی استوار و محکم بود که هر وقت کوتاه می برایش

داد، مشکلش را برطرف رفت و با مشورت و راهکارهایی که می می 

 .کردمی 

اش رسید. مادرش بود که تمام مدت به  بعد از پدرش، به همدم همیشگی 

وقت اجازه غصه خوردن را به او نداد. همیشه در  او دلداری داد و هیچ 

داد. مادرش، کوه ها در کنارش بود و به او انگیزه می ها و غمشادی 

 .خواست دنیا نباشد اما مادرش در کنارش باشدصبوری بود که می 

خواهرش، برادرش و مهدیه و صدف، همه کسانی بودند که همیشه  
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تلاش کردند در کنارش بمانند و خوشی را به او بدهند. صدف و مهدیه،  

اش نبودند، اما از خواهر واقعی، کم نداشتند.  ی که خواهران واقعبا این

مهدیه برای دیدن افرا و آرام کردن او در فرانسه، بدون حضور همسرش 

جا رفته بود تا بهترین دوستش را ببیند و حالش را خوب کیان، به آن 

 .شودزمانی پیدا نمی هایی، هیچکند. چنین دوستی 

 :نگاه کردندبا صدای یک مرد، برگشتند و به او 

 شه ازتون عکس بگیرم؟ می  -

 :افرا لبخندی زد و گفت

 !البته -

همه در کنار یکدیگر ایستادند. افرا در اول ایستاده بود و نورا را در آغوش  

گرفته بود. پدرش و مادرش و فرید و فاطمه و مهدیه و صدف، در پشتش  

 .دهنده گرفتن عکس بودایستادن و صدای چیک دوربین، نشان 

 چیک  -چیک _

*** 

 :به قبر شاهین نگاه کرد و با اشک شروع به حرف زدن کرد

سلام شاهین؛ امروز تنها اومدم. تنها اومدم که بتونم باهات راحت  -

 .حرف بزنم
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جایی شروع شد که تو من رو دیدی؛ توی هواپیما خوشت قصه ما از اون 

ومدی و  اومد اذیتم کنی و بدبختم کنی. هر روز به بهانه ای نزدیکم ا

دادم.  خواستی بیشتر بهم نزدیک بشی اما من... اما من اهمیت نمی 

قدر رفتی و اومدی که اهمیت دادم و عاشقت شدم و بهت اوکی رو  اون 

 .دادم

ام که  ساله ۵۰اما شاهین، زندگی من رو به هم ریختی. الان من یه زن 

ساله شده و همش  ۲۰سالشه. آره درست شنیدی؛ نورا  ۲۰دخترم 

تونه اعتماد کنه. شایدم از شده که به پسرا نمی دونم چی رمه. نمی کنا

طوری شده اما هرچی هست،  وقتی قضیه من و تورو فهمیده این 

 !دونم چیهنمی 

شناس شدم.  بعد از اون همایش، مطبم رو راه اندازی کردم. دوباره روان 

خونه؟ به خاطر تو، به شه دخترمون داره دندون پزشکی می باورت می 

خواست کلاس تیراندازی هم فرستادمش و مجبورش کردم بره. دلم می 

 !مثل تو بار بیاد... اما سایکوپتی بودنش رو نه

روز به روز جلوی چشمم قد کشید و بلند شد. روز به روز زیباتر و  

 دونی چیه؟ بیشتر شبیه توعه تر شد. میقشنگ 

 :هایش را پاک کرد و گفت اشک 
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شد! من  وعه... باید شبیه من میکنم که شبیه تحسودی می  -

خواستم شبیه تو بشه و تورو برام یاد آوری کنه اما شد. هر وقت نمی 

گفت چرا من شبیه تو نیستم؟ هردفعه که رفت میجلوی آینه می 

گفت بابام چرا نیست! وقتی فهمید مردی، تا  گفتم شبیه باباتی، می می 

خوبه، که دلم  یک هفته حالش خوب نبود. ولی الان انقدر حالش  

جا ولی  ها بهش نگاه کنم. الانم بهش گفتم بیاد اینخواد ساعت می 

جا که باهات حرف بزنه.  سال اوردمش این  ۱۸دونه تو پدرشی! بعد نمی 

آخرین بار دو سالش بود که آورده بودم. شاهین یه حقیقتی رو بگم؟  

 !خیلی دلم برات تنگ شده

 ۲۰اهش کرد. به دخترک با صدایی که از پشتش آمد، برگشت و نگ 

اش نگاه کرد که از دانشگاه برگشته بود.نگاهش را به سمت چشمان ساله 

 :دخترش برد و گفت 

 .ای رو بگمجان، بیا که برات یه قصه بیا مامان  -

 :نورا خندید و گفت 

 آخه عشقم تو الان تازه یادت افتاده به من قصه بگی؟  -

 :ای کرد و گفت افرا خنده 

نی تاحالا بهت قصه نگفتم؟ همین الانشم بعضی وقتا  ای شیطون! یع  -
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 .میگم 

 !نورا: شوخی کردم عزیزم. خب خب بگو

 بینی؟ افرا: این مرده رو می 

 .شناسمشنورا: آره، فکر کنم می 

 شناسی؟ افرا: می 

 :نورا بشکنی در هوا زد و گفت

ترین ترین و بزرگوای آره؛ یادم اومد. عکس این رو به عنوان معروف -

 .انداز توی باشگاه زدن تیر

 افرا: عکس شاهین رو؟ 

 .زنهکس ازش حرف نمیای داره هیچنورا: آره! اما یه قضیه 

 !افرا: عزیزم، اون باباته

 نورا: چی میگی مامان؟ 

وقت شک  افرا: آره دخترم؛ شاهین یاسینی، تیرانداز معروف، باباته! هیچ

ات ه توی شناسنامه نکردی که چرا فامیلیش با فامیلی و اسم بابای تو ک 

 هست یکیه؟ 

 .نورا: اص...اصلاً دقت... نکرده بودم

 :افرا خندید و گفت 
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 .دقت کن. بزار قضیه رو بگم -

ریخت های دخترش می و شروع کرد به گفتن قضیه برای دخترش. اشک 

گفت. در آخر،  سوخت، چیزی نمی و برای زجر های مادر و پدرش، می 

 .ریختند گرفتند و در اغوش یکدیگر اشک می یکدیگر را در آغوش 

 :با صدای مهدیه، از یکدیگر جدا شدند و افرا با خنده گفت

 پارازیت تو باز اومدی؟  -

 کنی؟ کار می جا چی مهدیه: وای چندش؛ تو این 

 :بازی گفتافرا با مسخره 

 .سر قبر شوهرمم

 :مهدیه ادایش را در آورد و گفت 

 ینی مامانت رو دیوونه شده؟ باوهو... نورا خاله جون می  -

 :نورا خندید و گفت 

 عه خاله، مامانم خیلیم خوبه  -

 :چپ نگاهش کرد و گفت -مهدیه چپ

آره خیلی؛ پنجاه سالش شده آدم نشده. انگار نه انگار همونیه که قرار  -

بود تورو سقط کنه. زرشک بابا! همچین شدن پت و مت انگار چی به  

 .چیه
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هایش را در هم . با دیدن پسرهای مهدیه، اخم نورا خندید و چیزی نگفت

 :فرو برد و گفت 

 .اه خاله، تو باز کامران و کیارش رو آوردی  -

 :ای به بازوی نورا زد و گفتمهدیه ضربه

 !اه و کوفت؛ پسرای قشنگم -

 :نورا پوکر نگاهش کرد و گفت

 !آره خیلی قشنگن. یه من قشنگم یه اونا

اش رانش نگاه کرد. کامران پسرخوانده ای رفت و به پسمهدیه چشم غره 

بود و دوسال از نورا بزرگتر بود. برادر کیان، فوت کرده بود و کامران  

ها، تصمیم بر بزرگ کردنش را گرفتند. اما کیارش، کسی را نداشت و این 

وقت با فرزندان مهدیه، کنار نیامد تر بود. نورا هیچپنج سال از افرا کوچک 

 .کردوا می ها دعو همیشه با آن 

با خوردن دستی به سر نورا، نورا جیغی کشید و به دنبال کیارش دویید. 

را گرفت، دوتا به سر او ضربه زد و دوباره به سرجایش آمد و   وقتی آن 

 .نشست 

 :کامران خندید و گفت

 !دستت درد نکنه کیارش -
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 :نورا ادایش را درآورد و گفت

 !ایح ایح ایح؛ عقب مونده -

خندید و چیزی نگفت. بهشت زهرا را طوری روی سرشان  کامران بلند 

ای غرهگفت یا چشم دید، چیزی می گذاشته بودند که هرکسی می 

 .رفتمی 

کنن زندگی  ها فکر می دونن. اون ها، قدر بودن باهم رو نمی گاهی انسان 

دونن یه روزی، زندگی همه از بین میره و  همیشه پایدار و ماندگاره. نمی 

تونن زندگی کنن، زندگی کردن رو  که در کنار یکدیگر می  باید تا وقتی

گیر کردن نباشد. به عبارتی، تا  ها، زنده یاد بگیرن و زندگی کردن اون 

توانیم زندگی کنیم و به یکدیگر عشق  وقتی که در کنار یکدیگر می 

توانیم در کنار  بورزیم، چرا این را از یکدیگر دریغ کنیم؟ وقتی می 

 ها را رقم بزنیم، چرا نکنیم؟ اطره یکدیگر بهترین خ

عاشق باشیم و عاشقانه زنده کنیم. زندگی عاشقانه، بهتر از زندگی پر از  

 .حسرت است

 یک شاخه گل بدیم به هم، به جای ابروهای خم 》

 گر تو را از ابلهی کردم رها، بر من ببخش 

 بر سر پیمان نه بر مهر و وفا، بر من ببخش 
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 چون کودکان راه و رسم عاشقی را نابلد 

 اشتباه و ناروا کردم خطا، بر من ببخش 

 بر بلند آسمان زود آمدم پرواز را 

 این سقوط و آن ترس قهقرا، بر من بیخش 

 بر تماشا ساحل دریا به چشمم خوش نشست

 از سر تقصیر اگر آن ماجرا ، برمن ببخش 

 ی دریا دلم را زهره بردغرّش توفنده 

 من ببخش کّ و تردیدم چرا بر آن عصا، بر ش

 ات عجب درسی به پایم در فلک چوب تعلیم 

 عین عاشق گم به قاف از ابتدا، بر من ببخش 

 هرچه گویی آن کنم، تنها نشان خانه را

 من تو حمد و ثنا، بر من ببخش در حریم ا

 از سر تقصیر نه جرمم ز نادانی سبب 

 خش جمع یاران را به دوری مبتلا، برمن بب

 ...شاید تو را نشان تنها به شب در جستجوبی 

 《جا تو آشنا بر من، ببخش او غریب این
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